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انقالب اسالمی و نظـام منبعـث از آن، با همـة فراز 
و نشـیب‌هایش وارد چهـل ويكميـن سـال حیات خود 
شـده اسـت. راقـم این سـطور کـه بـا تولـد جمهوری 
آموزش‌وپـرورش  وارد   1358 مهرمـاه  در  اسالمی 
شـده اسـت، خاطـرات فراوانـی از معلمی خـود در این 
سـال‌های سرشـار از حادثـه و افتخار دارد کـه در جای 
خـود عبرت‌آموزنـد. سـؤال متعـارف و معمولـی که در 
هـر سـالگرد انقالب طـرح می‌شـود، ایـن اسـت کـه 
دسـتاوردهای انقالب اسالمی و نظام برخاسـته از آن 

چـه بوده اسـت؟
این سـؤال سـؤال دقیقی نیسـت. سـؤال دقیق‌تر این 
اسـت کـه مـردم ایـران، از مسـئولان نظـام گرفتـه تـا 
کارگران و کشـاورزان و معلمان و دانشگاهیان، هرکدام 
به میـزان مسـئولیت و دایـرة اختیـارات و توانایی‌های 
خـود، بـرای پیشـبرد اهداف اسالم و جامعة اسالمی 
ایـران تـا چـه مقـدار به مسـئولیت خـود، به درسـتی 

کرده‌اند. عمـل 
بـا انقالب اسالمی و خـروج از حکومت اسـتبدادی 
وابسـته و ورود به جمهوری اسالمی، از جانب خداوند، 
امانتـی بـه ما مـردم ایران سـپرده شـد، که البتـه ابتدا 
مسـئولان نظام و پـس از آن آحاد مردم عهده‌دار حفظ 

ایـن امانـت و انتقـال سـالم آن به نسـل‌های آینده‌اند.
ایـن نکته نیز پوشـیده نیسـت که انقلاب اسالمی و 
نظام برخاسـته از آن، مانند هـر پدیده دیگر اجتماعی، 
یـک تکون تدریجی دارد که در این مسـیر دسـتخوش 
چالش‌ها، آسـیب‌ها و شکسـت‌ها می‌شـود و در مقابل 

بـه موفقیت‌هـا و پیروزی‌هایی می‌رسـد.
نوشـته  مقالـه  ایـن  کـه  مثـال، هم‌اکنـون  به‌طـور 
می‌شـود، جامعـه با یک بحـران اقتصادی مواجه اسـت 
کـه وضع معیشـت مردم را سـخت کـرده و به طبقات 

محروم آسـیب رسـانده اسـت.

می‌دانیـم کـه این یک برداشـت سـاده و بی‌پشـتوانه 
اسـت کـه فکـر کنیـم بـا تشـکیل حکومت اسالمی، 
امـام  و  اکـرم)ص(  رسـول  حضـرت  توسـط  حتـی 
امیرالمؤمنیـن)ع(، شـیطان از توطئه‌هـا بـاز می‌ماند و 
نفس امارة مسـئولان و مردم مهار می‌شـود و هر کس 
بـا آرامـش به کار خـود می‌پـردازد. قرآن کریـم بیانگر 
بسـیاری از توطئه‌هاسـت که در زمان حکومت رسـول 
خدا در مدینه، توسـط اطرافیان ایشـان چیده می‌شـد 
و خداونـد بـا نزول وحی، آن‌ها را بـه آن حضرت اطلاع 
مـی‌داد. در دورة حکومـت امیرالمؤمنین نیز مشـکلات 
بزرگـی پیـش آمدند کـه سـبب دوری تدریجـی افراد 
از امـام و اطاعـت نکـردن از ایشـان شـدند. از ایـن‌رو، 
هـر یـک از مـا به‌عنـوان مسـلمان وظیفـه داریـم بـا 
روش‌هـای علمـی و عقلانـی، نظـام اجتماعی خـود را 
از انحرافـات حفـظ و بـه مانـدن آن در مسـیر اسالم 

کمـک کنیم.

نیـز در همین زمـان، حاکمان آمریـکا در حال انجام 
پیچیده‌تریـن عملیـات سیاسـی، اقتصـادی و روانـی 

علیه کشـور ما هسـتند.
در عیـن حـال در همیـن زمـان، کشـور ما توانسـته 
اسـت یکـی از بزرگ‌تریـن تهدیدهـای عصـر حاضـر 
علیـه هویـت اسالم و تشـیع و امنیـت کشـور را مهار 

کنـد و بـه یکـی از موفقیت‌هـای بـزرگ نائـل شـود.
همـکاران گرامـی، نشـانة زنـده بـودن هـر انقالب 
و نهضـت اجتماعـی و مؤثـر بـودن آن در صحنه‌هـای 
جهانـی، گسـتردگی عملیاتی اسـت که مسـتکبران و 
سـلطه‌گران علیـه آن نهضت انجام می‌دهند و وسـعت 
هزینه‌هـای مالی و سیاسـی و فرهنگی و نظامی اسـت 

کـه بـرای انجـام ایـن عملیـات می‌پردازند.
مـا،  انقالب  و  اسالمی  نهضـت  عزیـز،  دوسـتان 
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چـه‌  و  مذهبـی  چـه  انقلاب‌هـا،  سـایر  همچـون 
غیرمذهبـی، بافاصله گرفتن از زمان انقالب، در درون 
نیـز به آفـات و بیماری‌هایی دچار شـده‌ اسـت؛ مانند: 
اشـرافیت‌زدگی؛ تالش برای کسـب قـدرت یا تثبیت 
آن بـه هـر قیمـت؛ ایجـاد فاصلـه میـان مسـئولان و 
مـردم؛ مقـدم شـدن منفعـت شـخصی بـر مصلحـت 

اجتماعـی؛ تنگناهـای اقتصـادی.
به‌نظـر می‌رسـد، عمیق‌تریـن معضـل پیـش روی 
انـدک نظـام تعلیم‌وتربیـت و  کشـور مـا کارامـدی 
فاصلـة زیـاد میـان غایـات قصـد شـده در برنامه‌ها و 
نتایـج به‌دسـت آمـده از اجـرای آن‌هـا در سـه دهـة 
اخیـر آموزش‌وپـرورش اسـت. به‌نظر این‌جانـب، اهم 
مشـکلات و چالش‌هـای حوزه‌هـای دیگـر، از جملـه 
سیاسـت، اقتصـاد، فرهنـگ عمومی و نظـام خانواده، 
بـه کارامـدی انـدک نظام تربیتـی کـه زیربنایی‌ترین 
بخـش حکومـت اسالمی اسـت، برمی‌گـردد و لازم 
اسـت زعمای نظـام، تدبیری همه‌جانبه بـرای ارتقای 
آسـیب‌های  تـا  بیندیشـند  تربیتـی  نظـام  کیفـی 
بخش‌هـای دیگـر نیـز بـه تبـع آن کاهـش یابـد و 
یکـی دیگـر از پیروزی‌هـای درخشـان کشـور ما رقم 

بخورد.
البتـه، بـه تفاوت‌های بـزرگ آموزش‌وپـرورش نظام 
اسالمی بـا آموزش‌وپـرورش قبـل از انقالب اذعـان 
سـپاس‌گزار  بـزرگ  نعمـت  ایـن  بابـت  از  و  داریـم 

هسـتیم. خداوند 
را  قـرآن  و  دینـی  درس  همیـن  وضـع  اگـر 
دوره‌هـای قبـل و بعـد از انقالب با یکدیگر مقایسـه 
در  مهمـی  تحـولات  چـه  کـه  می‌بینیـم  کنیـم، 
آموزش‌وپـرورش مـا رخ داده اسـت. اصـولًا قبـل از 
انقالب آمـوزش قـران و درسـی بـه نـام درس قـران 
وجـود نداشـت. بعد از انقلاب درس قرآن، مسـتقل از 
درس دینی، ابتدا از سـال سـوم دبسـتان و سـپس از 
سـال اول وارد برنامه‌های درسـی شـد و دانش‌آموزان 
متوجـه شـدند کـه آموختـن قـرآن یکـی از ارکان 

ماسـت. کشـور  در  تعلیم‌وتربیـت 
همچنیـن، ‌مسـابقات قرائـت، حفـظ و فهـم آیـات 
در آموزش‌وپـرورش آغـاز شـد و ایـران بـه یکـی از 
کانون‌هـای اصلی مسـابقات قرآنی تبدیل شـد. قرآن 
بـه صحنـة جامعـه و زندگی آمـده و ده‌هـا ترجمه از 
آن ارائـه شـد. در دوران دفـاع مقـدس، قـرآن انیـس 
رزمنـدگان بـود و معمـولًا هرکدام یک قـران کوچک 
در جیـب خـود داشـتند. هـر رزمنـده‌ای کـه شـهید 

می‌شـد، غالبـاً یـک قـرآن همراهـش بود.
ایـن توجـه بـه قـر‌آن همچنـان ادامـه دارد. یکی از 
شـهدای مدافـع حـرم، شـهید مصطفـی نبی‌لو که 

وصیت‌نامـه‌اش را در همیـن شـماره می‌خوانیـد، در 
دورة حضـور در جبهه‌های سـوریه‌ علیه تروریسـت‌ها 

و تکفیری‌هـا، 60 بـار قـرآن را دوره کـرده بـود.
امـا شـما  بیـان تفاوت‌هـا نیسـت.  اکنـون مجـال 
عزیزانـی کـه تحلیلـی از وقایـع دورة پهلـوی اول و 
دوم داریـد، می‌توانیـد حـدس بزنیـد که اگـر انقلاب 
اسالمی رخ نمی‌داد، ما اکنون در چه شرایط سیاسی 
و فرهنگـی و حتـی عقیدتـی بودیـم. رژیمـی کـه در 
سـال 1314 برداشـتن حجـاب را اجبـاری کـرد1، در 
تمـام دهه‌هـای 40 و  50 مانـع ورود چادر و پوشـش 
اردوهـای  می‌شـد،  مدرسـه‌ها  در  دختـران  درسـت 
مختلـط دانش‌آمـوزی در نقـاط مختلف ایـران برگزار 
می‌کـرد، به جای کتـاب قرآن از کتاب انقلاب سـفید 
و بـه جـای تجلیل از پیامبـر و ائمه از شـاهان تجلیل 
می‌کـرد، در دهـة 50 در جشـن‌ هنرهـا و سـینماها 
اعمـال خالف اخالق را به نمایـش می‌گذاشـت، در 
»شـو«ها و انتخـاب زن سـال، نمونـة یـک زن غربـی 
را بـرای دختـران و زنـان مـا تبلیـغ می‌کـرد، و در 
پیمان‌هـای منطقـه‌ای و سیاسـی و نظامـی تابـع صد 
در صـد آمریـکا بـود، ايـن رژيـم اگـر بـه بقـای خود 
ادامـه مـی‌داد و برنامه‌هـای بعـدی اسـتعمار را اجـرا 
می‌کـرد، نـه تنهـا چیـزی از درسـی بـه نـام دینـی و 
قـرآن در آموزش‌وپـرورش باقـی نمی‌گذاشـت، بلکـه 
ایـران را بـه کشـوری لائیـک و بـدون مذهـب تبدیل 
می‌کـرد. خـوب اسـت در ایـن زمینـه بـه برخـی از 

کشـورهای همسـایه نظـری بیاندازیم.
به سـخن اصلی خـود بازگردیم. بـرای اینکه بتوانیم 
در دهـة پنجم انقلاب اسالمی بر »فراز«هـا بیفزاییم 
و از »نشـیب‌«ها بکاهیـم، نیازمند آموزش و پرورشـی 
هسـتیم کـه بر صدر همـة برنامه‌هـای دولـت و نظام 
نشسـته باشـد و ارتقـا و تحـول در آن بـه گفتمـان 

اصلـی نظام تبدیل شـده باشـد.
در همیـن جـا بـه وزیـر محتـرم و شـورای عالـی 
ارزیابـی  یـک  می‌کنیـم،  پیشـنهاد  آموزش‌وپـرورش 
دقیـق از وضعیـت فعلـی دانش‌آمـوزان در مؤلفه‌هـای 
مهـم‌ تربیتـی کـه جـزو اهـداف سـند تحول هسـتند، 
بـه عمـل آیـد و به‌صـورت کمـی یا کیفـی اعلام شـود 
کـه دانش‌آمـوزان، مثاًل در میـزان مطالعـة کتاب‌هـای 
غیردرسـی، میـزان توجـه بـه نمـاز، میـزان توجـه بـه 
صداقت و راسـتی، میـزان توانایی در ریاضیـات و میزان 
علاقه‌منـدی بـه حجـاب، در چـه موقعیتـی هسـتند. 
سـپس بـا برنامـة معیـن اعلام شـود کـه در پنج یـا ده 
سـال آینده در چه موقعیتی قرار خواهند گرفت. عملی 
شـدن این پیشـنهاد امکان ارزیابی عملکرد مسئولان و 
برنامه‌ریـزان و اصالح روش‌هـا را فراهـم خواهـد کـرد.

پی‌نوشت
اســت،  ذکــر  قابــل   .1
اولیــن کشــف حجــاب در 
ــران در ســخنرانی بدون  ای
ــن  ــدة قرئ‌العیـــ روبن
بهایــی و برداشـــــتن 
ــل  ــاب در محافـــــ حج
ــار  ــن در دربـــ و همچنی
ــار  ــاه قاجـــ ناصرالدین‌ش

ــاد. ــاق افت اتف
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آموزش

آیئ‌الله العظمی جوادی آملی

بـه گـزارش پایـگاه اطلاع‌رسـانی اسـرا، 
اعضـای هیئـت تحریریه فصل‌نامـة علمی 
ـ پژوهشـی »اخالق وحیانـی« بـا حضرت 
آیـت‌الله جـوادی آملـی دیـدار و گفت‌وگو 

کردند.
معظـم لـه بـا عنایـت بـه موضـوع ایـن 
نشسـت، بیاناتـی ایـراد کردنـد. مشـروح 

می‌آیـد: ادامـه  در  ايشـان  بیانـات 

بسم‌الله الرحمن الرحیم
جریـان فریـب نفـس یـا خدعـة نفس بـه تعبیر 
قـرآن کریم »...و ما یخدعون إلا أنفسـهم...« )بقره/ 
9(: ... ولـی جـز بـر خویشـتن نیرنـگ نمی‌زننـد... 
و   :)54 )آل‌عمـران/  الله...«  مکـر  و  »مکـروا  یـا 
]دشـمنان[‌مکر ورزیدنـد، و خـدا ]در پاسخشـان[ 
مکـر در میـان‌ آورد... . در سـایة چنـد اصل قرآنی 

بایـد حل بشـود.

را  الهـی  وحـی  کریـم  قـرآن 
بیانـات  در  و  کـرد  معرفـی  شـفا 
نورانـی حضـرت امیر علیه‌السالم، 
خـود وجـود مبـارک پیامبـر)ص( 
به‌عنـوان طبیـب معرفـی شـدند: 
»طبیـب دوّار بطبّـه« ارجاع روایت 
لـذا   .108 خطبـه  نهج‌البلاغـه، 
اخالق را، بـزرگان، طـب روحانـی 

دانسـتند.
مسـئلة دیگر مسـئلة جهاد است 
کـه جهـاد سـه ضلعـی در نفـس 
اسـت. چـون دو گروه هسـتند که 
یـک گـروه عهـده‌دار اندیشـه‌اند و 
یـک گـروه عهـده‌دار انگیـزه‌؛ هـم 
جنـگ داخلـی در گـروه اندیشـه 
اسـت کـه اقسـام مغالطـات اینجا 
راه دارد، و هـم جنـگ داخلـی در 
گـروه انگیزه اسـت که خواسـته‌ها 
و تمایلات شـهوت و غضـب با هم 
درگیـر هسـتند و هـم آن جنـگ 
جهانی سـوم بیـن دو گروه اسـت؛ 
یعنی بین اندیشه و انگیزه. حداقل 
مسـئله‌ای که مطرح است، ما باید 
ایـن دو تـا اصـل را حـل کنیم که 
ایـن بـه معرفت نفـس برمی‌گردد. 
در حکمـت اسالمی، در مسـئلة 
نفـس ایـن کار را کردند و تشـریح 
کردنـد کـه انسـان چند قـوه دارد.

ذره‌ای از آن متأسـفانه در اصـول 
نیامـده اسـت. ایـن علمـای اصـول مـا بزرگوارانی 
بودنـد کـه رنـج فـراوان بی‌اثـری تحمـل کردنـد 
در فـرق بیـن طلـب و اراده. بایـد آن رنـج را فـرع 
انسـان  چگونـه  علـم.  و  اراده  بیـن  می‌کردنـد 
صددرصـد مطلبـی را یقیـن دارد و نمی‌کنـد؟! آن 
نـه راه علمـی دارد نـه راه عملی. بر فـرض، مرحوم 
آقـای نائینـی و امثال نائینی آمدند فرق گذاشـتند 
بیـن طلـب و اراده. هـر دو در یـک جناح‌انـد. امـا 
قـرآن اذعـان دارد که این شـخص صددرصد عالم 
بـود»و جحـدوا بهـا« )هیـچ تردیدی نداشـت(، »و 
جحـدوا بها و اسـتیقنتها أنفسـهم ظلمـا...« )نمل/ 
14(: »و بـا آنکـه دل‌هایشـان بـدان یقین داشـت، 
از روی ظلـم و تکبـر آن را انـکار کردنـد...«. در آن 
مصاحبـة نفسـگیر کلیـم حق بـه او گفتنـد »لقد 
علمـت«. »علمـت« یعنـی »علمـت«. یعنـی هیچ 
بهانـه‌ای نـداری »لقـد علمـت مـا أنـزل هـؤلاء إلا 
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رب السـماوات و الارض بصائـر« )اسـراء/ 102( ...گفت: 
»قطعـاً می‌دانـی کـه ایـن ]نشـانه‌ها[ را کـه باعـث 
بینش‌هاسـت جـز پـروردگار آسـمان‌ها و زمیـن نازل 
نکـرده اسـت..« تو هیـچ بهانه‌ای نـداری. بـرای تو هم 
کـه ثابت شـده، چرا نمی‌گویی؟ پس می‌شـود انسـان 
یـک چیـزی را صددرصـد علـم داشـته باشـد و نکند.

سـرّش ایـن اسـت کـه مـا نرفتیـم درس اخالق 
بخوانیـم. ما خیـال کردیم اخلاق مطالعه‌کردنی اسـت. 
یـک گلـه‌ای بکنـم. در داخـل مـا،‌ آن دینی کـه گفته 
»طلـب العلـم« واجب اسـت، نگفت »واجـب«، نگفت 
»فریـض«، گفـت »فریضـئ« این »تاء« کـه تای تأنیث 
نیسـت آن مبتـدای مذکر خبر مؤنث؟! ایـن »تاء« تای 
مبالغـه اسـت، مثل عقیلئ. بـه همان دلیـل که زینب 
عقیلـه بنی‌هاشـم اسـت، بـه همان دلیل حسـین‌بن 
علـی عقیله بنی‌هاشـم اسـت. ایـن تای عقیلـئ مثل 
تـای علامـئ اسـت. آدم کـه »خلیـف الله« نیسـت، 
»خلیفئ‌الله« اسـت. اینکـه مؤنث نیسـت. »طلب العلم 
فریضـئ« یعنـی خیلی خیلـی خیلی واجب اسـت آدم 

چیـز بفهمد.
ایـن دینـی کـه گفتـه »طلـب العلـم فریضـئ« ... 
)کلینـی، 1407، ج1، 30(، گفتـه چه چیزی را بخوان 
یـا نگفته؟ چـه چیـزی را یاد بگیـرم؟ مرحـوم کلینی 
نقـل کـرد هـم از وجـود مبارک پیغمبـر و هـم از امام 
کاظـم )سالم‌الله علیهما(»انما« )یعنـی »انما« حصر 
اسـت( ]همـان،32[ »انمـا العلـم ثلاثئ آیـئ محکمئ أو 
فریضـئ عادلـئ او سـنئ قائمـئ«: مـا آمدیم گفتیـم آیة 
محکمـة فقـه و اصـول، فریضـة عادلـة فقـه و اصـول، 
سـنت عادلـة فقـه و اصول. مـا خیال می‌کنیـم اخلاق 
مثل رسـائل مکاسـب اسـت! خیال می‌کنیـم حداکثر 
ارزش علمـی کـه بـرای اخالق قائلیـم مثـل رسـائل 

مکاسـب اسـت! اصاًل اخالق را علـم نمی‌دانیم.
رسـائل مکاسـب با بیانات عقال و فهم عرفـا و این‌ها 
حـل می‌شـود، ولـی اخالق این‌جـور نیسـت. اخالق 
جـزو فلسـفه‌های عمیـق و انیـق اسالمی اسـت. پس 
می‌شـود یک کلیم‌اللهی به یک شـخصی بگوید شـما 
هیـچ مشـکل علمـی ندارید »لقـد علمت« )بـا »لا« و 
»قـاف«( »لقد علمت مـا انزل هؤلاء الا رب السـماوات 
و الارض بصائـر«. این‌هـا حجـج الهی‌انـد. معجزات‌اند. 
چـرا نمی‌خوانـی؟ پـس مـا دو اصلـی در دیـن داریـم. 
یـک اصلـی ایـن اسـت کـه ایـن اخالق طـب اسـت. 
اصـل دیگـر ایـن اسـت کـه سـه گـروه در درون مـا 
جنـگ دارنـد. هـم بخش اندیشـه جنگ داخلـی دارد، 
هـم بخـش انگیزه جنگ داخلـی دارد و هم یک جنگ 
جهانی شـرق و غرب هسـت بین اندیشـه و انگیزه که 

از او به‌عنـوان جهـاد یـاد می‌شـود.
حضـرت فرمـود جهاد اکبر این اسـت. مـا هیچ چاره‌ 
نداریـم مگـر اینکـه بفهمیـم. بفهمیم یعنـی بفهمیم، 

چـون بـا خودمـان کار داریـم و چه‌جـور می‌شـود یک 
عالمـی صددرصد می‌داند رومیزی بد اسـت، زیرمیزی 
بـد اسـت، امـا می‌گیـرد! چـه در این کسـوت چـه در 
آن جامـه، فرقـی نمی‌کنـد. ما کـم نداریم کسـانی که 
در برابـر انبیـا متنبیانه آمدنـد دین جعـل کردند؛ چه 
در ایـن جامـه چـه در آن جامـه. مشـکل خـود ما هم 

. هست
یکـی اینکـه بزرگان مـا مثل زکریـای رازی اخلاق 
را به‌عنـوان »الطـب الروحانـی« معرفـی کردنـد. ایـن 
طبیـب اسـت. یکـی هـم در فضیلت‌های جنگ اسـت 
کـه جهـاد اکبـر داریـم و جهـاد اصغـر. ما در مسـئلة 
طـب بایـد طبیبانه حـرف بزنیم. در مسـئلة جهاد باید 
عبیرانـه و سـردارانه سـخن بگوییـم. در مسـئلة طـب 
می‌بینیـد ایـن پرده‌هـای چشـم ده‌هـا کار را بـا هـم 
انجـام می‌دهنـد، امـا وقتـی یـک پزشـک متخصـص 
بخواهـد آب مرواریـد را حـل کنـد، می‌گویـد هیـچ، 
یعنـی هیـچ. بـه نحـو سـالبة کلیـه. این پـرده بـا این 
پـرده، بـا اینکـه نزدیـک هم‌اند، هیـچ ارتباطـی با هم 

ندارنـد. مـن بایـد ایـن را معالجـه کنم.
از رگ‌هـای مویـی بسـته اسـت، آن  وقتـی یکـی 
متخصـص قلـب کـه می‌خواهد دسـت به چاقـو ببرد، 
می‌گویـد ایـن دو تـا رگ هیـچ ارتباطی با هـم ندارند. 
بـا اینکـه صدهـا کار را بـا هم انجـام می‌دهنـد. وقتی 
طبیـب طبیب اسـت کـه آن رگ‌هـای مویـی را از هم 
جـدا بکنـد و بگویـد این رگ‌ مویی بسـته اسـت، چرا 
مـن کاری بـه او ندارم. حداقل سـواد مـا در اخلاق این 
اسـت کـه بیـن قوایمان فـرق بگذاریـم که مـا چند تا 
قـوه داریـم در درونمـان؟ چند تا مسـئول داریم ما؟ تا 
ایـن بشـود طب؛ »الطـب الروحانـی«. اینکه در سـورة 
»حشـر« و امثـال »حشـر« فرمـود خیلی‌هـا خـدا را 
نشـناختند، در اثر اینکه خدا را نشـناختند »نسـوا الله 
فأنسـاهم أنفسـهم« )حشـر/ 19(: ...کسـانی که خدا را 
فرامـوش کردنـد و ]نیـز[ آنـان را دچار خودفراموشـی 
کـرد...، همیـن اسـت: پس ما یـک بحثی دربـارة طب 
داریـم کـه اخالق طـب اسـت و یـک بحـث دربـارة 

جهاد.
در جریـان طب، ما باید بفهمیم مسـئول اندیشـة ما 
چه کسـانی هسـتند؛ مسـئول انگیـزة ما چه کسـانی 
هسـتند؟ چـه جـور می‌شـود انسـان یـک چیـزی را 
می‌دانـد و عمـل نمی‌کنـد؟ این اختصاصی بـه هامان، 
فرعـون و امثـال فرعـون هم نـدارد. یک آقایی تفسـیر 
آمـده  پاییـن  تفسـیرش هـم چـاپ شـده،  نوشـته، 
نامحـرم را نـگاه می‌کنـد. این برای چیسـت؟! »أکالون 
للسـحت« را روی منبـر گفتـه، خـودش هـم کتـاب 
نوشـته، مقاله نوشـته، چاپ هم شـده، اما دسـتش به 

رشـوه بنـد اسـت، چـرا؟! ایـن چه می‌شـود؟!
مـا بـرای اینکـه بفهمیـم در درون مـا چند دسـتگاه 

رسائل مکاسب 
با بیانات عقلا 

و فهم عرفا 
و این‌ها حل 

می‌شود، ولی 
اخلاق این‌جور 
نیست. اخلاق 

جزو فلسفه‌های 
عمیق و انیق 
اسلامی است
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هسـت و کاماًل از هـم جدا هسـتند، بـا اینکه صدها 
کار را بـا هـم انجـام می‌دهنـد، طبیبانـه بخواهیـم 
حـرف بزنیـم، اگـر یـک رگ مویـی یـک‌ جا بسـته 
اسـت، مـا کاری بـه رفیقـش نداریـم. می‌گوییم این 
رگ بسـته اسـت. از یـک مثالـی شـروع بکنیـم تـا 
بـه ممثـل برسـیم. آنچـه در بیـرون ماسـت، نمودار 
ضعیفی اسـت از آنچه در درون ماسـت. ما در بیرون 
یـک مقسـم داریـم بـه اقسـام چهارگانـه. مقسـم 
ایـن اسـت کـه بعضـی از شـئون مـا شـئون ادراکی 
و علمی‌انـد. بعضـی از شـئون مـا شـئون تحریکی و 
عملی‌انـد. این مقسـم اسـت. زیـر این مقسـم، چهار 
قسـم منـدرج اسـت؛ یـا هـر دو سـالم‌اند یـا هـر دو 
بیمارنـد. یـا این یکی سـالم اسـت و آن یکـی بیمار، 

یـا آن یکـی سـالم اسـت و ایـن یکـی بیمار.
فتحصـل ان هاهنـا مقسـماً‌ واحـداً تحتـه اقسـام 
اربعـئ. امـا اقسـام اربعـه و اصـل مقسـم. ما چشـم و 
گـوش داریـم بـرای فهمیـدن و دیـدن، دسـت و پـا 
داریـم بـرای دویـدن. ایـن اصل مقسـم اسـت. پس 
بیـرون بـدن مـا، یـک سلسـله شـئونی دارد بـرای 
درک، یـک سلسـله قوایـی دارد بـرای کار. چشـم و 
گـوش داریم برای درک، دسـت و پـا داریم برای کار. 
ایـن مقسـم اسـت. اقسـام چهارگانـه‌ای که زیـر این 
مقسـم‌اند، بعضی‌هـا هـر دو سـالم‌اند و بعضی‌هـا هر 
دو مریض‌انـد. بعضی‌هـا نیـروی ادراکی‌شـان قـوی 
اسـت، تحریکی‌شان ضعیف اسـت و بعضی برعکس.

آنکه هر دو سـالم اسـت، چشـم و گوشـش سـالم، 
دسـت و پایش سـالم، مار و عقـرب را می‌بیند و فرار 

می‌‌کند.
قسـم دوم نیروی ادراکی‌شـان سـالم است و نیروی 
تحریکی‌شـان ضعیـف اسـت. ویلچری‌انـد، ایـن مار 
و عقـرب را می‌بینـد و مسـموم می‌شـود. شـما مدام 
بگـو مگـر ندیدی؟ مـدام ذره‌بیـن بده، مـدام دیدگاه 
بـده، مدام تلسـکوپ بـده، مـدام میکروسـکوپ بده، 
مـدام عینـک بـده. او مشـکل دید ندارد. مگر چشـم 
فـرار می‌کنـد؟ مگر گوش فـرار می‌کند؟ دسـت و پا 
فـرار می‌کند که فلج اسـت. شـما مـدام بـرای او آیه 
بخـوان. او خـودش آیه خوانـده، ترجمه شـده، چاپ 
هـم شـده، مدام آیـه بخوان، مـدام روایت بخـوان، او 

مشـکل علم ندارد.
قسم سـوم کسانی هستند که نیروی تحریکی‌شان 
سـالم اسـت و ادراکی‌شان ضعیف اسـت، مثل کسی 
کـه کـور اسـت و ناشنواسـت. اعمـا اسـت، عصایـی 
اسـت، امـا دسـت و پایـش قـوی اسـت. شـما بـه او 
اعتـراض بکنـی کـه چـرا ندویـدی؟! می‌گویـد مـن 
ندیـدم تـا بـدوم. مـار و عقـرب آمـده زده. این چون 
مشـکل علمی دارد چـوب می‌‌خورد. دسـت و پایش 

سـالم است.

قسـم چهـارم فاقـد طهوریـن اسـت؛ یـک کسـی 
کـه نـه چشـم و گـوش دارد نه دسـت و پـا، او یقیناً 
نیـش می‌خـورد. تا اینجا مثـال بود. حالا برسـیم به 
ممثـل. در ممثـل، عقـل نظری از عقـل عملی کاملاً‌ 
جداسـت. عقل نظری فقط مسـئول اندیشـه اسـت. 
او دسـتگاه جدایـی دارد. عقـل عملی کـه فرمود »ما 
عبـد بـه الرحمـن واکتسـب بـه الجنـان« )کلینـی، 
1407، ج1، 11(، ایـن مسـئول کار اسـت. می‌گوید 

برنامـه بـده، من عمـل بکنم.
بنابرایـن، علم لازم اسـت ولی کافی نیسـت. جهل 
مانـع اسـت ولی تنهـا مانع او نیسـت. ما در مسـئلة 
مانـع یـک جهل علمـی داریـم، یک جهالـت علمی. 
هـر دو را قـرآن گفتـه و از هـم جـدا کـرده، آن کـه 
جاهـل اسـت کـه مشـکل علمـی دارد و نمی‌دانـد: 
امـا »یعملون السـوء بجهالـئ« )نسـاء/ 17(. این بیان 
نورانـی که دربـارة اربعین سیدالشـهدا اسـت: »بذل 
مهجتـه فیک لیسـتنقذ عبادک مـن الجهالئ و حیرئ 
الضلالـئ« )طوسـی، 1407، ج2، 113( او خـون داد 
بـرای اینکه امت را عالم و عاقل کند. اندیشـة خوب، 
انگیـزة خـوب. یعنـی هـر دو را سـالم کند. چشـم و 
گـوش بینـا و فهیم، دسـت و پای بدو. حسـین آمده 

بـرای هـر دو کار. تنهـا بـرای علم نیامده اسـت.
مـا عقـل نظـری داریـم که فقط بـرای فهم اسـت. 
عقـل علمـی داریـم کـه »مـا عبـد بـه الرحمـن و 
اکتسـب به الجنـان«. اینجـا جای جهاد اسـت. پس 
مـا تـا ندانیم عقل نظـر کارش چیسـت و عقل عمل 
کارش چیسـت، ایـن مـرض، مـرض علمی اسـت یا 
مرض عملی، مشـکل جهل اسـت یا مشـکل جهالت 
اسـت، طبیب نخواهیم بود. اخلاق نخواهیم داشـت. 
ایـن می‌شـود روضه‌خوانـی، ایـن می‌شـود موعظـه. 
اینکـه علم نیسـت، آنکه موضـوع دارد بایـد موضوع 
مشـخص بشـود. اخلاق موضوعش نفس است. نفس 
کـه بـه این آسـانی بـا بنای عقال حل نمی‌شـود. ما 
خیـال می‌کنیـم اخالق یعنی موعظـه! باتقـوا باش. 
اینکـه اخالق نیسـت، اینکـه نصیحت اسـت، اینکه 
موعظـه اسـت، اینکـه روضه‌خوانـی اسـت، اینکـه 

اخلاق نیسـت.
را  نفـس  شـئون  نشناسـد،  را  نفـس  کسـی  تـا 
نشناسـد، دسـت بـه قلـم بکنـد، اخلاق یعنـی چه؟ 
چـه چیـزی را می‌خواهـد اصالح بکنـد؟ می‌خواهد 
موعظـه بکند، بله موعظه درسـت اسـت. باتقوا باش. 
آدم خـوب باشـد بهشـت هسـت، جهنـم هسـت، 
داری بـه چـه کسـی می‌گویـی؟ مثـل کسـانی کـه 
دسـتور بهداشـت می‌دهنـد، بایـد بگوینـد چه‌جـور 
دنـدان را مسـواک بکنـد؟ بیمـاری چیسـت؟ کبـد 
چیسـت؟ پرخـوری چیسـت؟ اضافه وزن چیسـت؟ 
مواظـب باشـید مریض نشـوید، سـرما نخوریـد، این 

ما تا ندانیم 
عقل نظر کارش 
چیست و عقل 
عمل کارش 
چیست، این 
مرض، مرض 
علمی است یا 
مرض عملی، 
مشکل جهل 
است یا مشکل 
جهالت است، 
طبیب نخواهیم 
بود. اخلاق 
نخواهیم داشت
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 اولین دعای 
صحیفة سجادیه، 

وقتی انسان را 
معرفی می‌کنند، 
می‌گویند، انسان 
»حی حمید« اگر 

شاکر نباشد حیوان 
است

بلـه موعظـه اسـت، ولـی طـب نشـد. آنجا کـه جان 
کنـدن یعنـی جـان کنـدن، علمـی دارد. آنجـا طب 

اسـت اینجـا نصیحـت اسـت. موعظه اسـت.
حـالا برویـم درون مـا. در درون مـا سـه دسـتگاه 
جنـگ دائمـی اسـت. یکـی وهـم و خیـال کـه بـا 
عقـل نظـری مرتـب درگیرنـد. تمـام ایـن مغالطات 
سـیزده‌گانه و امثـال سـیزده‌گانه کـه پیدا می‌شـود، 
مگـر ایـن خیـال‌ رهـا می‌کنـد؟ مگـر این وهـم رها 
می‌کنـد؟ فـوراً جابه‌جـا می‌کنـد موضـوع را به جای 
موضـوع دیگـر، محمـول را بـه جای محمـول دیگر. 
ایـن بیچاره تا مـی‌رود در کتاب‌خانـه‌اش یک مطلب 
علمـی را بهفمـد، می‌بینـد موضوعـات عوض شـده، 
محمـولات عـوض شـده. سـیزده قسـم از مغالطات 
همـواره حملـه کـرده. این سـرانجام گرفتـار »غالطة 
نفسـه« در می‌آیـد. این‌قـدر بایـد فهیـم و خردمنـد 
و ورزیـده باشـد، وهـم را مهـار کنـد، خیـال را مهار 
کنـد، بگویـد تـکان نخور، مـن فلان موضـوع جزئی 
را می‌خواهـم، بـرو آن را بیـاور، بگویـد چشـم! فلان 
معنـای موضوعی را می‌خواهم، بـرو آن را بیار، بگوید 
چشـم! چـون مگـر بـدون وهـم و خیـال مگـر عقل 
می‌توانـد اسـتدلال کند؟ تا جزئیات نداشـته باشـد، 
صغـری نباشـد، اصغـر جزئی نباشـد، مگر می‌شـود 
اسـتدلال بکنـد؟ ایـن باید بجنگـد. وهـم از بهترین 
نعمت‌هـای الهـی اسـت. باید عادل باشـد. خیـال از 

بهتریـن هنرهـای زیبـا مال همین اسـت. 
از بهتریـن نعمت‌هـای الهـی اسـت اگـر در جهـاد 
حـوزه  عقـل  نظـر،  عقـل  اندیشـمند  عقـل  درون 
و دانشـگاه این‌هـا را مهـار کـرده، هـر جزئـی کـه 
خواسـتند می‌گویـد چشـم. فالن پرونـده را بیـار، 
می‌گویـد چشـم. خیـال از بهتریـن نعمت‌هاسـت. 
وهـم از بهترین اسـت. معنـای جزئـی را می‌خواهم، 
چشـم. خـود عقـل کـه جزئیـات را درک نمی‌کنـد. 
امـا  بگویـد چشـم.  را می‌خواهـم،  صـورت جزئـی 
این‌هـا جابه‌جـا بکننـد می‌شـود مغالطـه. ایـن بایـد 
بجنگـد این‌هـا را تربیـت بکنـد تـا معنـای جزئـی 
را خواسـتند، وهـم بگویـد چشـم. صـورت جزئـی را 
خواسـتند خیـال بگویـد چشـم، آن‌وقت عقـل نظر 
می‌شـود حکیم. این تازه یک گوشـه‌ای از قسـمت و 

نیمـی از انسـانیت اسـت.
در ایـن بخـش، ما یک قضیه داریـم و یک تصدیق 
داریـم و یـک ایمان. چون منطق در حوزه‌ها نیسـت، 
رخت بربسـته اسـت. خدا غریق رحمت کند مرحوم 
حاج شـیخ عبدالکریم)رضـوان‌الله علیـه( را. او به 
زحمـت افتاده کـه ما در قضیه تصدیـق می‌خواهیم، 
جـزم می‌خواهیـم. ایـن قضیه کـه می‌گوییـم »الف، 
بـاء اسـت« دروغگو چـه قضیـه‌ای دارد؟ بـه زحمت 
افتـاد بنـده خدا. مـا قضیـة کاذب داریم یا نـه؟ آنجا 

کـه علـم کـذب داریـم، داریـم یـا نـه؟ وقتـی علـم 
کـذب داریـم، چگونـه تصدیـق می‌کنیم؟ ایـن جزم 
ایـن صددرصـد خبـر می‌دهـد. قضیـه  کجاسـت؟ 
خطابـه کـه نیسـت. در قضیـه جـزم هسـت یـا نـه؟ 
آدم دروغگـو چه‌جـور جـزم پیـدا می‌کنـد؟ چـون 
بـا  می‌کننـد  خیـال  نیسـت،  حوزه‌هـا  در  منطـق 
بنـای عقال منطـق می‌فهمنـد. این‌هـا بیـن قضیه و 
تصدیق فرق نگذاشـتند. اصلًا قیاسـات شـعری که از 
اقسـام پنج‌گانـة صناعات خمس اسـت. بـرای همین 
گذاشـتند کـه ما یـک قضیـه داریم که هیـچ، یعنی 
هیـچ! هیـچ ارتباطـی با تصدیـق ندارد. یـک موضوع 
دارد، یـک محمـول دارد. بـه ادیـب بدهـی می‌گوید 

ایـن مبتداسـت. ایـن خبـر اینکه جزم نیسـت.
در صناعـت شـعر کـه از صناعـات پنج‌گانه اسـت، 
آنجـا قضیـه اسـت، تصدیـق نیسـت. اصاًل منطق را 
بـرای همیـن گذاشـتند، منتهـا این الجوهـر النضید 
را گذاشـتند آنجـا. غالبـاً همیـن بحث‌هـای معـرف 
قـول شـارح را می‌خواننـد. آن قسـمت‌های علمـی 
الصناعـات  و برهانـی‌اش را بگذاریـم کنـار، وگرنـه 
پنج‌تاسـت. برهان هست، ‌شعر هسـت، جدل هست، 
خطابه هسـت، مغالطه هم هسـت. در صناعت شـعر، 
بیـن قضیـه و تصدیـق فـرق گذاشـتند. در قضایـای 
کاذبـه قضیـه هسـت و تصدیـق نیسـت. در قضایای 
ایـن سـب و لعنـی کـه می‌کنیـم، فحش‌هایـی کـه 
می‌دهنـد، این‌هـا همه‌شـان قضیه هسـت و تصدیق 

در آن نیسـت.
فـرق بین قضیـه و تصدیق: یـک تصـور داریم 
که روشـن اسـت. یک قضیه داریم که در آن تصدیق 
نیسـت. یـک ایمان داریـم که بالاتر از تصدیق اسـت. 
در تصدیـق یعنـی بـرای من ثابت شـد ایـن محمول 
بـرای ایـن موضوع اسـت و این موضـوع این محمول 
را دارد تصدیق می‌باشـد این شـده عقد که »تسـمی 
القضیـئ عقـداً« در منطق می‌گویند این اسـت. از این 
بـه بعـد، کار عقـل نظـری تمام شـد. حالا این شـد، 
یا فیلسـوف یا حکیـم، هرچه می‌خواهد باشـد. از آن 
بـه بعـد، نوبت بـه عقل عملـی می‌رسـد. عقل عملی 

بایـد عقیـده پیدا کنـد نه عقد.
عقـد مـال عقـل نظـری اسـت کـه می‌گویـد ایـن 
محمـول مـال ایـن موضـوع اسـت. ایـن می‌شـود 
ریاضیـدان. ایـن می‌شـود فیزیکـدان. ایـن می‌شـود 
شـیمی‌دان. فلان شخص پیغمبر اسـت، عصا معجزه 
اسـت. این می‌شـود عقل نظـری و تصدیـق. از آن به 
بعد دسـت توانمند عقل عملی بایـد این عصارة عقل 
نظـری را بـه جان خود گره بزند بشـود ایمـان. اینجا 
دسـت کـه شـل باشـد گـره نمی‌زنـد؛ لـذا بـا اینکه 
صددرصـد می‌دانـد ایـن معجـزه اسـت، بایـد گـره 

بزنـد، گـره نـزد، بـرای اینکـه این فلج اسـت.
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 در عقل 
اندیشمند، ما 
یک مزاحم 
داریم به 
نام وهم. 
اگر تربیت 
نشود. یک 
مزاحم داریم 
به نام خیال 
اگر تربیت 
نشود. هر دو 
مزاحم‌اند اگر 
تربیت نشوند

پـس در جبهـة اول، یعنـی جبهـة عقل نظـر، وهم 
اسـت و عقـل هـر دو زیرمجموعـة عقـل نظری‌انـد. 
ابـزار کار هسـتند. اگـر او را معـزول کردنـد، خـود 
شـخص می‌شـود وهـام و متوهـم و اگر خیـال پیروز 
شـد، بـه تعبیـر قـرآن کریـم می‌شـود مختـال. ایـن 
تخیـل کـه بـاب تفعـل اسـت، اسـتعمال نشـده در 
قـرآن. امـا اختیـال کـه بـاب افتعـال اسـت. مختـال 
مختـال کـه می‌گوییـم همیـن اسـت. مختـال یعنی 
کسـی که خیال زده اسـت، حاکم بر او خیال اسـت. 
»لا یحـب کل مختـال فخـور« )لقمـان/ 18( مختال 
یعنـی خیـال‌زده. اکثـر مردم بـا خیـال کار می‌کنند. 
هرچـه خیـال فتـوا داد، او عمـل می‌کنـد. عقـل را 
معـزول کردنـد در گوشـه‌ای نشسـته‌ اسـت، بیچـاره 

اسـت، بسـته اسـت. ایـن می‌شـود مختال.
پـس در عقـل اندیشـمند، مـا یـک مزاحـم داریـم 
بـه نـام وهـم. اگـر تربیت نشـود. یـک مزاحـم داریم 
بـه نـام خیـال اگـر تربیـت نشـود. هـر دو مزاحم‌اند 
اگـر تربیـت نشـوند. اگر تربیت بشـوند فرمانبـرداران 
خوبـی هسـتند. تحـت عقـل نظـری هسـتند. ایـن 
می‌زنـد  حـرف  عالمانـه  حکیـم.  می‌شـود  شـخص 
می‌شـود حکیـم. امـا کاری بـه اخالق نـدارد، هیـچ 
یعنـی هیـچ! کاری به اخلاق نـدارد. علم لازم اسـت، 
ولـی کافی نیسـت؛ جهل مانع اسـت، ولـی تنها مانع 

. نیست
در جنـگ عقـل عملـی کـه »مـا عبـد بـه الرحمن 
و اکتسـب بـه الجنـان« شـهوت از یـک سـو و غضب 
فراوانـی  زیرمجموعـة  از یک‌سوسـت، شـهوت هـم 
دارد. غضـب هـم زیرمجموعـة فراوانـی دارد. این‌هـا 
بـا هـم می‌جنگنـد و اگـر آن عقـل عملـی توانسـت 
این‌هـا را مهـار بکنـد، پیـروز در میـدان اکبـر اسـت. 
کبیـر اسـت و اگـر نـه، این شـخص مشـتهی اسـت. 
ایـن شـخص غضبـان اسـت. در همین اولیـن دعای 
صحیفـة سـجادیه، وقتی انسـان را معرفـی می‌کنند، 
می‌گوینـد، انسـان »حـی حمیـد« اگر شـاکر نباشـد 

اسـت.  حیوان 
در همیـن اولین دعای صحیفة سـجادیه این اسـت 
کـه اگـر نبود، رهبـران الهی و نبـود راهنمایی‌های تو 
کـه ما نعمـت را چه‌جـور اسـتفاده بکنیـم و چه‌جور 
صـرف بکنیـم »لخرجـوا مـن حـدود الإنسـانیئ الـی 
حـد البهیمیـئ« صریـح همیـن دعـای اول صحیفـة 
سـجادیه اسـت. آن وقـت »الانسـان من هـو«؟ و »ما 
هـو«؟ طبـق تعبیـر امـام سـجاد؟ »حی حمیـد«، نه 
»حیـوان ناطـق«. ایـن بـه عقـل عملـی برمی‌گـردد. 
مثـل  کـه  انسـان  اسـت.  خوبـی  نعمـت  شـهوت 
فرشـته‌ها قائـم به شـخص نیسـت کـه غـذا نخواهد، 
خـواب نداشـته باشـد، گرایش‌های جنسـی نداشـته 

باشـد، گرایش‌هـای غذایـی نداشـته باشـد. شـهوت 
می‌خواهـد، چـون قائـم به شـخص نیسـت می‌میرد. 
اگـر ایـن را نداشـته باشـد می‌‌میـرد و در دار تزاحـم 
بـه سـر می‌بـرد و مریـض می‌شـود. ایـن از بهتریـن 
نعمت‌هـای الهی اسـت قـوة غضب. قوة غضب اسـت 
کـه آدم را حفـظ می‌کند؛ هم از دشـمن خارج حفظ 

می‌کنـد هـم از دشـمن داخـل حفـظ می‌کنـد.
اینجـا کـه مریـض شـد،  آدم تحمـل نمی‌کنـد. 
دادش بلنـد اسـت، بـه سـراغ طبیـب مـی‌رود، برای 
چیسـت؟ چـه کسـی می‌گوید که بـرو؟ قـوة غضبیه 
می‌گویـد بـرو ایـن خطر را دفع کن، فشـار مـی‌آورد. 
می‌گویـد  آدم،  می‌شـود  گرسـنه  کـه  همان‌طـوری 
بـرو بـه طـرف سـفره. همان‌طـوری کـه درد دارد، 
دسـتگاه  ایـن  را  ایـن  مطـب.  بـه  بـرو  می‌گویـد 
می‌گوید. این سـرتاپا نعمت اسـت. منتهـا اگر بیراهه 
رفتـه، می‌شـود دشـمن. این بایـد تعدیل بشـود قوة 
غضـب. شـهوت بایـد قوة غضـب باشـد. غالبـاً‌ این‌ها 
هرکدامشـان آن عقل عملی را سـرجایش می‌نشانند 
می‌شـود حاکـم معـزول. ایـن می‌شـود »وقـد خـاب 
من دسـاها« )شـمس/ 10( این تدسـیس و دسیسـه 

کـردن نوعـی خدعـه و فریب اسـت.
دسیسـه اصلـش همیـن اسـت کـه »أم یدسـه فی 
انسـان  التـراب« )نحـل/ 59(. همـان جریانـی کـه 
خاک‌هـا را کنـار ببـرد، یـک چیـزی را درون خـاک 
بگـذارد، بعـد رویـش خـاک بگـذارد کـه محو شـود 
کـه »أم یدسـه فـی التـراب« همین اسـت. این دس 
کـه ثلاثـی مجرد اسـت، اگـر خیلـی بخواهـد اغراق 
بشـود، به باب تفعیل می‌رود و می‌شـود دسّـس سـه 
تـا »سـین« دارد. آن سـین سـوم تبدیـل بـه »یـاء« 
می‌شـود یـا تبدیـل بـه »الـف« می‌شـود، می‌شـود 
»دسـاها« اصلش دسـس اسـت. این همـان »یدس« 
بـود کـه شـده دسـس. خیلـی تدسـیس می‌کنـد، 
را  بیچـاره  عقـل  ایـن  می‌کنـد.  دسیسـه  خیلـی 
حکـم معـزول دفـن می‌کنـد. خـودش پرچم دسـت 
می‌گیـرد می‌شـود شـهوت. هرچـه دلـم می‌خواهـد 
یـا حـرف فرویـد در می‌آیـد یـا حـرف او در می‌آیـد 

یـا حـرف فلان.
و  بـه دسـت می‌گیـرد  را  پرچـم  ایـن غضـب  بـا 
می‌شـود لنین. می‌شـود اسـتالین. فرقـی نمی‌کند او 
دفـن شـده اسـت »و قد خـاب من دسـاها«. یک روز 
او بیـدار می‌شـود مذمـت می‌کنـد. امـا کار گذشـته 
اسـت. او را زنـده بـه گـور کـرده اسـت. روی قبـر او 
آمـده پرچم گذاشـته حالا یا شـهوت پرچم گذاشـته 
شـده فرویـد، یا غضـب پرچم گذاشـته شـده لنین و 
اسـتالین کـه جنـگ جهانـی را راه انداخته یـا ترامپ 
فعلـی شـده اسـت. این جهـاد اسـت. این جهـاد تازه 
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خدا غریق رحمت 
کند سیدنا 

الاستاد مرحوم 
علامه طباطبایی 
را، مدت‌ها فکر 
می‌کرد که فرق 
بین اراده و فکر 

چیست؟ یک 
وقتی به این 

نتیجه رسید که 
اراده همان علم 

به باید است. 
بعد معلوم شد 

که اراده چیزی 
دیگر است و 

فکر چیزی دیگر 
است. بین اراده و 
علم بین آسمان و 
زمین فاصله است

مربـوط بـه بخش غربی اسـت. آن بخش شـرقی بود 
ایـن بخـش غربی.

بین‌المللـی  بـه روزی کـه جنـگ جهانـی و  وای 
بشـود. وهـم و خیـال از یک سـو با عقل نظـر درگیر 
هسـتند، شـهوت و غضـب از سـوی دیگـر بـا عقـل 
عملـی درگیـر هسـتند. یـک غوغایـی در درون این 
شـخص اسـت کـه هر شـب بایـد بـا قـرص بخوابد. 
ایـن بـه هیـچ ‌وجـه جـور در نمی‌آیـد. ایـن غوغایی 
اسـت در درون او. هـم جنگ بین‌المللی هسـت، هم 
جنگ داخلی شـرقی اسـت هم جنـگ داخلی غربی 

هسـت. یـک حیوانی اسـت.
اگـر گفتنـد اخالق، اخالق یـک مؤلفـه‌ای اسـت 
از طـب و جهـاد. هـم فرمانـداران و امیـران و امـرای 
مـا بایـد کاماًل مـرزداری کنند، هـم اطبای مـا باید 
کاماًل درمـان بشـوند. لذا فرمود من شـفا فرسـتادم. 
مـن طبیـب هسـتم. طبیـب تـا قـوا را ندانـد. آن‌گاه 
ایـن یکـی یـا بـه زور مسـلط می‌شـود یا بـه نیرنگ 
مسـلط می‌شـود. جهـاد فرق می‌کنـد: »انمـا الحرب 
بیـرون  خدعـئ« آن عوامـی‌اش در جنـگ داخلـی 
اسـت که فریب دادن اسـت. آن علمـی‌اش در جنگ 
داخلی اسـت کـه نفس اسـت. فریب اسـت »الحرب 
خدعـئ«. ایـن قـدر ماهرانه ایـن خیال شـبهه‌اندازی 
می‌کنـد تـا عقـل نظـر را در مغالطه بکشـاند! آن‌قدر 
می‌کنـد،  شـبهه‌اندازی  مغالطـه  غضـب  و  شـهوت 
نیرنگ‌انـدازی می‌کنـد! ایـن در این جنـگ »الحرب 
خدعـئ« )طوسـی، 261:1414( فریـب می‌دهـد تـا 
عقـل عملـی بیچـاره را بـه خواب بیـاورد. چـون این 
کار، کار علمـی بـود، خـدا غریق رحمت کند سـیدنا 
الاسـتاد مرحـوم علامه طباطبایـی را، مدت‌ها فکر 
می‌کـرد کـه فـرق بیـن اراده و فکـر چیسـت؟ یـک 
وقتـی بـه این نتیجه رسـید کـه اراده همـان علم به 
بایـد اسـت. بعـد معلوم شـد کـه اراده چیـزی دیگر 
اسـت و فکـر چیـزی دیگـر اسـت. بیـن اراده و علـم 

بیـن آسـمان و زمیـن فاصله اسـت.
اگـر بخواهیـد عالمانـه سـخن بگویید، هیـچ یعنی 
هیـچ! هیـچ ارتباطـی بیـن این‌ها نیسـت. شـما یک 
وقتـی آب دارید، یک وقتی آهـن. هیچ ارتباطی بین 
آب و آهن نیسـت، ولی بخواهید سـاختمان بسـازید، 
باید بفهمید که آب چیسـت و آهن چیسـت و آن‌ها 
را کجـا بـه کار ببریـم. بخواهیـد اخالق را تنظیـم 
بکنیـد، بایـد بدانیـد جای آب کجاسـت، جـای آهن 
کجاسـت. بـرای اینکـه سـاختمان بـدون آب و آهن 
نمی‌شـود، امـا هیـچ یعنـی هیـچ. آنجایی کـه جای 
هیچ اسـت، بایـد قاطعانـه بگویید که هیـچ ارتباطی 
بیـن آهن و آب نیسـت. آهن چیزی دیگر اسـت آب 

چیزی دیگر اسـت. ولی بخواهید سـاختمان بسـازید 
آهـن و آب می‌خواهیـد.

هیـچ ارتباطـی بین علم و عمل نیسـت. شـما مدام 
آیـه بخوان. مـدام روایت بخوان. این‌که معتاد اسـت، 
شـما حرف‌هـای پزشـکی دارید بـه او می‌زنید؟ وقت 
خـودت را گرفتـی! ایـن کـه مشـکل علمـی نـدارد، 
ایـن در متـن علـم اسـت. او اراده‌اش ضعیـف اسـت 
نـه علمش. شـما بگوییـد ایـن عاقبت، بلـه عاقبتش 
خطـر دارد، قصـه اسـت، خنده دارد. شـما بـه معتاد 
سـفارش  چیـزی  چـه  می‌کنیـد،  سـفارش  داریـد 
می‌کنیـد؟ کـه ایـن برایـت ضـرر دارد؟ عاقبت بدی 
دارد؟ این‌کـه بی‌عاقبـت شـد و همـه چیـز را رهـا 

کـرده اسـت، ایـن در متـن بی‌عاقبتی اسـت.
مشـکل معتادهـا چیسـت؟ یعنـی نمی‌داننـد کـه 
اعتیاد ضـرر دارد؟ آوارگـی دارد؟ نصیحت می‌کنید؟ 
اسـت کـه  ابـن عربـی  لطایـف حرف‌هـای  از  ایـن 
را  آن خیـاط  نیسـت.  موعظـه  نصیحـت  می‌گویـد 
می‌گوینـد ناصـح، این سـوزن را می‌گوینـد منصحه، 
دوختـه  کـه  لباسـی  ناصـح،  می‌گوینـد  را  خیـاط 
می‌شـود نصیحـت اسـت و تـو عرضـه داشـته بـاش 
ایـن برهنه‌هـا را لباس بپوشـان، حـرف می‌زنی، مگر 
بـا حـرف کسـی، شـما خیـال می‌کنیـد کـه حـرف 
زدن نصیحـت اسـت! آن خیـاط را می‌گوینـد ناصح، 
تـو کـه نـه سـوزن داری، نـه پارچـه داری، نـه بلـد 
هسـتی خیاطـی کنـی، چـه نصیحتـی؟ ایـن حرف 
ابن‌عربـی اسـت در فتوحـات کـه ناصـح بـه خیـاط 
می‌گوینـد. شـما می‌خواهـی برهنه‌هـا را بپوشـانی؟ 
آقـا بپوشـان سـرما می‌خـوری! کجا حـرف می‌زنی؟

بنابرایـن، آن جنـگ بین‌المللـی آن جـوری اسـت 
کـه یـک کسـی در آشـفته‌بازار زندگی کنـد. هم در 
بخـش اندیشـه مشـکل جـدی داشـته باشـد هم در 
بخـش انگیـزه مشـکل جـدی داشـته باشـد. قـرآن 
کریـم در مسـئلة »یخادعـون الله والذیـن آمنـو و ما 
یخدعـون ألا أنفسـهم« )بقـره/9( در اوایـل سـورة 
مبارکـة بقـره فرمـود: این‌ها خود، خودشـان را فریب 
می‌دهنـد. در درونمـان مشـکل داریم و علـم ما یک 
مسـئولی دارد. عمـل ما مسـئولی دارد. اخالق برای 
آن اسـت کـه انسـان بخـش اراده و تصمیـم و نیـت 
و این‌هـا را تصحیـح بکنـد، وگرنـه آدم علمـش یک 
گوشـه اسـت که لازم اسـت ولـی کافی نیسـت. یک 
دوره علم‌النفـس می‌خواهـد کـه مشـخص بشـود ما 
قوایمان چندتاسـت، مسـئولمان چندتاست. آن‌وقت 
اصالح هـر کـدام هـم مشـخص بشـود، آن‌وقت هر 
مقالـه‌ای بایـد اصالح یـک کنشـی باشـد، وگرنـه 

سـرهم کـردن همین اسـت.
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اشاره
حضـرت امـام خمينـي)ره(: »چـه سـعادتمند بودنـد اين 
شـهيدان كه دِين خود را به اسالم و ملت شـريف ايران ادا 
نمودند و به جايگاه مجاهدين و شـهداي اسالم شـتافتند«.

مقـام معظـم رهبـري )مدظله‌العالـي(: »مـن بـه توصيـة 
امـام عمـل كـرده‌ام! اغلـب وصيت‌نامه‌هـاي شـهدا كـه به 
دسـتم رسـيد را خوانـده‌ام. مـا واقعـاً از ايـن وصيت‌نامه‌ها 
درس مي‌گيريـم. آن جـوان، خطـش هـم بـه زور خوانـده 
مي‌شـود، اما هـر كلمه‌اش براي مـن و امثال مـن يك درس 

رهگشاسـت كه خيلي اسـتفاده كـرده‌ام.
چيزهـاي عجيبي اسـت. اينجا معلوم مي‌شـود كـه درس 
علـم و علـوم الهـي، پيـش از آنكه بـه ظواهـر و قالب‌هاي 
رسـمي وابسـته باشـد، به حكمت معنوي وابسته اسـت ...«.

وصيت‌نامه قرآني
 شهيد مدافع حرم مصطفي نبي‌لو

بصيرت و 
ميثاق با 
ولايت

يونس  باقری
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مصطفـي، متولد سـال 1345 و از رزمنـدگان دوران 
دفـاع مقـدس بود كـه در آن زمـان به افتخـار جانبازي 
نائـل آمـده بـود. او در چهارميـن اعـزام بـه سـوريه بـا 
اصابـت موشـك تـاو تكفيري‌هـا در »المياديـن« بـه 
شـهادت رسـيد. او دايي شـهيد مدافع حرم، مسـعود 
عسـگري بـود مصطفـي به‌عنـوان مستشـار نظامي، 
مسـئوليت محور مهندسـي رزمي را در بخشي از جبهة 
سـوريه برعهده داشـت. او پيش از اين در جبهة سـوريه 
در سـال 1395 مجـروح شـده و در شـمار جانبـازان 
مدافـع حـرم نيـز جـاي گرفتـه بـود. از ايـن شـهيد 

والامقـام سـه فرزنـد به يـادگار مانده اسـت.
آخريـن توصية شـهيد در مورد مدافعان حـرم: »به ما 

نگوييـد مدافعان حرم. ما زمينه‌سـاز ظهوريم.«
مـا تـا ظهـور آقا امـام زمان )عج( بـه مبـارزه ادامه 
مي‌دهيـم. حـالا مي‌خواهـد سـوريه و عـراق باشـد و 
يـا جنگ بـا خـود اسـرائيل در فلسـطين اشـغالي. هر 
جـا نـداي مظلومي بلند شـود، مـا آنجاييم. هـر جا كه 
بـراي زمينه‌سـازي ظهور آقـا احتياجي به ما باشـد، ما 
آنجاييـم. نگوييد مدافعان حرم. چون شـكر خـدا امروز 

حرم‌هـا در امنيت‌انـد. مـا زمينه‌سـاز ظهوريـم.
مصطفـي در مدتـي كـه در سـوريه حضـور داشـت 
موفـق شـده بـود در حـدود شـصت مرتبه قـرآن كريم 

را دوره كنـد.
متـن زير را شـهيد نبي‌لو قبـل از اعـزام به‌عنوان پيام 

خداحافظي نوشته بود:
آنقدر در مي‌زنم اين خانه را
تا ببينم روي صاحب‌‌خانه را

بـراي  مجـدداً  باري‌تعالـي  خداونـد  لطـف  بـه 
آستان‌بوسـي و خدمـت عمـة سـادات و سـه سـالة 

شـدم. پذيرفتـه  الحسـين  اباعبـدالله 
لـذا از تمامي عزيزان حلاليت مي‌طلبـم و دعاگويتان 

خواهم بـود. والعاقبئ للمتقين.
عبد تواب خدا، مصطفي نبي‌لو

٭٭٭
بسم الله الرحمن الرحيم

»فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم« )بقره/ 37(

سـپس آدم از پروردگارش كلماتـي را دريافت 
نمود و ]خدا[ بر او ببخشـود. آري او ]سـت كه[ 

مهربان اسـت. توبه‌پذير 

ايـن اسـت كـه جهادگـران در راه خـدا  بـر  رسـم 
وصيـت خـود را بـا آياتـي از قـرآن كريـم كـه مزين به 
فضيلت‌هـاي شـهدا و جايگاه شـهادت در نـزد خداوند 
متعال اسـت آغـاز مي‌كننـد و اين حقير سـراپا تقصير 
هم از معصومين نيسـتم و خطاهايي را مرتكب شده‌ام، 
ابتـدا بـراي ورود به وصيت‌نامه، مانند مهيا شـدن براي 

جهـاد، از توبـه آغـاز كرده‌ام تـا با طهارت جسـم و 
روح آمـاده و مهيـاي پذيرش وعده‌هـاي الهي كه از 
كلام وحـي بـه آن‌ها اشـاره و اسـتناد خواهم نمود، 
شـوم. و سـعي مي‌كنـم تـا بيشـتر بـا كلام وحي و 
لسـان تأثيرگذار قرآن با شـما عزيزان سخن بگويم 
نـه بـا زبان خـودم كه الكن و قاصر اسـت؛ تا شـايد 
مطالعـة آن تذكـري بـراي خـودم و شـما عزيزانـم 
باشـد و همان‌طـور كـه در آيـة فـوق اشـاره شـد، 
توبـه كـردن را هم خداوند از سـر لطـف و مرحمت 
بـه ما آموختـه تا به واسـطة آن مشـمول مرحمت 
بي‌انتهايـش واقـع شـويم. همان‌گونه كـه در آية 8 
سـورة تحريـم مي‌فرمايـد: »يا ايهـا الذين آمنوا 
توبـوا إلي الله توبـئ نصوحاً عسـي ربكم أن 
يكفـر عنكـم سـيئاتكم و يدخلكـم جنات 
تجري مـن تحتهـا الأنهار يـوم لايخزي الله 
النبـي والذين آمنوا معه نورهم يسـعي بين 
أيديهـم و بأيمانهـم يقولـون ربنـا أتمم لنا 
نورنـا واغفر لنـا إنك علي كل شـيء قدير«: 
اي كسـاني كـه ايمـان آورده‏ايـد، بـه درگاه خـدا 
توبه‏اي راسـتين كنيد. اميد اسـت كه پروردگارتان 
بدي‌هايتـان را از شـما بزدايد و شـما را به باغ‌هايي 
كـه از زيـر ]درختـان[ آن جويبارهـا روان اسـت، 
درآورد. در آن روز، خـدا پيامبـر ]خـود[ و كسـاني 
را كـه بـا او ايمـان آورده بودنـد، خـوار نمي‏گرداند. 
نورشـان از پيشاپيش آنان و سـمت راستشان روان 
اسـت. مي‏گويند پـروردگارا نور ما را بـراي ما كامل 
گـردان و بر ما ببخشـاي كه تو بر هـر چيز توانايي.

و چـون خداونـد رحمـان و رحيم و كريم اسـت، 
كريمانـه در آيـة 17 سـورة نسـا مي‌فرمايـد: »إنما 
التوبـئ علـي الله للذيـن يعملـون السـوء 
بجهالـئ ثـم يتوبـون مـن قريـب فأولئـك 
يتـوب الله عليهـم و كان الله عليماً حكيما«: 
بي‌ترديد توبه نزد خداوند فقط براي كسـاني اسـت 
كه از روي ناداني مرتكب گناه مي‏شـوند. سـپس به 
زودي توبـه مي‏كننـد. اينان‌انـد كـه خدا توبـة آنان 
را مي‏پذيـرد، و خـدا همـواره دانـا و حكيم اسـت. 

و امـا در آيـة بعـد، يعني آيـة 18، بـراي آن‌هايي 
كـه همـواره توبـه را بـه درسـتي درك نكرده‌انـد و 
گمـان مي‌كننـد عمرشـان انتهايـي نـدارد يـا قبلًا 
از پايـان عمـر مطلـع خواهنـد شـد و در غفلـت 
چنيـن  برسـد،  راه  از  مـرگ  تـا  مي‌برنـد  به‌سـر 
مي‌فرمايـد: »و ليسـت التوبئ للذيـن يعملون 
السـيئات حتـي إذا حضـر أحدهـم الموت 
قـال إنـي تبـت الآن و لا الذيـن يموتـون و 
هـم كفـار أولئك أعتدنا لهـم عذابـاً أليماً«: 
و براي كسـاني كه پيوسـته كارهاي زشـت مرتكب 
مي‌شـوند، تـا زمانـي كـه مـرگ يكـي از آنـان فـرا 

بي‌ترديد 
توبه نزد 

خداوند فقط 
براي كساني 
است كه از 
روي ناداني 

مرتكب گناه 
مي‏شوند. 
سپس به 

زودي توبه 
مي‏كنند. 

اينان‌اند كه 
خدا توبة آنان 

را مي‏پذيرد، 
و خدا همواره 

دانا و حكيم 
است
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رسـد ]و در آن لحظـه كـه تمـام فرصت‌هـا از دسـت 
رفتـه[ گويـد: اكنون توبه كـردم و نيز براي آنـان كه در 
حـال كفـر از دنيـا مي‌رونـد، توبـه نيسـت. اينان‌اند كه 

عذابـي دردنـاك بـراي آنـان آمـاده كرده‌ايـم.
و از خداونـد مي‌خواهـم كـه مـرا و نسـلم را مشـمول 
رحمـت خـود قـرار دهـد، همان‌گونه كـه در آيـة 128 
سـورة بقره بـراي تعليم مـا مي‌فرمايـد: »ربنا واجعلنا 
مسـلمين لـك و مـن ذريتنـا أمئ مسـلمئ لك 
و أرنـا مناسـكنا و تب علينـا إنك أنـت التواب 
الرحيـم«: پـروردگارا ما را تسـليم ]فرمان[ خـود قرار 
ده و از نسـل مـا امتـي فرمان‌بـردار خـود ]پديـد آر[ و 
آداب دينـي مـا را بـه ما نشـان ده و بر ما ببخشـاي كه 

تويـي توبه‌پذيـر مهربان.
و عزيـزان مـن، بـا اميـد به آية 70 سـورة فرقـان توبه 
كنيـد كه خداونـد چنين وعده نمـوده اسـت: »إلا من 
تـاب و آمن و عمـل عملًا صالحـاً فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسـناتٍ و كان الله غفوراً رحيما«: 
مگـر كسـي كه توبـه كند و ايمـان آورد و كار شايسـته 
كنـد. پـس خداونـد بدي‌هايشـان را به نيكي‌هـا تبديل 

مي‌كنـد و خـدا همـواره آمرزنده و مهربان اسـت.
»و،  مي‌فرمايـد:  چنيـن  طـه  سـورة  آيـة 82  در  و 
إنـي لغفـار لمن تـاب و آمـن و عمـل صالحاً ثم 
اهتـدي«: و بـه يقين مـن آمرزندة كسـي هسـتم كه 
توبـه كنـد و ايمان بياورد و كار شايسـته نمايـد و به راه 

راسـت رهسـپار شود.
حـالا بـا چنيـن وعـدة محكمي كه بـه راسـتي ايمان 
داريم قرآن كلام خداسـت و با گذشـت بيـش از 1400 
سـال، بشـر با ايـن همـه علـم زبان‌شناسـي و ادبيات و 
تجهيزاتـي چـون رايانـه، تاكنون نتوانسـته اسـت حتي 
ماننـد يـك سـورة آن‌را بيـاورد و به پشـتوانة آن توبه‌اي 
كـه كـرده و مراقبتـي كـه مي‌كنيـم، مهيـاي اجـراي 
ان‌شـاءالله  تـا  مي‌شـويم  متعـال  خداونـد  فراميـن 
بتوانيـم از زمينه‌سـازان ظهـور باشـيم. و لـذا با 
اعمـال صالحـي كه انجـام مي‌دهيـم، به‌سـوي خداوند 
متعـال بـاز مي‌گرديـم، همان‌گونه كه در آية 71 سـورة 
فرقـان مي‌فرمايـد: »و من تاب و عمـل صالحاً فإنه 
يتـوب إلـي الله متابـا«: و هر كـس توبه كنـد و كار 
شايسـته انجـام دهـد، در حقيقـت بـه سـوي خـدا باز 

مي‌گـردد.
و زمانـي بازگشـت به سـوي خـدا كامل مي‌شـود كه 
بـه آيـة 35 سـورة مائـده عمـل كنيـم كـه خداونـد در 
ايـن آيـه مي‌فرمايـد: »يـا إيهـا الذين آمنـوا اتقوا 
الله وابتغـوا إليه الوسـيلئ و جاهدوا في سـبيله 
لعلكم تفلحون«: اي كسـاني كـه ايمـان آورده‌ايد، از 
خـدا پـروا كنيد  و وسـيله‌اي براي تقرب بـه او جوييد و 

در راهـش جهاد كنيد، باشـد كه رسـتگار شـويد.
و اگـر نـزد خالـق متعـال خواسـتار جايـگاه ويـژه‌اي 

هسـتيد، بـه چـراغ راهـي كـه در آيـة 20 سـورة توبه 
مي‌فرمايـد:  كـه  كنيـد  عمـل  شـده  اشـاره  آن  بـه 
»الذيـن آمنـوا و هاجـروا و جاهدوا في سـبيل 
الله بأموالهـم و أنفسـهم أعظـم درجـئ عندالله 
و أولئك هـم الفائزون«: كسـاني كـه ايمـان آورده‌ 
و هجـرت كـرده و در راه خـدا بـا مـال و جانشـان بـه 
جهـاد پرداخته‌اند، نـزد خدا مقامي هرچـه والاتر دارند 

و اينـان همـان رسـتگاران‌اند.
و در معرفـي و جايـگاه چنيـن افـرادي در آيـة 169 
سـورة آل‌عمـران مي‌فرمايـد: »و لاتحسـبن الذين 
قتلـوا فـي سـبيل‌الله أمواتـاً بـل أحيـاء عند 
ربهـم يرزقـون«: هرگـز كسـاني را كـه در راه خـدا 
كشـته شـده‌اند مـرده مپنـدار، بلكـه زنده‌انـد كـه نزد 

مي‌شـوند. داده  روزي  پروردگارشـان 
حـال آيـا مـرگ بـا عـذاب و تمـام شـدن و بـه پايان 
رسـيدن عمر و از دسـت دادن همة دلبستگي‌ها خوب 
اسـت يـا جاودانـه شـدن و روزي خـوردن نـزد خالـق 
متعـال؟ مراقـب باشـيد كه شـيطان و شـيطان‌صفتان 
از  مي‌گوينـد،  كـه  سـخن‌هايي  بـا  و  كمين‌انـد  در 
زخم‌زبان‌هايشـان  از  و  نكننـد  منحرفتـان  حـق  راه 
نهراسـيد كـه خداونـد متعـال دربـارة آنـان در آيـة 
156 سـورة آل‌عمـران چنيـن مي‌فرمايـد: »يـا أيهـا 
الذيـن آمنـوا لا تكونـوا كالذين كفـروا و قالوا 
لإخوانهـم إذا ضربـوا فـي‌الارض أو كانـوا غزيً 
لـو كانـوا عندنا ما ماتـوا و ما قتلـوا ليجعل الله 
ذلك حسـرئ في قلوبهـم والله يحيـي و يميت 
والله بمـا تعملـون بصيـر«: اي كسـاني كـه ايمان 
آورده‌ايـد، همچـون كسـاني نباشـيد كه كفـر ورزيدند 
و بـه برادرانشـان هنگامـي كـه بـه سـفر رفتـه ]و در 
سـفر مردنـد[ و يـا جهادگر شـدند ]و كشـته شـدند[ 
گفتنـد اگر نـزد ما ]مانـده[ بودند نمي‌مردند و كشـته 
نمي‌شـدند ]شما چنين سـخناني مگوييد[. تا خدا آن 
را در دل‌هايشـان حسـرتي قرار دهد و خدا ]سـت كه[ 
زنـده مي‌كنـد و مي‌ميرانـد و خدا]سـت كه[ بـه آنچه 

مي‌كنيـد بيناسـت.
واقعـي  منتظـران  ماننـد  كنيـد هميشـه  و سـعي 
آمـاده باشـيد و خـود را بـه ولـي زمـان ارائـه كنيـد تا 
اگـر امكان مجاهده ميسـر نشـد، حداقل جـزء افرادي 
باشـيد كه خداوند متعال دربارة آنان در آية 92 سـورة 
توبـه مي‌فرمايـد: »و لا علـي الذيـن اذا مـا أتوك 
لتحملهـم قلت لا أجـد ما أحملكم عليـه تولوا 
و أعينهـم تفيض مـن الدمع حزنـاً ألايجدوا ما 
ينفقون«: و ]نيز[ ايرادي نيسـت بر كسـاني كه چون 
پيـش تـو آمدند تـا سوارشـان كني ]و[ گفتـي چيزي 
پيـدا نمي‌كنـم تـا بـر آن سـوارتان كنـم، برگشـتند و 
در اثـر انـدوه از چشمانشـان اشـك فـرو مي‌ريخت كه 
]چـرا[ چيزي نميي‌ابنـد تا ]در راه جهـاد[ خرج كنند.

سعي كنيد 
هميشه مانند 
منتظران 
واقعي آماده 
باشيد و خود 
را به ولي زمان 
ارائه كنيد 
تا اگر امكان 
مجاهده ميسر 
نشد، حداقل 
جزء افرادي 
باشيد كه مورد 
خطاب آيه 
92 سوره توبه 
هستند
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زيـرا خداونـد بـراي بهانه‌جويان گـواه خواهـد آورد تا بهانة 
ايشـان را آشـكار و مـردود كنـد كـه در آية 41 سـورة نسـاء 
چنيـن آورده اسـت: »فكيـف إذا جئنـا مـن كل أمـئ 
بشـهيد و جئنا بك علي هؤلاء شـهيدا«: پـس چگونه 
اسـت ]حـال مـردم[ هنگامـي كـه از هـر امتي گواهـي ]كه 
پيامبـر آنـان اسـت بـر اعمالشـان[ بياوريـم، و تـو را بـر آنان 

آوريم؟! گواهـي 
٭٭٭

و در آخـر، از همسـر عزيـزي كـه همـة خانواده و آشـنايان 
ميـزان دلبسـتگي ما را به هـم مي‌دانند و فقط فـراق ما تنها 
به‌خاطـر رضـاي خـدا برايمـان قابـل تحمـل بوده و هسـت، 
اگـر ايـن سـيه‌روي را خداوند همچون حـر و زهير بپذيرد، 
حتمـاً بـدون او وارد جنـت موعـود نخواهـم شـد. عزيـزان 
مي‌داننـد كه شـهدا با شـهادت بـه آرامش ابـدي و ميهماني 
خـدا مي‌رسـند و ايـن مقدور نيسـت مگر همسـراني از حق 
خـود بگذرنـد و قبـول يـك عمـر تنهايـي و فراق و مشـقت 
كنند تا همسرشـان به وصال معبود رسـيده و جاودانه شـود. 
و همچنين بپذيرند كه ممكن اسـت همسرشـان قطع نخاع 
و يـا قطـع عضـو شـود و عمـري را در رنـج نگهـداري آنـان 
به‌سـر ببرند، و يقين دارم اجر همسـران شـهدا و جانبازان به 
مراتب بالاتر از ايشـان اسـت كه چنين مسـئوليت سـنگيني 
را مي‌پذيرنـد. و بـه فرزندان، دامادها و تمـام خانواده‌‌ام توصيه 
مي‌كنـم، از امـام خامنه‌اي فاصلـه و زاويه نگيرنـد و همواره 
گوش به فرمان ايشـان باشـند تا ان‌شـاءالله رسـتگار شـوند. 
حفاظـت از حضـرت آقـا كه محافـظ اصلي ديـن و حرم اهل 
بيـت هسـتند، از اوجـب واجبات اسـت و حفاظت از ايشـان 
حفاظـت از همـة حرم‌هاسـت و همچنيـن از همـة عزيـزان 
مي‌خواهـم كـه در جهـت آمادگـي دفاعـي و علمـي بـراي 
تحقق ظهـور حضرت حجت)عج( بكوشـند تا جزء سـربازان 
واقعـي آن حضرت و از زمينه‌سـازان ظهور باشـند. همسـر و 
دخترانـم را بـه صبـر توصيه مي‌كنـم و از عفت و حجابشـان 
مطمئن هسـتم و نيـازي به توصيه براي ايشـان نمي‌بينم. از 
همة اهل خانواده و پدر عزيز و خواهران و برادران و بسـتگان 
عزيز و همسـايگان و همكاران محترم و دوسـتان و آشـنايان 
حلاليـت مي‌طلبـم و اميـدوارم اگر ندانسـته خطايـي از اين 
حقيـر سـرزده، مرا حلال كننـد و برايم طلـب مغفرت كنند. 
از نمـاز و روزه برايـم دريغ نكنند كه بـه فضل خداوند تبارك 
و تعالـي سـعي در جبرانـش خواهـم نمـود و بـه دولتمردان 
توصيـه مي‌كنـم مراقب مراوده با دشـمنان دين خدا باشـيد 
كـه ايشـان هيچ‌گاه شـما را به چشـم يك دوسـت نخواهند 
ديـد و تا مانند ايشـان نشـويد شـما را نخواهنـد پذيرفت كه 
ايـن وعدة خداوند متعال اسـت و اگـر بخواهند خلاف جهت 
مصالـح اسالم حركـت كننـد، قطعـاً مـورد غضـب خداوند 

متعـال و انتقـام امت حـزب‌الله قرار خواهنـد گرفت.

اللهم وفقنا لما تحب و ترضي
مصطفي نبي‌لو
1396/6/23
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دكتر سيدمحسن ميرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان

اشاره
حوادث مرحلـة دوم قيامت بيانگر صحنة دادگاه 
قيامـت اسـت. پـس از حضور همـة انسـان‌ها و 
روشـن‌ شـدن زميـن و قـرار دادن كتـاب كلي و 
كتـاب محاسـبات، پيامبـران و شـاهدان حاضـر 
مي‌شـوند و قضاوت برحق در محضـر آن‌ها انجام 
مي‌شـود. البتـه بايـد گفـت، در صحنـة قيامـت 
هرگـز ظلمـي وجود نـدارد؛ يعني حتي بـه اندازة 
سر سـوزني هم مجازات، بيشـتر از عمل نخواهد 
بـود، ولـي بخشـش،  عفـو، گذشـت، رحمـت و 
عنايات خدا بسـيار اسـت و شـفاعت نيـز خود، 
دري از درهاي رحمت الهي اسـت. سـپس پرونده 
را بـه فـرد برمي‌گرداننـد تـا بـراي روانه شـدن 
به سـوي جايـگاه ابـدي خـود، يعني بهشـت يا 

جهنـم، آماده شـود.
در ايـن مقالـه، دربـارة آخريـن اتفاقاتـي كه 
در صحنـة قيامـت رخ مي‌دهند سـخن خواهيم 

گفـت.

كليدواژه‌هـا: قيامـت، اعمـال، تقـوا، ايمـان، عمـل 
صالـح، احبـاط و تكفير

بازپرداخت اعمال
نفـس  كل  وفيـت  »و  مي‌فرمايـد:  كريـم  قـرآن 
مـا عملـت و هـو اعلـم بمـا يفعلـون« )زمـر/70(: هر 
كـس هـر آنچـه را عمل كرده اسـت به تمـام و كمال 
دريافـت مي‌كنـد و خـداي رحمـان بـه آنچـه آن‌هـا 

عمـل مي‌كردنـد داناتـر اسـت.

چگونگي بازپرداخت اعمال
نـكات زير دربـارة چگونگي بازپرداخت اعمـال درخور 

است:  تأمل 
الـف( در پـاره‌اي از آيـات قرآن، از دريافـت جزاي اعمال 

سخن رفته اسـت؛ مانند:
»كل نفـس ذائقـئ المـوت و انمـا توفـون اجوركم يوم 
القيامـئ فمـن زحزح عن النـار و ادخل الجنـئ فقد فاز و 
مـا الحيـائ الدنيا الا متاع الغرور« )آل عمـران/ 85(: همه 
مـردم طعـم مرگ را خواهند چشـيد و جز اين نيسـت 
كه شـما سـزاي كـردار خـود را در روز قيامـت دريافت 
مي‌كنيـد. پـس هر كـس از آتـش دوزخ رها شـود و در 
بهشـت برين وارد شـود، از بلا رسته اسـت. زندگي دنيا 

تنها توشـه‌اي پرفريب اسـت.
»انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حسـاب« )زمر/10(: 
جز اين نيسـت كه صابران و شـكيبايان پـاداش خود را 

بي‌حسـاب و كتـاب دريافت مي‌كنند. 
ب( در برخـي آيـات از دريافـت خـود اعمـال سـخن 
بـه ميـان آمـده اسـت، ماننـد آيـة 70 سـورة زمـر كـه 
پيش‌تـر بدان اشـاره شـد و اين كـه مي‌فرمايد: »فكيف 
اذا جمعناهـم ليـوم لا ريـب فيـه و وفيـت كل نفـس 
مـا كسـبت و هـم لا يظلمـون« )آل‌عمـران/25(: حـال 
آنـان چه‌سـان خواهد بـود، چون همـة آن‌هـا را در روز 
جمـع‌آوري، كـه ترديـدي در آن نيسـت، گـرد آوريم. و 
هركـس هرچه را كسـب كرده اسـت دريافت مي‌كند و 

بـه آنان سـتم نخواهد شـد.
بـا توجـه به آيـات بالا درميي‌ابيـم كـه در روز قيامت، 
هـم  اعمـال،  بـه  رسـيدگي  و  داوري  انجـام  از  پـس 
اعمـال آدميـان و هـم پـاداش آن اعمـال را بـه آن‌هـا 

بازمي‌گرداننـد.

مقاله
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ج( بازگردانـدن اعمـال بايـد بـه صـورت بازگردانـدن 
را  و درشـت كارهـا  ريـز  باشـد كـه  اعمـال  پرونـدة 
دربـردارد. بديـن صـورت كـه كتـاب اعمال، كـه براي 
محاسـبه باز و منشـور شـده بود، دوباره بسـته مي‌شود 
و بـه گردن انسـان الصاق مي‌گردد و پـس از آن همواره 
بـا او خواهـد بود. يعني كسـاني كه به جهنـم مي‌روند، 
همـة گناهانشـان را هـم با خـود مي‌برند و كسـاني كه 
بـه بهشـت رضـوان راه ميي‌ابند، سـند افتخار خـود را 

هميشـه با خـود خواهند داشـت.
د( خداونـد در پايـان ايـن آيـه مي‌فرمايـد: »و هو اعلم 
بمـا يفعلـون« )زمـر/70(: و او بـه آنچه مي‌كننـد داناتر 

است.
بـاز  آن‌هـا  بـه  را  آدميـان  اعمـال  آنكـه  بـا  يعنـي 
مي‌گرداننـد، امـا علم الهي بـه اعمال آن‌هـا از محتواي 
پرونـدة آن‌هـا بالاتـر اسـت و ايـن روشـن اسـت. زيـرا 
مجموعـه‌اي از اعمـال ممكـن اسـت در پرونـده ضبط 
نشـده باشـند، يا پـس از ضبط بـه دليلي ناپديد شـده 
باشـند. قـرآن كريـم اين نكتـه را با عنـوان »احباط« و 

»تكفيـر« يادآور شـده اسـت.

احباط و تكفير

تكفير
واژة »تكفيـر« از »كفـر« به معناي سـتر و پوشـاندن 
گرفتـه شـده اسـت. بـه زارع هـم در لغـت كافـر گفته 
شـده اسـت، چون دانـه را زير خاك پنهان مي‌سـازد و 
كافـر در مقابـل مؤمن، به معناي كسـي اسـت كه حق 

را مي‌پوشـاند1.
منظـور از تكفيـر آن اسـت كـه خـداي رحمـان در 
مـواردي گناهـان اهـل ايمـان را مي‌پوشـاند و آن‌ها را 
از پرونـدة آنـان ناپديد مي‌كنـد. تكفير بـه صورت‌هاي 

زيـر ممكن اسـت انجام شـود:
بخشـوده  ثبـت  از  پيـش  كـه  بدي‌هايـي  الـف( 
»ان  مي‌فرمايـد:  كريـم  قـرآن  چنانكـه  مي‌شـوند؛ 
تجتنبـوا كبائـر ما تنهون عنـه نكفر عنكم سـيئاتكم 
و ندخلكـم مدخال كريمـا« )نسـاء/31(: اگر شـما از 
دسـت  مي‌كنيـم،  نهيتـان  كـه  كبيـره‌اي  گناهـان 
برداريـد، بدي‌هايتـان را ناديده مي‌گيريم و شـما را با 

احتـرام و كرامـت در بهشـت وارد مي‌كنيـم.
در روايـات اهل‌بيـت )عليهم‌السالم(، عبـادات نيـز 
موجـب پوشـش بدي‌هـا ذكـر شـده‌اند و بـه گونـه‌اي 

ويـژه دربـارة نمـاز بـر ايـن امـر تأكيد شـده اسـت:
عـن ابـي عبـدالله )عليه‌السالم( فـي قـول الله عز و 
جـل: »ان الحسـنات يذهبـن السـيئات«: قـال: صلائ 
المؤمـن بالليـل تذهـب بما عمل مـن ذنـب بالنهار2.

عبـارت  ايـن  دربـارة  )عليه‌السالم(  صـادق  امـام 
قرآنـي كـه »نيكي‌هـا بدي‌هـا را ناپديـد مي‌كنـد« 

فرمودنـد: »نمـاز شـب مؤمـن، گناهـان روز او را 
مي‌كنـد.« ناپديـد 

البتـه قـرآن كريم نيـز به ايـن نكته اشـاره كرده 
اسـت:»و اقـم الصالئ طرفـي النهـار و زلفـا مـن 
اليـل ان الحسـنات يذهبن السـيئات ذلـك ذكري 
للذاكريـن« )هـود/114(: پيـش از شـروع و پس از 
خاتمـة روز، نمـاز ]صبـح و مغرب[ را برپـا دار و در 
پاره‌هـاي آغاز شـب نيز  ]نمـاز عشـا را ادا كن[. به 
يقيـن كارهـاي نيـك ]و نمـاز[، بدي‌هـا را ناپديد 
خواهـد كـرد؛ ايـن تذكري بـود براي آنـان كه اهل 

توجه‌انـد.
بـا توجـه بـه آيـة 31 سـورة نسـاء كه ذكر شـد، 
بدي‌هـا در برابـر گناهـان كبيـره قـرار مي‌گيرنـد 
كوچـك  و  جزئـي  ناپسـند  رفتارهـاي  شـامل  و 
مي‌شـوند. البتـه بنا بـر روايـات، اصرار و پافشـاري 

در گناهـان صغيـره خـود گنـاه كبيـره اسـت.
در پـاره‌اي از روايـات آمـده اسـت: مأمـور ثبـت 
نيكي‌هـا، كـه در سـمت راسـت انسـان نشسـته 
اسـت، بـر مأمور ثبت چـپ برتـري دارد و هنگامي 
كـه از مؤمـن گناهـي سـر زنـد، از او مي‌خواهـد 
بايگانـي آن را بـه تأخيـر انـدازد تـا شـايد وي توبه 
كنـد يـا كاري انجـام دهـد كـه خداوند خطـاي او 
را ببخشـد )الكافـي، ج2: 430( و بسـياري عبارات 

ديگر.

ب(گناهاني كه پس از ثبت بخشوده 
و از پرونده ناپديد مي‌شوند. اين امر 
دلايلي دارد كه از آن جمله به موارد 

زير مي‌توان اشاره كرد:
دلايل ثبت نشدن گناهان در پروندة 

اعمال
1. توبه

خـداي رحمـان مي‌فرمايـد: »و انـي لغفـار لمـن 
تـاب و امـن و عمل صالحـا ثم اهتدي« )طـه/82(: 
مـن همـاره غفـار و بخشـاينده‌ام، امـا براي كسـي 
كـه از خطـاي خـود بازگـردد و ايمان بيـاورد و كار 
شايسـته به جا آورد و پس از تحصيل اين شـرايط 

در راه خـدا گام گـذارد.

2. تقوا
»يـا ايهـا الذيـن آمنـوا ان تتقـواالله يجعـل لكـم 
فرقانـا و يكفـر عنكـم سـيئاتكم و يغفر لكـم و الله 
ذو الفضـل العظيـم« )انفـال/29(: اي اهـل ايمـان، 
اگر شـما در پيشـگاه خدا تقوا پيشـه كنيد، خداي 
رحمان تشـخيص و بصيرت شـما را بـالا مي‌برد تا 

 كساني كه 
به جهنم 

مي‌روند، همة 
گناهانشان 

را هم با خود 
مي‌برند و 

كساني كه به 
بهشت رضوان 

راه ميي‌ابند، 
سند افتخار 

خود را هميشه 
با خود خواهند 

داشت
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ميـان حـق و باطل تميـز بگذاريد و سـود و زيـان خود 
را بشناسـيد. عالوه بـر آن، بدي‌هـاي شـما را از پرونده 
اعمالتـان ناپديـد مي‌كنـد و گناهـان شـما را مي‌آمرزد. 

خداوند جهـان فضلي عظيـم دارد.

3. ايمان و عمل صالح
قـرآن كريـم كفـر را موجـب از بيـن رفتـن اعمـال و 
ايمـان را موجـب ناپديد شـدن بدي‌هـا معرفي مي‌كند: 
»الذيـن كفـروا و صدوا عن سـبيل‌الله اضـل اعمالهم ٭ 
والذيـن آمنـوا و عملـوا الصالحـات و آمنوا بمـا نزل علي 
محمـد و هـو الحـق مـن ربهم كفـر عنهم سـيئاتهم و 
اصلـح بالهـم« )محمـد/1 و 2(: آن‌هايي كـه كفر بورزند 
و راه خـدا را ببندنـد، خداوند كردار و اعمالشـان را بر باد 
دهـد* و آنـان كه ايمان آورند و كارهاي شايسـته به جا 
آورنـد و بـه قرآنـي كه بر محمـد )صلي‌الله عليـه و آله(  
نـازل شـده اسـت، ايمـان آورنـد، كـه آن قرآن درسـت 
و برحـق اسـت و از پيشـگاه پروردگارشـان نـازل شـده 
اسـت، بدي‌هاي اعمالشـان را از پروندة اعمالشان زدوده 

و موقعيـت آنـان را اصالح مي‌كند.
ايمـان بـر آنچه بر رسـول خـدا )صلي‌الله عليـه و آله( 
نازل شـده اسـت، شـامل همة حقايق قـرآن كريم، اعم 
از احـكام حالل و حـرام و مبانـي معرفتـي و از جملـه 
ايمـان بـه ولايت الله اسـت كـه در قالب امامـت امامان 
اهل‌بيـت )عليهم‌السالم( تجلـي يافتـه اسـت؛ همـان 
امامتـي كـه قـرآن كريـم دربـارة آن بـه پيامبـر اكـرم 

)صلـي‌الله عليـه و آلـه( فرموده اسـت:
»يـا ايهـا الرسـول بلغ مـا انزل اليـك من ربـك و ان لم 
تفعل فما بلغت رسـالته و الله يعصمك من النـاس ان الله 
لا يهـدي القـوم الكافرين« )مائـده/67(: اي رسـول ما، آن 
مطلبي را كه ]با ذكر يك نشـاني دربارة نخسـتين مولاي 
مؤمنـان، كه بعد از تو بايد بر مسـند رهبري بنشـيند[ از 
ناحيـة پـروردگارت بـر تو نازل شـد، بـه مردم ابالغ كن، 
كـه اگر چنيـن نكني، چنـان خواهد بود كه رسـالتش را 
ابلاغ نكرده باشـي و خداوند رحمان تو را از شـر مخالفان 
پنـاه خواهـد داد؛ ]كسـاني كه با ايـن معرفي تو مخالفت 
ورزنـد، در شـمار كافـران خواهند بـود[ و خداوند رحمان 

مردمـان كافر را هدايـت نخواهد كرد3.  
بـه هـر حـال، مجموعـه‌اي از بدي‌هاي مؤمنـان ثبت 
نمي‌شـوند و حتـي پـاره‌اي از آن‌هـا از فرشـتگان مأمور 
در دعـاي كميـل  پوشـانده مي‌شـوند؛ چنانكـه  هـم 
مي‌خوانيـم: »ان تهـب لـي فـي هـذه الليلئ و فـي هذه 
السـاعئ كل جـرم اجرمته ... و كل سـيئئ امـرت باثباتها 
الكـرام الكاتبيـن الذين وكلتهم بحفظ مـا يكون مني و 
جعلتهم شـهودا علـي مع جوارحي و كنـت انت الرقيب 
علـيّ مـن ورائهم  الشـاهد لما خفي عنهـم و برحمتك 
اخفيتـه و بفضلـك سـترته«: خدايـا، از تـو درخواسـت 

مي‌كنـم كـه در ايـن شـب و در ايـن لحظه هـر جرمي 
را كـه مرتكـب شـده‌ام، ... و هـر بـدي‌ را كه فرشـتگان 
گران‌قـدري را بـراي ثبـت آ‌ن مأمـور كـرده‌اي، بـر من 
ببخشـايي. كسـاني كـه آن‌ها را بـر حفظ آنچـه از من 
صـادر مي‌شـود، مأمـور كـردي و آنـان را شـاهد بـر 
مـن و جـوارح مـن گردانـدي و تـو خـود از وراي آنـان 
بـر مـن مراقـب بـودي و بـر آنچـه از آنان مخفـي نگه 
مي‌داشـتي، خود شـاهد بـودي، ولي به رحمتـت آن را 
مخفي كردي و از سـر فضل و لطفت پوشـيده داشـتي.

احباط
دارنـد  تكفيـر  بدي‌هـا  و  گناهـان  كـه  همان‌گونـه 
و بخشـيده يـا پوشـيده مي‌شـوند، اعمـال نيـك هـم 
احبـاط دارنـد. »حبط« در لغت به معنـاي باطل و نابود 
شـدن اسـت؛ چنانكه گفته مي‌شـود: »احبط الله عمل 

الكافريـن« خـدا عمـل كافـران را پـوچ مي‌كند.
متكلمـان دربارة جـواز و منبع احبـاط آراي متفاوتي 

دارند.
معتزلـه دربـارة احبـاط مي‌گوينـد: موضـوع احبـاط، 
كسـي اسـت كـه در پرونـدة او دو نوع عمـل نيك و بد 
وجـود دارد. در ايـن صـورت، با توجه بـه اينكه پاداش و 
كيفر الهي هميشـگي اسـت، سرنوشـت چنين انساني 
بدين‌گونـه خواهد بـود كه عمل نيك انـدك او محكوم 
عمـل زشـت زيـاد خواهد شـد. ابوعلي و ابوهاشـم 
جبائيان از طرفداران اين ديدگاه هسـتند. )سـبحاني(

هـر چنـد برخـي متكلمـان بـا ايـن ديـدگاه معتزله 
مخالفـت كرده‌انـد، ولي تمام مكاتب كلامـي، احباط را 

بـه صورت جزئـي پذيرفته‌انـد )همـان، 275(.

موارد احباط در قرآن كريم
قـرآن كريم دربـارة برخي از گناهـان تصريح مي‌كند 
كـه ايـن گناهـان موجب حبـط اعمال مي‌شـوند كه از 

جملـة آن‌ها به مـوارد زيـر مي‌توان اشـاره كرد:
1. ارتداد پس از ايمان

»و مـن يرتـدد منكـم عـن دينـه فيمـت و هـو كافر 
فأولئـك حبطـت اعمالهم في‌الدنيـا و الاخـرئ و اولئك 
اصحـاب النـار هـم فيهـا خالـدون«: )بقـره/217( و هر 
كـدام از شـما كـه از دين خـود بازگـردد و در حال كفر 
بميـرد، طاعـات او در دنيا و آخرت توقيف مي‌شـود و از 

دوزخيان‌انـد كـه در آن جاودانـه خواهنـد بود.

2. شرك مقارن با عمل
»ما كان للمشـركين أن يعمروا مسـاجد الله شاهدين 
علي انفسـهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهـم و في النار 
هـم خالـدون«: )توبـه/17( مشـركان را نمي‌رسـد كـه 
آبـادي و توليـت مسـاجد را برعهـده گيرنـد بـا آنكه به 

همان‌گونه كه 
گناهان و بدي‌ها 
تكفير دارند 
و بخشيده يا 
پوشيده مي‌شوند، 
اعمال نيك هم 
احباط دارند. 
»حبط« در لغت 
به معناي باطل 
و نابود شدن 
است؛ چنانكه 
گفته مي‌شود: 
»احبط الله عمل 
الكافرين« خدا 
عمل كافران را 
پوچ مي‌كند
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شـرك و كفـر خود اعتـراف دارند. اعمال اين مشـركان 
توقيف مي‌شـود و در آتـش دوزخ جاودانه خواهند ماند.

3. ناخوشايندي از فرامين الهي
»و الذيـن كفـروا فتعسـا لهم و اضـل اعمالهم ٭ ذلك 
بانهـم كرهوا ما انـزل الله فاحبط اعمالهـم«: )محمد/ 8 
و 9( و آنـان كـه اهل كفرند، شكسـته باد قدم‌هايشـان 
و خداونـد اعمـال آن‌هـا را نابـود مي‌سـازد ٭ اين سـزا 
بـدان جهت اسـت كه آن‌هـا از فرمان آسـماني كراهت 
خاطـر دارنـد و از ايـن‌رو خـداي رحمـان اعمالشـان را 

مي‌كند. حبـط 
4. در افتـادن بـا پيامبر اكرم )صلـي‌الله عليه 

آله( و 
»ان الذيـن كفـروا و صـدوا عـن سـبيل الله و شـاقوا 
الرسـول مـن بعـد ما تبيـن لهم الهـدي لن يضـروا الله 
شـيئا و سـيحبط اعمالهـم«: )محمـد/32( كسـاني كه 
كافـر شـدند و مـردم را از راه خـدا بازداشـتند و پـس 
از آنكـه راه هدايـت برايشـان روشـن شـد، بـا رسـول 
خـدا به سـتيز آمدنـد، هرگز به خـداي رحمـان زياني 
نمي‌رسـانند و خـداي رحمـان اعمـال آنـان را حبـط 

كرد. خواهـد 

5. رعايـت نكـردن ادب و در محضـر پيامبـر 
اكـرم )صلـي‌الله عليـه و آله(

»يـا ايهـا الذين امنـوا لا ترفعـوا أصواتكم فـوق صوت 
النبـي و لا تجهـروا له بالقول كجهـر بعضكم لبعض أن 
تحبـط اعمالكـم و انتم لا تشـعرون«: )حجـرات/ 2( اي 
اهـل ايمـان، صداي خـود را فراتر از صـداي پيامبر بلند 
مكنيـد و آن‌سـان كـه با يكديگر بـا داد و فرياد سـخن 
مي‌گوييـد، بـا رسـول خـدا سـخن مگوييد، كـه اعمال 

شـما توقيف شـود و شـما خود بي‌خبـر بمانيد.

6. دنيامحوري
»مـن كان يريـد الحيـائ الدنيـا و زينتهـا نـوف اليهم 
اعمالهـم فيهـا و هم فيهـا لا يبخسـون ٭ اولئك الذين 
ليـس لهـم في الاخـرئ الا النـار و حبط ما صنعـوا فيها 
و باطـل مـا كانـوا يعملـون«: )هـود/ 16 و 15(: هركس 
همـواره زندگـي دنيا و تجمـل آن را بخواهد، در همين 
دنيـا اعمـال آنـان را بي‌كم و كاسـت بدان‌هـا مي‌دهيم 
و حـق آنـان ضايع نخواهد شـد. اينان‌اند كـه در آخرت 
جـز آتـش دوزخ بهـره‌اي ندارنـد. و آنچـه در اين جهان 
انجـام داده‌انـد از بين مـي‌رود و دسـتاورد آن‌ها باطل و 

بي‌اثـر خواهـد بود.

7. انكار نبوت و آخرت
حبطـت  الاخـرئ  لقـاء  و  باياتنـا  كذبـوا  الذيـن  »و 
اعمالهـم هـل يجـزون الا مـا كانـوا يعملـون« )اعـراف/ 

147(: كسـاني كـه آيـات ]كتاب آسـماني[ مـا و ديدار 
روز قيامـت را تكذيـب كننـد، اعمـال نيكشـان توقيف 
مي‌شـود. آيـا اينـان جـز بـه كـردار بدفرجام خود سـزا 

مي‌بيننـد؟

رانده شدن به سوي بهشت و جهنم
پس از محاسـبة اعمـال و داوري و بازپرداخت اعمال، 
آخريـن امـري كـه براسـاس آيات آخـر سـورة مباركه 
زمـر در صحنـة قيامـت بـراي افـراد بشـر، رخ مي‌دهد، 
ايـن اسـت كه كفار را به سـوي جهنم و اهل تقـوا را به 

سـوي بهشـت رضوان مي‌رانند.
البته پيش از رانده شـدن به سـوي بهشـت و جهنم، 
اهـل تقـوا بـه سـمت راسـت صحنـة محشـر هدايـت 
مي‌شـوند و كافـران به سـمت چپ كشـانده مي‌شـوند 
تـا از آنجـا روانـة جايـگاه هميشـگي خويـش گردنـد 
و گويـا در هميـن مسـير اسـت كـه اهـل تقـوا بايـد از 

بلندي‌هـاي اعـراف عبـور كننـد.

اعراف
»اعـراف« جمـع »عـرف« بـه معنـاي بلندي اسـت، 
چنان‌كـه بـه يـال اسـب »عـرف« گفتـه مي‌شـود4 و 
گويـا منظـور از اعـراف بلندي‌هايـي طبيعي اسـت كه 
در صحنـة قيامـت منطقة اهل نجـات را از منطقة اهل 
عـذاب جـدا مي‌كنـد و اهـل تقـوا بايـد مسـير صحنة 
قيامـت را طـي كننـد تـا از ايـن بلندي‌هـا، كـه قرآن 
آن را ديـوار ناميـده اسـت5، عبـور كننـد و بـه منطقة 
نجـات برسـند تـا از آنجـا بـه سـوي بهشـت هدايـت 
شـوند. براسـاس روايات، در بالاي اين تپه‌ها دو دسـته 
از مردم وجود خواهند داشـت. دسـتة نخسـت كساني 
هسـتند كـه نـه اهـل نجات‌انـد و نـه حكـم جهنمـي 
شـدن دربـارة آن‌ها صادر شـده اسـت. دسـتة دوم نيز 
مـردان خدا هسـتند كـه از بالاي ايـن بلندي‌ها صحنة 
محشـر را مي‌نگرنـد و بـه اهـل ايمان كمـك مي‌كنند 
و اگـر كسـي در مسـير راه درمانـده شـود، به يـاري او 

مي‌شـتابند.
براي روشـن شـدن مسـئلة اعـراف بايـد در آيات 46 
تـا 49 سـورة اعـراف و نيـز آيـات يازدهـم تـا پانزدهم 
سـورة حديـد و همچنيـن در روايـات مربـوط تأمـل و 
دقـت كـرد. در اينجـا تنهـا اشـاراتي بـه بحـث اعراف 
كرديـم و چنانچـه فرصتـي دسـت دهـد، بـه تفصيـل 

دربـارة آن سـخن خواهيـم گفـت. )انشـاءالله(
اهـل تقـوا، پـس از عبـور از ديـوار اعـراف، بـه سـوي 
بهشـت پـرواز داده مي‌شـوند و جهنميان كه در سـوي 
ديگـر زمين هسـتند، به سـوي جهنـم رانـده خواهند 
شـد. تفصيـل ايـن مطلـب در مقالـه آينـده بررسـي 

شـد.   خواهد 

پي‌نوشت‌ها
1. قـران كريـم مي‌فرمايـد: »اعجـب 
الكفـار نباتـه« )حديـد/ 20(؛ رويـش 
خشـنود  را  زارعـان  زميـن،  گيـاه 

نسـاء/31.  ،325 مي‌كنـد. 
2. نورالثقلين، ج3، ص324، به نقل از 

كافي: ج3، ص266، ح10.
3. بـراي تفصيـل بيشـتر دربـارة ايـن 
آيـه بـه تفاسـير و روايـات اهل‌بيـت 

مراجعـه كنيـد.
4. قاموس قرآن، ذيل واژة »عرف«.

5. ر.ك: تفسـير صافـي، ذيـل آية 46 
اعراف. سـورة 

منبع
1. جعفـر سـبحاني. معـاد انسـان و 
جهـان. )1308(؛ مجلة مكتب اسالم.
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گفت‌وگو از: یونس باقری ، رمضانعلی ابراهیم‌زاده گرجی
عکاس : غلامرضا بهرامی

اشاره
معـروف اسـت کـه بـا ترجمـة آیـت‌الله مهدی 
الهـی قمشـه‌ای از قـرآن کریـم براسـاس زبـان 
فارسـی معیار، برگردان کلام خدا به زبان فارسـی 
وارد مرحلـه‌ای تـازه شـد. به همین دلیـل کار وی 
را نقطـة عطفی در ترجمة قرآن کریم دانسـته‌اند. 
ترجمـة مرحـوم الهی قمشـه‌ای )1318 هــ . ق ـ 
1352 هــ . ش( کـه در حقیقت ترجمة تفسـیری 
اسـت، راهی را گشـود کـه مترجمان دیگـر آن را 
دنبـال کردنـد. این شـیوة ترجمه، به ویـژه پس از 
پیروزی انقلاب اسالمی، بسـیار مـورد توجه قرار 
گرفـت و ترجمـة کلمه به کلمه )تحـت اللفظ( را ـ 

البتـه نه به‌طـور کامـل ـ به حاشـیه برد.

»سـازمان دارالقـرآن الکریم« در 
کتـاب »گـذری بـر 30 سـال تلاش 
جهـادی در حـوزة نظـارت بر چاپ 
و نشـر قـرآن کریـم« ، چاپ سـال 
1394، نـام هفـت مترجـم را آورده 
اسـت کـه قـرآن کریـم را کلمه به 
کلمـه یـا تحت‌اللفظـی به فارسـی 

در آورده‌انـد:
é محمـود اشـرفی تبریـزی )م. 

)1372 ف.   /1313
)م.  خاموش‌هـروی  عبـدالله   é

) ـ   /1334
) é مهدی محمودیان )م. 1342/ ـ
) é عباس مصباح‌زاده )م. 1311/ ـ

é محمدکاظم معـزی)م. 1298/ف. 
)1348

) é محمود یاسری )م. 1306/ ـ
(ـ é غلامرضا یاسی‌پور)م. 1322/ 

ترجمـة  اواخـر  ایـن  البتـه  و 
شـیخ‌الهند کـه آقـای محمدعلـی 
کوشـا آن را بـه فارسـی برگردانده 

اسـت. 

مقدمه
در حالـی کـه طـی همیـن مـدت، 
حـدود 50 ترجمـة فارسـی از قـرآن به 
صـورت »جمله بـه جمله« و با معیار قرار دادن دسـتور 

زبـان فارسـی چاپ و منتشـر شـده اسـت.
تـا اینکـه در بهـار سـال 1397،»انتشـارات دارالعلم« 
چـاپ اول ترجمـة کلمه به کلمـه )تحت‌اللفظ( از علی 
شـیروانی هرنـدی را روانـة بازار کـرد. این قـرآن که 
براسـاس خط مشـهور به کـم علامـت در 604 صفحه 
تدویـن شـده، در هر صفحه 15 سـطر از آیـات قرآن را 
آورده اسـت. هـر صفحـه از آغـاز یـک آیـه شـروع و به 

پایـان آیـه ختم می‌شـود.
اسـت.  تهـران  در   1341 سـال  متولـد  شـیروانی 
تحصیلکـردة حـوزة علمیه و دانشـگاه تـا دورة دکتری 
اسـت. وی آثـار متعـددی در زمینة درس‌هـای حوزوی 
تألیـف و آثـاری نیـز بـه فارسـی ترجمـه کـرده اسـت. 

حجت‌الاسلام دکتر علی‌ شیروانی هرندی در گفت‌وگو 
با فصلنامة رشد آموزش قـرآن و معارف اسلامی:

گفت و گو
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شـیروانی هرنـدی در حـوزة پژوهشـگری فعال اسـت.
»نهج‌البلاغه«، »صحیفة سـجادیه« و »نهج‌الفصاحه« 

را نیز به فارسـی در آورده اسـت.
کلمـه«  بـه  »کلمـه  ترجمـة  روش  بـه  توجـه  بـا 
قـرآن کریـم کـه می‌توانـد بـرای آمـوزش و یادگیـری 
معادل‌هـای فارسـی واژه‌هـای قرآنـی و راه بـردن بـه 
مفهـوم کلام وحـی کمک‌کننـده باشـد، بر آن شـدیم 
کـه بـا آقـای شـیروانی بـا هـدف معرفـی ترجمـة وی 
گفت‌وگـو کنیـم. این گفت‌وگـو در قم در »پژوهشـگاه 
حـوزه و دانشـگاه« انجـام شـد. ان‌شـاءالله مـورد توجه 
مخاطبان مجلة رشـد آمـوزش قرآن و معارف اسالمی 

بگیرد. قـرار 

ـ خوش‌حالیم که خدمـت یکی از مترجمان 
قـرآن کریـم رسـیده‌ایم. بـرای آشـنایی 
خودمـان و دبیـران قرآن و معارف‌ اسالمی 
کـه مخاطبـان اصلی مجلة رشـد هسـتند، 
نکاتـی را کـه لازم می‌دانید دربـارة خودتان 

بفرمایید.
ëبسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده هـم خیلی خوش‌حالم 
که در خدمت دوسـتانی هسـتم که مجلة مفید »رشـد 
آمـوزش قـرآن و معـارف اسالمی« را آمـاده و منتشـر 

می‌کننـد. حـرف زدن دربارة خودم آسـان نیسـت. 
بنـده هـم طلبـه‌ای بیـش نیسـتم. از زمانـی کـه در 
مدرسـه در دورة راهنمایـی بـودم. بـه علـوم و معـارف 
حـوزوی علاقه‌منـد شـدم و در کنـار درس مدرسـه، 
خودجـوش  به‌صـورت  را  حـوزوی  علـوم  مقدمـات 

می‌خوانـدم.
پـس از گرفتـن دیپلم، به‌صورت رسـمی طلبه شـدم. 
امـا تـا آن زمان چهار پایـه درس‌های حـوزوی را کامل 
خوانـده بودم. به‌همیـن دلیل در امتحـان ورودی حوزة 
علمیـه بـا وضعیـت خـوب قبـول شـدم و دورة پنجـم 

درس‌هـای حـوزه را آغـاز کردم.
 به‌دلیـل علاقـة وافـرم، در دورة راهنمایـی چند جزء 
قـرآن کریـم را حفـظ کـرده بـودم. لـذا زمینـة انس با 
قـرآن کریـم در دورة نوجوانـی بـا مـن بـود. حتی متن 
عربـی »تفسـیرالمیزان« و »تفسـیر صافی« را داشـتم. 
وقتـی بـرای ادامـة تحصیـل از تهـران بـه قـم آمدم، 
هم‌زمـان تحصیـل دانشـگاهی را دنبـال کـردم و در 
تهـران  مـدرس«  تربیـت  »دانشـگاه  از  سـال 1372 

شـدم.  فارغ‌التحصیـل 
36 سـالی می‌شـود که در قـم سـکونت دارم.تاکنون 
فقـط اشـتغال علمـی داشـته‌ام؛ به‌صـورت تحصیـل یا 

تدریـس یـا تألیـف یـا ترجمه متـون علمی یـا دینی.
از جمله ترجمة نهج‌البلاغه،‌ ترجمة صحیفه سـجادیه 

و آخریـن آن‌هـا ترجمة تحت‌اللفظی قرآن کریم اسـت. 
شـکر خـدا، از آثار نوشـتاری و به‌ویـژه ترجمه‌های بنده 
اسـتقبال خوبـی کرده‌انـد کـه در صـدر آن‌هـا، ترجمة 
نهج‌البلاغه اسـت که در شـمارگان وسـیعی )100 هزار 
نسـخه( توسـط ناشـران متفـاوت چـاپ و توزیع شـده 

است.

ـ اصالت شما از شیروان است؟
ë خیر! در سـال 1341 در تهران متولد شـدم و اسـم 
کاملـم، علی شـیروانی هرندی اسـت. ولـی والدینم 

اهـل هرنـد اصفهان‌اند.

ـ فرمودیـد کـه از دورة نوجوانـی بـا قـرآن 
انـس پیدا کردیـد. برای ترجمة قـرآن کریم 

تجربـة قبلی هم داشـتید؟
ëدر دورة راهنمایـی و در دبیرسـتان، ضمـن علاقـه و 
انـس بـا قـرآن و مفاهیـم آن، بـه تفاسـیر هـم مراجعه 
می‌کـردم؛ به ویـژه علاقة خاصی به ترجمة آن داشـتم. 
زیـرا فهمیـده بودم که ترجمـه‌ای خوب از قرآن بسـیار 
اهمیـت دارد و برای مخاطـب، یک ترجمة خوب چقدر 
تأثیـر مفید در فهم فحوای کلام خداوند تبارک و تعالی 
دارد. گاهـی یـک ترجمة خوب از یـک آیه، عصارة چند 
صفحه از تفسـیر اسـت. البته ترجمة دقیق، رسـا و قابل 
اعتمـاد کار بسـیار دشـواری اسـت. بزرگانـی از مرحوم 
آقـای مطهـری نقـل می‌کردند کـه ایشـان فرمودند: 
زمانـی تصمیـم بـه ترجمة قـرآن کریـم گرفتـم و  کار 
را شـروع کـردم، ولـی ادامـه نـدادم. زیرا بـه این نتیجه 
رسـیدم که ابتـدا باید یـک دوره قرآن را تفسـیر کنم و 

بعـد به ترجمه بپـردازم.
ـ ترجمه قرآن کریم آیا سخت است؟

é ترجمـة قـرآن کاری سـهل و ممتنـع اسـت، زیـرا 
ترجمـة دقیـق و قابـل اعتمـاد باید بـر اجتهـاد در فهم 
معانـی آیـات قـرآن کریـم مبتنـی باشـد. بـه همیـن 
دلیـل، علی‌رغـم ترجمه‌های خوبی کـه افـراد کرده‌اند، 
نمی‌توانیـم بگوییـم فالن ترجمـه صـد در صـد کامل 
اسـت و بـه ترجمـة جدید نیـازی نیسـت. راه همچنان 

بـرای ترجمه‌هـای جدیـد بـاز اسـت.

éآیـا سـابقه ترجمـه سـوره‌های قـرآن را 
داشـته‌اید؟ جداگانـه  به‌صـورت 

انجـام  متفـاوت  اهـداف  بـا  تاکنـون  ترجمه‌هـا   é
شـده‌اند. بنـده از قدیـم همـواره دغدغة یـک کار قرآنی 
را داشـتم. کتابـی بـا عنـوان »تفسـیر سـورة انفـال« را 
منتشـر کـردم. همچنین از سـال‌ها پیش تفسـیر قرآن 
را تدریـس می‌کـردم. ضمـن اینکه قبـل از ایـن کارها، 

ترجمه‌ای خوب 
از قرآن بسیار 
اهمیت دارد و 
برای مخاطب، 

یک ترجمة 
خوب چقدر 

تأثیر مفید در 
فهم فحوای 

کلام خداوند 
تبارک و تعالی 

دارد. گاهی یک 
ترجمة خوب از 
یک آیه، عصارة 

چند صفحه از 
تفسیر است
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در درس‌هـای تفسـیر اسـتادان، ‌به‌ویـژه در کلاس 
تفسـیر حضـرت آیت‌الله جوادی آملی، شـرکت 

می‌کـردم.
زمانـی تصمیـم گرفتـم تفسـیری دو جلـدی از 
قـرآن کریـم آمـاده کنـم. تفسـیر دو جـزء قـرآن 
کریـم را هـم نوشـتم، ولـی آنچه نوشـته بـودم مرا 
راضـی نکـرد. لـذا از ایـن کار منصـرف شـدم. امـا 
همچنـان ترجمه‌هـای قـرآن کریـم، مثـل ترجمة 
مرحـوم فولادوند، ‌یا آقای مجتبـوی و دیگران 
را رصـد می‌کـردم،‌ ضمن اینکه نقدهـای این حوزه 

را هـم می‌خوانـدم.
بـا ایـن حـال احسـاس می‌کـردم، اگـر بخواهـم 
کاری به‌صـورت متـداول در چهـار دهـة اخیـر ـ 
ترجمـة معنایـی مفهومـی ـ انجام بدهـم که همه 
در یـک قالب‌اند، به آنچه می‌خواسـتم، نرسـیده‌ام. 
زیـرا بنده علاقه‌مند به ترجمـة »تحت‌اللفظ« بودم 
کـه ایـن ترجمه‌ها نبودنـد. اگر هم می‌خواسـتم به 
روال متـداول قـرآن را ترجمـه کنـم، ممکـن بـود 
مزیت چشـمگیری نسـبت به کار دیگران نداشـته 
باشـد. لـذا تصمیـم گرفتـم، کار تـازه‌ای در قالب و 
چارچـوب برگـردان »تحت‌اللفظـی« انجـام دهـم. 
بـا دوسـتان هـم کـه مشـورت کـردم، ایـن کار را 
اقـدام خوبی ارزیابـی کردند که با اسـتقبال مواجه 

خواهد شـد.

ـ فکر می‌کنید کارتان جدید است؟
é می‌گفتنـد ایـن کار بـه نیـاز اجتماعـی هـم 

می‌دهـد.  پاسـخ 
خـودم فکـر می‌کنـم، ترجمـة بنـده کار تـازه و 
مفیـدی اسـت. و بـه نیـاز علاقه‌منـدان هم پاسـخ 

می‌گویـد.

ـ از آغـاز تـا پایان ایـن کار چقدر زمان 
برد؟

ë ایـن کار عقبـه‌ای دارد کـه بـه بیـش از 20 
سـال پیـش برمی‌گـردد و آن هـم فراهـم شـدن 
پیش‌نیازهـای علمـی و مهارتـی اسـت. ولـی کار 

ترجمـه را از دو سـال قبـل شـروع کـردم. 

ـ هنـگام پیشـرفت کار مشـورت هـم 
می‌کردیـد یـا ویراسـتار هم داشـتید؟

ë مشـورت و همفکـری زیـاد می‌کـردم. حتـی 
مـی‌دادم افـرادی ‌بخـش ترجمـه شـده را بخوانند، 
ولـی بـه عللـی »جرئـت سـپردن کار بـه دسـت 
ویراسـتار را نداشـتم«. زیـرا دوسـتانی کـه تجربـة 
کار قرآنـی داشـتند، وقتـی کار را به ویراسـتار داده 

بودنـد، نتیجه برایشـان راضی‌کننـده نبود. بـه هر حال 
بنـده تجربـة نـگارش و ویرایش داشـتم.

لذا مسـئولیت تـام و تمام ایـن ترجمه از قـرآن کریم 
بـا خود بنده اسـت.

ـ بـا توجـه به زمـان کـم انتشـار آن )زمان 
این گفت‌وگـو(، آیا بازخوردی هـم از جامعه 

داشته‌اید؟
ë هنـوز زمـان بازخورد تفصیلی نرسـیده اسـت. ولی 
کسـانی کـه دیده‌انـد، خیلـی پسـندیده‌اند. بـه ایـن 
دلیـل کـه جـای ایـن نـوع ترجمـه را خالـی می‌دیدند. 
بـه هـر حـال منتظـر دریافـت پیشـنهادهای خوبیم تا 
بـا بازنگـری عیـوب کار را برطـرف کنیـم و بـه تعبیری 

عیـوب را کمتـر کنیم.

ـ زمانـی که مرحـوم الهی قمشـه‌ای صورت 
جدیـد ترجمة قـرآن کریم را بـاب و ترجمة 
کلام‌الله را از چارچـوب تحت‌اللفـظ و واژه به 
واژه وارد مرحلـه جدیـدی کـرد، از این کار 

اسـتقبال شد.
به‌ویـژه، از پیـروزی انقلاب اسالمی تاکنون 
ترجمه‌هـای زیـادی در همین قالـب صورت 
گرفته‌انـد و مراحل تکاملـی را می‌گذرانند. 
از طـرف دیگـر، ترجمه‌هـای تحت‌اللفظـی 
کمتر از تعداد انگشـتان یک دسـت به بازار 
کتـاب آمده‌انـد. این نـوع ترجمـه گویی به 
تاریخ پیوسـته و به جـای آن، ترجمة همراه 
معنی‌کـردن  به‌صـورت  حاشیه‌نویسـی  بـا 
لغت‌هـا و واژه‌هـای قرآنی یـا آوردن توضیح 
باب شـده اسـت که محسـنات خود را دارد. 
امـا پرسـش مـا بـرای روشـنگری در مورد 
روش شـما ایـن اسـت کـه جنابعالـی تمام 
کلمـات آیـات قرآنـی )اعـم از اسـم، فعل، 
در  گرچـه  کرده‌ایـد،  ترجمـه  را  حـرف( 
صفحات پایانـی توضیح‌هایـی داده‌اید، ولی 
پاسـخ‌گوی  توضیح‌هـا  نظـر می‌رسـد  بـه 
بفرماییـد کـه  ایـن پرسـش‌ مـا نیسـت. 
ترجمـة تحت‌اللفظـی شـما چقـدر و تا کجا 

اسـت؟ تحت‌اللفظـی 
ë تالش مـا ایـن بوده اسـت که معنـای فارسـی واژه 
را منتقـل کنیـم و واژه‌ای را از دسـت ندهیـم؛ البتـه تا 
حـدی کـه زبـان فارسـی ظرفیـت ایـن انتقـال را دارد. 
اگـر بخواهیـم واژه بـه واژه، صـد در صـد مقید باشـیم، 

در كار ترجمه  
مشورت و 
همفکری زیاد 
می‌کردم. 
حتی می‌دادم 
افرادی ‌بخش 
ترجمه شده را 
بخوانند، ولی به 
عللی »جرئت 
سپردن کار به 
دست ویراستار 
را نداشتم«. 
زیرا دوستانی 
که تجربة کار 
قرآنی داشتند، 
وقتی کار را 
به ویراستار 
داده بودند، 
نتیجه برایشان 
راضی‌کننده 
نبود. به هر 
حال بنده 
تجربة نگارش و 
ویرایش داشتم
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ترجمـه ارزش خود را در نهایت از دسـت می‌دهد. بنده 
می‌توانـم نمونه‌هایـی را اینجـا بخوانم.

بـرای مثال، ترجمـة واژه بـه واژة »و ما کانـوا یومنوا« 
می‌شـود: »و نـه بودنـد، ایمـان می‌آورنـد.« امـا ایـن 
ترکیـب ماضـی اسـتمراری اسـت؛ یعنـی »و ایمـان 
نمی‌آوردنـد«. لـذا اینجـا واحـد ترجمـه را یـک کلمـه 
نگرفتم، بلکه سـه کلمه گرفتم؛ یعنی ترکیـب آن را در 

فارسـی لحـاظ کـردم. یـا نمونه‌هـای بسـیار دیگر.
ضعف عمـدة برخـی از ترجمه‌هـای تحت‌اللفظی که 
سـبب بی‌مهـری بـه آن‌هـا شـده اسـت. تقید بیـش از 
حـد بـه واژه‌هـا بـود و بـه ایـن علـت، ترجمـه را بـرای 
فارسـی‌زبان‌ها نامفهـوم می‌کـرد. لـذا در ایـن کار آمدم 
تـا حـدی به نفع تفهیم و روشـن بـودن ترجمـه، از آن 

قیـد و بندها عـدول کردم. 
عالوه بـر ایـن مـورد، در جاهایـی بـا آوردن کلمـات 
اضافـی در قالب، بـه روشـن‌تر شـدن ترجمـه کمـک 
کـردم. بـا خواندن دو سـه صفحه از ایـن ترجمه، روش 
کار تـا حـدی خـود را نشـان می‌دهـد. اجـازه بدهیـد 
بخوانـم. آیـة 135 سـورة بقـره: »و قالـوا کونوا هـوداً او 
نصـری تهتـدوا قل بل ملئ ابراهیم حنیفـا و ما کان من 
المشـرکین« این‌گونـه ترجمـه شـد: » وگفتند باشـید 

یهـودی یا مسـیحی تـا هدایـت یابید.«
و ادامـة آن: »قـل بل ملئ ابراهیم حنیفـا و ما کان من 
المشـرکین« را اگـر می‌خواسـتیم واژه بـه واژه ترجمـه 

کنیـم، می‌شـد: »بگو بلکه آییـن ابراهیـم حق‌گرا.«
امـا در ترجمـه ]پیـروی می‌کنیـم[ را کـه محـذوف 
]پیـروی  بلکـه  »بگـو«  آوردیـم:  قالب  در  اسـت،‌ 

بـود. حق‌گـرا  کـه  را  ابراهیـم  آییـن  می‌کنیـم[ 
»و ما کان من المشرکین: و نبود از مشرکان.«

ـ لطفـاً آیـة 93 همیـن سـوره را از »... و 
بخوانیـد.  »... اُشـربوا 

ë »... و اشـربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئسـما 
یأمرکـم بـه ایمانکـم ان کنتـم مؤمنیـن« کـه ترجمه 
شـد: »سیراب شدند در دل‌هایشـان ]از مهر[ گوساله.« 
ملاحظـه می‌کنیـد کـه بـا آوردن ]ازمهـر[ در حالی‌که 
تحت‌اللفـظ اسـت، مفهـوم را هم می‌رسـاند. یعنی مهر 
و محبـت بـه گوسـاله دل‌هـای آنـان را پـر کـرده بود. 
خواننـده »اُشـربوا« را می‌فهمـد که »سـیراب شـدن« 
اسـت. »عجل« هم یعنی گوسـاله و بدیـن ترتیب معنا 

را هـم می‌فهمد.
 در ترجمه‌هـای متداول به این راحتی معادل فارسـی 
کلمـه منتقل نمی‌شـود. ولـی با این ترجمه، چنـد بار با 
کلمه بـه کلمه خواندن قـرآن، خواننده عـادت می‌کند. 

مثـل اینکه دارد متن فارسـی را می‌خواند. 
در مؤخـرة ترجمه هم نوشـتم: »ایـن ترجمه خواننده 

را بـا معنـای واژه‌هـای قـرآن کریم آشـنا می‌کند و 
زمینـه را بـرای درک مفاهیـم آن فراهم می‌سـازد. 
به‌گونـه‌ای کـه خواننـده پـس از مدتـی مطالعـه و 
تمریـن،‌ بـه جایی می‌رسـد کـه هنـگام خواندن یا 
شـنیدن آیـات قـرآن، مضمـون آن را واژه بـه واژه 
در می‌یابـد، آموزه‌هـای آن را بـه زبـان اصلـی فهم 
می‌کنـد و حالوت کلام ‌الهـی را بیشـتر از پیـش 
می‌چشـد. چنان‌کـه گویـی نثـری زیبا و دلنشـین 
را البتـه بـا بلاغتـی اعجازآمیـز و فوق توان بشـر به 
زبـان فارسـی می‌خوانـد. در ایـن هنـگام اسـت که 
حالتـی شـورانگیز، دلنشـین و وصف‌ناپذیـر بـه او 
دسـت می‌دهـد،‌ چرا که مسـتقیم و بدون واسـطه 

بـا مفاهیم قـرآن ارتبـاط برقـرار می‌کند.«

ـ در آیـة 64 سـورة مائـده: »و قالـت 
الیهـود یـدالله مغلولـه« بـرای »یدالله« 
چـه معادلـی از فارسـی آورده‌ایـد؟ آیا 

»دسـت خـدا« معنـی کرده‌ایـد؟
ë ما در فارسـی می‌گوییم: » دسـت فلانی بسـته 
اسـت« و چنیـن ترجمـه کـردم: »و گفتنـد یهود: 
دسـت خـدا بسـته اسـت.« ایـن ترجمـه در زبـان 
فارسـی معنـای مـورد نظـر را می‌رسـاند؛ یعنـی 

»دسـت قدرت خـدا«. 

ـ آیـا بهتـر نبـود در متـن ترجمـه هم 
»یـد« را قـدرت معنـی می‌کردیـد؟

ë نـه! آن دیگـر تفسـیر می‌شـد. در فارسـی هـم 
می‌گوینـد »فلانی دسـتش بسـته اسـت«

و مثاًل می‌گویند: »تو که دسـتت باز اسـت.« لذا 
تعبیـر عرفی اسـت و به اضافه کـردن »قدرت« نیاز 

ندارد. آن‌وقت مبهم می‌شـود.
از  غـرض  کـه  بیـاورم  مؤخـره  در  می‌خواسـتم 
ایـن نـوع ترجمـه، کمرنگ کـردن حضـور مترجم 
در متـن ترجمـه اسـت تـا خواننـده ترجمـه مثل 
عرب‌زبان‌هـا از خوانـدن لذت ببـرد. در ترجمه‌های 
غیـر از این روش، مترجم خود را واسـطة بین متن 
اصلـی و ترجمـه بـا خواننـده قـرار می‌دهـد، زیـرا 
عناصر تفسـیر را وارد ترجمـه می‌کند. این کار یک 
مزیـت و یـک عیـب دارد: مزیتـش ایـن اسـت که 
خواننـده احسـاس می‌کنـد، معنـای آیه روشـن‌تر 
شـده اسـت. عیبش این اسـت که ظرفیت توسـعة 

تفسـیری قـرآن را محـدود می‌کند.
یعنـی »یـدالله مغلولـه« را شـما ممکـن اسـت 
بگوییـد: »دسـت قـدرت«، دیگری بگوید: »دسـت 
جـود«، یـا دیگـری بگویـد: »دسـت رحمـت«. اگر 
آیـات قـرآن بـه همـان حالت بکـر خودشـان باقی‌ 

ضعف عمدة 
برخی از 

ترجمه‌های 
تحت‌اللفظی که 

سبب بی‌مهری به 
آن‌ها شده است. 
تقید بیش از حد 

به واژه‌ها بود 
و به این علت، 
ترجمه را برای 
فارسی‌زبان‌ها 

نامفهوم می‌کرد. 
لذا در این کار 
آمدم تا حدی 
به نفع تفهیم 

و روشن بودن 
ترجمه، از آن 

قید و بندها 
عدول کردم
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بماننـد، دارای ظرفیتـی هسـتند کـه تفسـیر، آن 
ظرفیـت را محـدود می‌کنـد.

در مـوارد زیـادی داریم که یک آیه در معنا، سـه 
تـا چهار احتمـال دارد. به راحتی هم هر تفسـیری 
مرجّـح بیّـن نسـبت بـه دیگـری نـدارد. اگر شـما 
یکـی را انتخـاب بکنیـد، تفاسـیر دیگـر را از حوزة 
معنایـی آیـه خـارج کرده‌ایـد. اگـر همـان قالـب 
اصلـی آیـه را حفـظ کنیـد و بیش از صـورت اولی 

آیـه چیـزی را نیاورید، مفیدتر اسـت.
ما بنا نداشتیم موارد تفسیری را وارد کنیم. مواردی 

مثل »]از مهر[ گوسـاله«، از موارد روشن است.

ـ در قـرآن تعـدادی واژه داریـم کـه در 
ترجمه هیـچ نیازی بـه برگرداندن آن‌ها 
بـه واژه‌های فارسـی وجـود نـدارد. اگر 
همان کلمة عربـی را در ترجمه بیاوریم، 
راحـت  خیلـی  مخاطـب  و  خواننـده 

می‌فهمـد؛ مثـل واژة »غیـب«.
آقـای  نکتـة شـما کامالً‌ آشـنایی دارم.  بـا   ë
مجتبـوی در ترجمه‌شـان اصرار داشـتند که برای 
هـر کلمـه معـادل فارسـی بیاورنـد. بـرای مثـال، 
»ایمان آوردن« را بگویند: »گرویدن«، یا »شـرک« 
را بگوینـد: »انباز قـرار دادن« و موارد دیگر. این کار 
سبب شـده اسـت که ترجمة فارسـی آن »سخت 
خـوان« شـود. بنـده موافقم کـه نباید افراط شـود 
و تعـدادی از واژه‌هـای عربـی نـزد فارسـی زبانان، 

روشـن‌تر از معادل فارسـی اسـت.
لـذا بـرای نمونـه »یومنـون« را همـان »ایمـان 

کـرده‌ام.  معنـا  آوردن« 
ولـی فکر می‌کنم در حـد متعادلی،‌ در ترجمه‌ای 
کـه تحت‌اللفظـی اسـت و هـدف آموزشـی دارد، 
تکـرار زیاد حتی همـان واژه‌های عربی جـا افتاده، 
ترجمـه را از هـدف آموزشـی دور می‌کنـد. چـون 
بـه خواننـده چیز تـازه‌ای یـاد نمی‌دهـد. به فرض 
»کـردن  بـه  برگردانیـم  را  »عملـوا ‌الصالحـات« 
کارهـای صالـح« جالب نیسـت. ولی اگـر به جای 
آن »کارهـای شایسـته« بیاوریم، معـادل دومی به 
فهم فارسـی زبـان بسـیار نزدیک‌تر اسـت. ممکن 
اسـت کسـی از شـما بپرسـد: »عمل صالـح یعنی 
چـی؟« امـا نمی‌پرسـد: »کار شایسـته چـه کاری 

است؟«
یـا بپرسـد: »در ایمـان بـه غیـب، غیـب یعنـی 
چـی؟« و شـما جـواب بدهیـد: یعنـی »چیزی که 

ناپیداست.«
نمی‌پرسـد:  کسـی  ولـی  اسـت«.  »پنهـان  یـا 

چـی؟« یعنـی  »پنهـان 
ببینیـد! بنـده روی »امـر به معـروف« و »نهی از 

منکـر« بـرای یافتـن معادل فارسـی خیلی فکـر کردم 
تـا بـرای اولـی »کار پسـندیده« را گذاشـتم. کسـی 

نمی‌پرسـد: »کار پسـندیده« چیسـت؟
لـذا در مجموع دقت داشـتم که مناسـب‌ترین واژه را 

بکنم. انتخاب 

ـ هنـوز می‌خواهیـم بیشـتر بـا شـیوة کار 
ترجمة لفظ به لفظ یا واژه به واژة شـما آشنا 
بشـویم، لذا این پرسـش را با جناب‌عالی در 
میـان می‌گذاریم: شـما کلمـات و فعل‌های 
ترکیبـی را جـدا از هـم ترجمـه نکرده‌اید. 
اگـر قرار باشـد واژه بـه واژه باشـد و هدف 
آموزشـی داریـد، آیـا نباید این‌هـا را یکجا 
برگردانیـد؟ آیـا بـا هـدف آموزشـی شـما 
می‌خوانـد؟ مانند: »کانـوا یعملـون« )بقره/ 

.)141
ë ترجمـه کرده‌ام »می‌کردند« یعنی »می« پیشـوند 
ماضی اسـتمراری و »کانوا« پیشـوند »یعملون« اسـت. 
لـذا ترجمـة »بودند، می‌کردند« غلط اسـت. یک حالت 
ایـن اسـت که شـما بگوییـد: »کانـوا« یعنـی »بودند«، 
»یعملـون« یعنـی »می‌کنند«، ولـی »کانـوا یعملون« 

یعنـی »می‌کردند«.

ـ چـرا در پایـان قـرآن روش کار خـود را 
به‌صـورت مختصـر توضیـح داده‌ایـد کامل 

نیاورده‌ایـد؟
ëمـن قبـول دارم. موخره مفصل‌تر از متنی اسـت که 
اکنـون در قـرآن آورده‌ام، ولـی محدودیت‌های چاپی تا 
حـدی دسـت ما را بسـت و ناچار کوتاهش کـردم. ابتدا 
نوشـته بودم که دفترچة راهنمـای این ترجمه را همراه 
می‌کنیـم، ولی باز هم نشـد. واقعاً کسـی کـه بخواهد با 
هـدف آموزشـی،‌ ترجمة قرآن را دقیـق مطالعه کند به 
یـک دفترچة آموزشـی نیاز دارد. من این اشـکال شـما 
را وارد می‌دانـم و می‌پذیـرم که بایـد توضیح دقیق‌تری 
دربـارة روش کارم می‌دادم. امیـدوارم که بتوانم این کار 
را بکنـم. بـا ایـن حال،‌ نبـود آن توضیح اخلالـی در کار 

اسـتفاده از این ترجمـه ایجاد نمی‌کند.

ـ شما در »بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم« رحمان 
را »بخشـنده« ترجمـه کرده‌ایـد و در جای 
دیگر، مثـل آیة 18 سـورة مریم ایـن کار را 
نکرده‌ایـد: »قالت انی اعـوذ بالرحمن منک 

...« چـرا؟ بـه دلیل اسـم بودن؟
ë در بسـم‌الله صفـت اسـت و در سـورة »الرحمـن« 
گفتیـم  لـذا  و  اسـت  »علـم«  می‌گوینـد  مفسـران 

»رحمـن«.

در موارد زیادی 
داریم که یک 
آیه در معنا، سه 
تا چهار احتمال 
دارد. به راحتی 
هم هر تفسیری 
مرجّح بیّن نسبت 
به دیگری ندارد. 
اگر شما یکی را 
انتخاب بکنید، 
تفاسیر دیگر را از 
حوزة معنایی آیه 
خارج کرده‌اید. 
اگر همان قالب 
اصلی آیه را حفظ 
کنید و بیش از 
صورت اولی آیه 
چیزی را نیاورید، 
مفیدتر است
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ـ در »اقـام الصلـوئ«، »اقـام« را چه معنی 
کرده‌ایـد؟

ë »بر پا دارید«.

ـ به معنای »خواندن« نمی‌شود؟
تأکیـد کرده‌انـد کـه »اقـام« چیـزی  ë مفسـران 
اضافـه بـر »به جا آوردن« اسـت. »صلـوا« یعنی »نماز 
بخوانیـد«، ولی »اقیموالصلـوئ« غیر از »صلوا« اسـت. 
ایـن جـور کـه شـما می‌فرماییـد، »اقیمـوا الصلـوئ« 
یعنـی »صلـوا«. یـا »اقیموا‌الدین« یعنی »دیـن را برپا 

دارید«.

ـ چنـان کـه معـروف اسـت،‌ ما یـک »راه 
راسـت« داریم و در سـورة حمد همین‌طور 
ترجمـه کرده‌ایـد. ولـی بـرای مثـال، در 
آیـة سـورة بقـره و در آیـة 101 سـورة آل 
عمران،‌»الی‌صـراط مسـتقیم« را »به راهی 
راسـت« ترجمـه کرده‌ایـد که گویـی »راه 

مسـتقیم« دیگری هـم داریم.
ë »الی صراط مستقیم« نکره است.

ـ وقتـی یک »راه مسـتقیم« باشـد، دیگر 
نکـره نداریـم. چنـد تـا ترجمـه را  دیدم. 
همه »راه راسـت« یا »راه مستقیم« ترجمه 

کرده‌انـد.
ë به آن ترجمه کار نداشـته باشـید. اینکه می‌گویید 
تفسـیر اسـت. »صراط مسـتقیم« در عربی یعنی »راه 
راسـت« و اینکـه یک »راه راسـت« داشـته باشـیم یا 
چنـد »راه راسـت«، تفسـیر اسـت. شـما در خـارج از 
حـوزة ایـن واژه،‌ داریـد ار معلومـات دیگـری کمـک 
می‌گیریـد بـرای ترجمـه کـه مربـوط به مرحلـة بعد 

می‌شـود.

المصلیـن«  مـن  لم‌نـک  »قالـوا  شـما  ـ 
)مدثـر/43( را این‌طـور ترجمـه کرده‌ایـد: 
»گوینـد نبودیـم از نمازگـزاران«. علامـه 
طباطبایـی می‌گویـد که »مصلیـن« اینجا 
به معنـای »نمازگزاران« نیسـت. می‌گوید، 
بـه این علت کـه این آیـات در مکـه نازل 
عمومـی  پرسـتش  معنـای  بـه  شـده‌اند 

اسـت. خداوند 
ë نمـاز مثـل صلـوئ یـک معنای عـام دارد کـه بعداً 
انصـراف در یـک مصـداق خـاص پیـدا کـرد و ایـن 
سرنوشـت مشـترک واژه‌هـای نمـاز و صلـوئ اسـت. 
در  فـرد می‌گویـد  »نمازگـزار«  بگوییـد  وقتـی  لـذا 

قالـب خـاص نمـاز مـا نبـود. این کتـاب را کـه در 
براسـاس  قـرآن  ترجمـة  می‌بینیـد،  مـن  دسـت 
»تفسـیر المیزان« اسـت که کار تدوین آن را آقای 
محمدرضـا صفوی انجـام داد و کار بسـیار خوبی 
اسـت. وی در ترجمـة ایـن آیـه آورده اسـت: »در 
پاسـخ می‌گویند: مـا از نمازگـزاران نبودیم.« یعنی 

مصلّیـن را نمازگـزاران ترجمـه کـرده اسـت.

ـ آیـا راه بهتـری وجـود دارد کـه هر دو 
فایـده حاصل شـود. یعنـی وفـاداری به 

متـن و روانـی ترجمه ؟
ë راه بهتـری نیسـت! ایـن دو تـا کار متمـم هـم 
هسـتند. شـما ترجمه‌ای مثل ترجمة آقـای حداد 
عـادل یـا آقـای فولادونـد یـا اسـتادولی را 
می‌خوانیـد و مضمـون کلی آیـه را از این ترجمه‌ها 
در می‌یابیـد، ولی اسـتفاده از ترجمـة لغت به لغت 
را بایـد از ترجمـه‌ای مثـل ترجمـة بنـده بکنیـد. 
به‌راحتـی می‌توانیـد معـادل فارسـی هـر کلمـة 
عربـی را زیر آن بیابید. در متون آموزشـی حوزوی،‌ 
اسـتاد بـه همیـن روش‌ ترجمـه می‌کنـد تـا فـرد 

عربـی را یـاد بگیرد.

ـ کاری کـه آقـای ابوالفضـل بهرامپـور 
کرده اسـت یـا کاری که مرحـوم محدث 
و همکارانـش کرده‌انـد، کار خیلی خوبی 

است.

»صراط مستقیم« 
در عربی یعنی 
»راه راست« و 

اینکه یک »راه 
راست« داشته 
باشیم یا چند 
»راه راست«، 
تفسیر است. 

شما در خارج از 
حوزة این واژه،‌ 

دارید از معلومات 
دیگری کمک 

می‌گیرید برای 
ترجمه که مربوط 

به مرحلة بعد 
می‌شود
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ë بلـه، کارهـای بسـیار خوبـی هسـتند. از کار 
آقـای بهرامپـور اسـتفاده هم کـردم. امـا کار من با 
کار آقـای بهرامپور فـرق دارد، زیرا ایشـان واژه را از 
سـیاق جـدا کـرده اسـت. واژه را در سـیاق نیاورده 
اسـت. ایـن نکته را به خود ایشـان هـم گفتم. ولی 

اینجـا واژه در سـیاق معنی شـده اسـت.

ـ مـا در صحبتی با ایشـان، ایـن نکته را 
یـادآوری کردیم. ولی روش خوبی اسـت 

کـه می‌تواند کامل شـود.
ë کسـی کـه قـرآن را بـا ترجمـة بنـده مطالعـه 
می‌کنـد، معنـی فارسـی هـر واژه پیـش‌ چشـم 
اوسـت، ولـی ایـن مزیـت را کار آقـای بهرامپـور 
واژه،  بـه  واژه  ترجمـة  در  اینکـه  ضمـن  نـدارد. 
خواننـده ترکیـب عمومـی را کم‌کـم می‌فهمد که 
چطـور کلمـات کنار هم قـرار گرفته‌انـد و مضمون 
را سـاخته‌اند. لذا سـودمندی که ایـن روش ترجمه 

دارد، در حاشیه‌نویسـی نمی‌تـوان پیـدا کـرد.

ـ شـما آیاتـی را که تشـبیه و اسـتعاره 
دارنـد، چطـور ترجمـه کرده‌ایـد. مثاًل 
در آیـة 4 سـورة مریم: »واشـتعل‌الرأس 
شـیبا« که از زبان زکریا )ع( اسـت که از 

پیـری خـود می‌گوید.
ë برخـی از مترجمـان گفته‌انـد بـرف پیـری بـر 
سـرم نشسـته اسـت. من ترجمه کرده‌ام: »و سفید 

شـده اسـت]موی[ سـر از پیری.«

ـ »واشتعل« چی؟
ë یعنی سفید شد!

به‌صـورت  زیـرا  نمی‌شـود.  اینکـه  ـ 
مستقیم سـفید شـدن مو را نمی‌رساند.

اینجا خداوند از اسـتعارة تشـبیهی استفاده کرده 
اسـت. »اشتعل« معنای سفید شـدن فی‌البداهه را 
نـدارد، بلکـه از طریق این نوع اسـتعاره دارد نهایت 
پیری را در شـعله‌ور شـدن در سـر نشـان می‌دهد. 
در ترجمـه آقـای سـیدمحمدرضا صفویآمـده 
اسـت. »و پیـری در سـرم شـعله‌گونه برافروخته و 

فراگیر شـده است.« 

متـن عربـی را کـم علامـت کرده‌ایـد 
که بـرای مـا در آموزش‌وپـرورش خوب 
کتاب‌هـای  رسـم‌الخط  زیـرا  اسـت. 

درسـی قـرآن کم‌علامـت اسـت.

 ولـی خـوب اسـت کـه قـرآن را با خط 
عثمان‌طـه و بـا علائـم کامل هـم چاپ 

. کنید
بـا ایـن تبصـره کـه مجلـس شـورای 
اسالمی مـاده‌ای قانونـی مصـوب کرده 
اسـت که چـاپ قرآن با خطوط فارسـی، 
از جملـه قـرآن با خـط نی‌ریـزی، مورد 

توجـه جـدی قـرار بگیرد.
ایـن چـاپ در هـر صفحـه 15 سـطر دارد.   ë
می‌خواهیـم 13 سـطری هم چاپ کنیـم تا فاصله 

بین سـطرها بیشـتر شـود.

ـ نظر شـما دربارة ترجمة آقـای معزی و 
چیست؟ کوشا  محمدعلی 

ë کار آقـای معـزی بـا کار بنـده خیلـی تفـاوت 
دارنـد. اول اینکـه 40 سـال فاصله بیـن دو ترجمه 
وجـود دارد. ولـی ترجمـه آقـای محمدعلی کوشـا 
کـه در حقیقـت ویرایـش شـده و بازترجمـة کار 
شـیخ‌الهند )محمود حسـن، از مجاهدان معروف 
مبـارزه بـا اسـتعمار انگلیـس در هنـد( اسـت، کار 
بسـیار خوبی اسـت و از طرف اهل سـنت، استقبال 
خیلـی خوبـی هـم از آن شـده اسـت. ایـن ترجمه 
مشـوق مـا هـم بـود. در مؤخـره اسـم ایشـان را 
آورده‌ام، زیـرا خیلـی از ایـن ترجمه بهـره گرفته‌ام.

ـ بعضـی از مترجمیـن می‌گوینـد قرآن 
را بـرای افـراد  بـا حداقل دیپلـم به بالا 
ترجمـه کرده‌انـد. شـما در ایـن زمینـه 

اقشـار خاصـی را در نظر داشـته‌اید؟
ë در کار بنده مخاطب دیپلم ملاک نیسـت. مهم 
مقـدار آشـنایی با ادبیات عرب اسـت. یعنی کسـی 
کـه در حـد مقدماتی بـا صرف و نحـو ادبیات عرب 
آشـنا باشـد، می‌توانـد بـا اسـتفاده از ایـن ترجمه، 
مفاهیـم آیـات را بهتـر درک کنـد. در ترجمـه این 
هـدف را لحـاظ کـرده‌ام. زیـرا این ترجمـه کمکی 
اسـت برای فهـم متن عربی قـرآن. بدون دانسـتن 
حداقـل عربی، نمی‌تواند از ترجمـة بنده بهره ببرد. 
بـه عبـارت بهتـر، اگـر ایـن مقدار بـا صـرف و نحو 
عربـی آشـنا نباشـد، خیلی کمتـر می‌توانـد فایده 

بگیرد.

ـ خـب! به‌نظر شـما یک نفر بـا خواندن 
ایـن ترجمـة تحت‌اللفظـی، پیـام آیه یا 

عبـارت را می‌گیرد؟
ë نمی‌توانـم بگویـم صد درصـد، زیرا مخاطب هر 

در کار بنده 
مخاطب دیپلم، 
ملاک نیست. 
مهم مقدار 
آشنایی با 
ادبیات عرب 
است. یعنی 
کسی که در 
حد مقدماتی 
با صرف و نحو 
ادبیات عرب 
آشنا باشد، 
می‌تواند با 
استفاده از این 
ترجمه، مفاهیم 
آیات را بهتر 
درک کند

24 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ2 |  زمستان 1397 |



چه بیشـتر با تفسـیر و ترجمه‌های بازتر سـر و کار 
داشـته باشـد، آیـات را بهتر می‌فهمد. ولـی در حد 
خـودش ایـن ترجمه، قـدم خوبی بـرای درک پیام 

آیات و عبارات اسـت.

ـ روان‌تریـن و بهتریـن ترجمـه‌ای کـه 
بنـده تاکنـون دیـده‌ام، ترجمـة آقـای 

کریـم زمانـی اسـت.
ë ترجمـه‌اش را دیـده‌ام. در قطع بـزرگ )رحلی( 

چاپ شـده است.

ـ در قطـع کوچک‌تـر هـم چـاپ شـده 
اسـت. ترجمـه آقـای زمانـی همـراه با 
توضیحـات اسـت. البتـه دقـت آقـای 
فولادونـد هـم خیلـی خوب اسـت، ولی 

ترجمـة زمانـی خیلـی روان اسـت.
ë ترجمه‌هـای جدید، تقریباً همه حـدی از روانی 
را دارنـد، ولی اینکه بتوانیم بگوییم یکی نسـبت به 
دیگری تفاوت فاحشـی دارد، خیلی راحت نیست.

ـ بـه نظرم ترجمـة زمانی این تفـاوت را 
دارد.

ë مـن ترجمـة آقای حـداد عـادل را از نظر روانی 
بـر ترجمه‌هایـی مثـل ترجمـة فولادونـد ترجیـح 

می‌دهـم.

ـ ترجمة بهبودی را دیده‌اید؟
ë بله، ترجمة تفسیری است.

ـ بنـده می‌خواهـم نتیجـة دیگـری هم 
بگیـرم؛ اینکه شـما همه‌جـا ترجمة لفظ 
بـه لفـظ نکرده‌ایـد. گاهی مفهـوم متن 
عربی را با سـیاق دسـتور زبان فارسـی 
منطبـق کرده‌ایـد. یعنی گاهـی فراتر از 

ترجمـة لفـظ به لفظ اسـت.
ë در مؤخـره گفتـه‌ام که ترجمه‌های لفظ به لفظ 
طیفـی را می‌سـازند، همان‌طـور کـه ترجمه‌هـای 
مفهومـی هم طیفـی را در برمی‌گیرند. ترجمه‌های 
لفـظ ‌بـه‌ لفـظ گاهـی از ترجمـة مفهومـی خیلـی 
فاصلـه می‌گیرنـد و گاهـی خیلی مقید بـه ترجمة 

واژه بـه واژه‌انـد. یعنی ترجمه مراتـب دارد.
ترجمـة بنـده در مـرز بیـن ترجمـة مفهومـی و 
شـاید  لـذا  می‌گیـرد.  قـرار  تحت‌اللفـظ  ترجمـة 
بـه  نزدیـک  ترجمـة مفهومـی  بگوینـد:  کسـانی 
تحت‌اللفظی اسـت. یـا از طرفـی می‌توانیم بگوییم: 

ترجمـة تحت‌اللفظـی نزدیـک به ترجمـة مفهومی 
ست. ا

در نهایت سـعی شـده اسـت که برای خوانندگان 
قابل فهم باشـد.

ـ اگـر دبیـران دینـی و قـرآن بخواهند 
دانش‌آمـوزان را بـا ترجمـة قرآن شـما 

آشـنا کننـد، بایـد چـه کار کنند؟
ë بـه نظـرم باید متن آیه را روی تابلو بنویسـند و 
معنـای هـر واژه را بـه همین روش ترجمـة ما بیان 
کننـد. دربـارة مضمون کلی آیه هـم توضیح بدهند 

و بعـد به نکات تفسـیری بپردازند.

ـ بـرای اینکه مردم بیشـتر از حال‌حاضر 
قـرآن  کـه  آنانـی  و  بخواننـد  قـرآن 
می‌خواننـد،‌ سـراغ ترجمه و فهـم آیات 

برونـد، چـه کار بایـد کرد؟
ë دربـارة ترویج قـرآن کریم باید جداگانه صحبت 
کـرد. باید به بررسـی مسـائل و معضالت بپردازیم 
و ببینیـم بـا چـه شـیوه‌هایی می‌تـوان شـیرینی 
آیـات را منتقـل کـرد و تأثیـر سـازنده کلام ‌الهی را 
در زندگـی نشـان داد. اگـر مردم حـس کنند، قرآن 
می‌توانـد زندگـی آنـان را بهتـر کنـد، اقبال نشـان 
می‌دهنـد. ایـن کار پس بـا انتخاب آیات متناسـب 
بـا سـن و وضعیت و حـال افـراد امکان‌پذیر اسـت. 
البتـه کسـانی کـه در جاهـای متفـاوت کار قرآنـی 
کرده‌اند، با اسـتقبال مواجه شـده‌اند. همین انتشـار 
ترجمه‌هـای متنـوع قرآنی نشـان می‌دهـد که این 
ترجمه‌هـا خواننـده دارنـد. از نقـش معلمـان قرآن 
نبایـد گذشـت. آن‌هـا تأثیر خیلی خوبـی می‌توانند 
داشـته باشـند. سـرانجام کارشناسـان بایـد در این 

باره نظـر بدهند.

ـ اگـر بخواهیـد ایـن ترجمـه را بـرای 
چاپ بعدی آمـاده کنید، چـه اصلاحاتی 

بایـد در آن صـورت بگیرد؟
در حال‌حاضـر بایـد بگویـم انـدازة حـروف متـن 
ترجمـه و رنـگ زمینـه حتمـاً بایـد تغییـر کنـد. 
البتـه هنـوز باید منتظـر بازخوردها باشـیم و نقدها 
را ببینیـم. آن‌وقـت می‌توانیـم جمع‌بنـدی کنیـم. 
به‌عالوه، باید به یکسان‌سـازی ترجمـة الفاظ واحد 
توجـه شـود. بایـد معادل‌هـای مناسـب‌تری بـرای 

برخـی از واژه‌هـا پیـدا کنم.

ـ خیلـی متشـکریم. ان‌شـاءالله موفـق 
. باشید

ترجمه‌های لفظ 
‌به‌ لفظ گاهی از 
ترجمة مفهومی 

خیلی فاصله 
می‌گیرند و 

گاهی خیلی 
مقید به ترجمة 
واژه به واژه‌اند. 

پس ترجمه 
مراتب دارد
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اشاره
اين‌بـار در خدمت دبيـران محتـرم در اردبيل به 
نقد و بررسـي كتـاب »دينـي و قـرآن«‌ پاية دهم 
نشسـتيم. دوسـتاني كـه در ايـن جلسـه حضور 

داشـتند، عبارت‌انـد از: 
é عبـاس زارع شـهامتي، بـا 25 سـال سـابقة 

تدريـس. 
é كاظم ايماني، كارشـناس ارشـد عرفان اسلامي 

با 24 سال سـابقة تدريس.
é منصور شـاه‌محمد اردبيلي، با 30 سـال سـابقة 

تدريس.
é ربعلي شـيران خانقاه، دبير ديـن و زندگي كه 12 
سـال در گروه‌هاي درسي اسـتان عضويت داشته 
سـه سـال سـرگروه ديـن و زندگـي شهرسـتان 
نمين بوده اسـت و 25 سـال سـابقة تدريس دارد.

آنچـه در پـي مي‌آيـد، حاصـل گفت‌وگو بـا اين 
عزيزان اسـت.

é اجـازه بدهيد احوال مجله رشـد آمـوزش قرآن 

و معارف اسالمي را از شـما بپرسـيم 
و از شـما همـكاران بـا تجربـه بـراي 
غنـاي محتـواي آن كمـك بخواهيم. 
لطفـاً آراي منتقدانة خـود را هم بيان 

بفرماييد.
زارع شـهامتي: مجله‌هاي خوب خيلي 
داريـم، ولي معلمان انگيزه ندارنـد، آن‌ها را 
تهيـه كنند تا مشـكل علمي خـود را حل 
كننـد. گاهي مجله در دسـترس نيسـت و 
زمانـي كه در دسـترس اسـت، كسـي رجـوع نمي‌كند. 
بايـد انگيـزه‌اي ايجـاد كرد تا معلمـان رغبـت رجوع به 
مجالت و مطالعـة آن‌هـا را پيدا كننـد. نمي‌دانم چطور 
ممكن اسـت؟ شـايد با دادن جايزه يا طرح سـؤال براي 

پاسـخ‌گويي. اين يـك نكته.
ايـن اسـت كـه معلـم مجلـه را رسـانة  نكتـة دوم 
كمك‌آموزشـي بدانـد و اگـر در كتـاب درسـي ابهامـي 
دارد، بـراي رفع آن به مجلـه رجوع كند. محتواي مجله 
بايد متناسـب با محتواي كتابي باشـد كه معلـم از روي 

آن بـه بچه‌هـا آمـوزش مي‌دهـد.
ايماني:‌ آموزش‌وپرورش گسـترده‌ترين نهاد اجتماعي 
ماست. اگر بتوانيم از نظر ساختاري و محتوايي تغييراتي 
در كتـاب و رسـانة جمعـي در ارتبـاط بـا دانش‌آمـوزان 

به‌وجـود آوريم، خيلـي خوب خواهـد بود. 
بـراي مجلـة رشـد مي‌توانيـم به صـورت گسـترده‌ از 
دبيـران ديـن و زندگي مطلب براي چـاپ بخواهيم و در 
قبـال آن امتيازي براي تأثير در ارزشـيابي سـالانه قائل 
شـويم. كاش مي‌شـد در آموزش‌وپـرورش از معلمـان 

دبيران استان اردبيل در گفت‌وگو با مجلة رشد
گفت‌وگو از:  رمضانعلي ابراهيم‌زاده گرجي، مهدي مروجي

میزگرد
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مؤلـف حمايـت مي‌كرديم.
شـيران خانقـاه: در گروه درسـي يـا هنـگام بازديد 
از مناطـق و نواحـي، همـكاران گاهي دربارة مجله رشـد 
سـخناني مي‌گوينـد. براينـد سخنانشـان اين اسـت كه 
مجلـة رشـد بيشـتر درصـدد پرداختـن به محتواسـت، 
بدون اينكه ابتدا نيازسـنجي كنـد و دريابد، دغدغه‌هاي 
همـكاران معلـم در درس معـارف اسالمي چيسـت يـا 
دانش‌آمـوزان مثاًل پايـة دهم چه سـؤال‌هايي در كلاس 
درس ديـن و زندگـي مطـرح مي‌كننـد. زيرا پژوهشـي 
انجام نشـده اسـت تا نيازسـنجي بشـود و بعد محتواي 
مجلـه را تعيين كننـد. اين ايراد در كتاب درسـي هم به 

وضوح مشـاهده مي‌شـود.
é شـما در اسـتانتان مي‌توانيـد اتـاق فكـر يـا 
هئيـت تحريريـة مجله باشـيد و بـه مجله كمك 
كنيـد. به‌ويژه دربارة مسـائل و مشـكلات اسـتان 
اردبيل دسـت بـالا را داريد، زيـرا در اينجا زندگي 
و كار مي‌كنيـد. مي‌توانيـد دربـارة وضع آموزشـي 
و مشـكلات آموزشـي معلمان در ارتبـاط با كتاب 
ديـن و زندگـي نارسـايي‌هاي شـيوة تدريـس يا 
تجربه‌هـاي موفـق تدريـس بـراي مجلـه مطلب 
بنويسـيد و براي چاپ بفرسـتيد، اين كار مي‌تواند 

فـردي يا جمعـي صـورت بگيرد.
شـاه محمداردبيلـي: در مـدت 30 سـال تجربـة 
كاري‌ام، هميشـه دلـم مي‌خواسـت مجلـه‌اي مفيـد و 
كمك‌حال معلمان داشـته باشـيم كه به دسـت همگان 
برسـد. مجلـة رشـد آمـوزش قـرآن و معـارف اسالمي 
نـه خـوب توزيـع مي‌شـود و نه به‌دسـت همـة معلمان 

مي‌رسـد تـا بتوانيـم اظهارنظـر دقيـق بكنيم.
زارع شـهامتي: براي اينكه نياز معلمـان را به مجله 
رشـد زيادتر كنيـم، بايد محتواي اين مجله متناسـب با 
محتـواي كتاب‌هاي درسـي باشـد. اگر امـكان دارد، بايد 
برخـي از روش‌هـاي تدريـس را براي هر يـك از درس‌ها 
بـا اسـتفاده از تجربه‌هاي معلمان مجـرب چاپ كنيد. با 
توجـه بـه فصل‌نامه بـودن مجلة رشـد آموزش قـرآن و 
معـارف اسالمي، در هر فصلي براي چند عنـوان درس، 

روش مناسـب تدريس را در مجله تشـريح كنيد.
é خـب همين كار را شـما مي‌توانيد شـروع كنيد. با 
همـكاري يكديگر و تعامـل در زمينة تدريس، حاصل 
كار و روش تدريـس موفـق چنـد درس را براي مجله 

بفرسـتيد تا به نـام خودتان چاپ شـود.
زارع شـهامتي: اگـر در مجلـه هـر چـه تخصصي‌تر 
دربـارة موضوع‌هـاي كتـاب بحـث و بررسـي صـورت 
بگيـرد، جلب نظر بيشـتري مي‌كند و مخاطبان بيشـتر 

مي‌شـوند.
é اجـازه بدهيـد با ظاهـر و نماي كتـاب گفت‌وگو 
را ادامـه بدهيـم. نظـر شـما را جلـب مي‌كنـم به 
عوامـل جاذبـة بصـري در طراحـي، صفحه‌بندي، 
عكس‌هـا و تصويرهـا، طراحـي جلـد، وضعيـت 
تيتربنـدي، انـدازة حـروف، فاصلة سـطرها و هر 

آنچـه كه سـبب جاذبـة بصـري مي‌شـود.آيا اين 
جاذبـة بصـري در خدمـت محتـواي هـر درس 
اسـت؟ شـما روي كداميـك از ايـن عناصـر بـه 
عنـوان عنصر موفـق و مفيد، يا ناقـص و غيرمفيد 

انگشـت مي‌گذاريـد؟ 
شـيران خانقـاه: بـه نظـر مي‌آيـد كـه طراحـي در 
برخـي مـوارد بـا محتـوا هم‌خوانـي نـدارد. بـراي مثال، 
روي جلـد كتـاب، تصويـري كه از دنيـا داده‌انـد، مبيّن 
دنيايـي تيـره و تـار اسـت و تناسـبي بـا »دنيـا مزرعـة 
آخـرت اسـت« نـدارد. تصوير كتـاب قبلي پايـة دهم به 
مراتـب زيباتـر و داراي جاذبـه بـود. ايـن نكته‌هـا را كـه 
جمـع نظرات تعـدادي از همكاران و دانش‌آموزان اسـت 

بـه دكتر اعتصامـي گفتيم.
در صفحـة 71 تصوير گنگ و مبهم اسـت. لذا به طور 
كلـي طراحـي و تصاوير كتاب با دقـت و از روي حوصله 
انتخاب و اسـتفاده نشـده‌اند؛ به‌ويژه كه دانش‌آمـوزان را 
بـا تصويـر مي‌توان جـذب متن كتاب كرد. لـذا بر تغيير 

و اصالح تصويرها تأكيد داريم.
ايمانـي: اگـر آيـات كتـاب همـراه بـا تصويرسـازي 
مرتبـط با متن باشـد، نظـر دانش‌آموز را بـه خود جلب 

مي‌كنـد.
é حـال كـه صحبـت از آيـات قـرآن در كتـاب 
در  قرآنـي  آيـات  رسـم‌الخط  بفرماييـد  شـد، 
كتـاب كـه معـروف بـه رسـم‌الخط كـم علامـت 
اسـت، آيـا تأثيـري در يادگيـري بهتر و آسـان‌تر 
دانش‌آمـوزان دارد؟ آيا شـما بين اين رسـم‌الخط 
و رسـم‌الخط‌هاي ديگـر قـرآن در آمـوزش قرآن 

هم‌گرايـي مي‌بينيـد يـا واگرايـي؟
ايمانـي: در صفحـة 72، در انتهـاي آيـة 67 نوشـته 
اسـت: »و تعالـي عمّـا يشـركون«. رسـم‌الخط »تعالي« 
بـراي  ولـي  نمي‌كنـد،  ايجـاد  مشـكلي  معلـم  بـراي 
دانش‌آمـوز مشكل‌زاسـت. يـا در هميـن صفحـة 72، 
ابتـداي آية 58، كلمة »آيتي« بايد رسـم‌الخطش كامل 
باشـد. با صورت كنونـي، دانش‌آموز »آيتـي« مي‌خواند. 
ايـن كلمـه را بـا الـف مقصـوره نوشـته‌اند، در حالي‌كـه 

بايـد بنويسـند: »آياتي«.
زارع شـهامتي: عالوه بـر اينكـه ايـن رسـم‌الخط 
مشـكلي ايجـاد نمي‌كنـد )مگـر مـواردي كـه همـكار 
محتـرم ايمانـي فرمودنـد(، بلكـه كمتـر شـدن علائم، 
نـگارش آيـات را بـه نـگارش واژه‌هاي فارسـي نزديك‌تر 
بـراي  آيـات  خوانـدن  دليـل  هميـن  بـه  مي‌كنـد 
دانش‌آمـوزان  و  مي‌شـود  آسـان‌تر  هـم  فارسـي‌زبانان 

زودتـر قـرآن را يـاد مي‌گيرنـد.
شـاه‌ محمـد اردبيلـي: مهم‌تريـن مسـئله‌اي كـه 
دربـارة كتـاب ديـن و زندگـي سـال دهم مطرح اسـت، 
وقـت و زمـان تدريس اسـت. نمي‌خواهـم بگويم حجم 
كتـاب زيـاد اسـت، امـا در قـرآن دربـارة علـوم متفاوت 
مطلبـي آمـده اسـت و اگـر مـا بخواهيـم سـر كلاس 
پيرامـون موضوعـي صحبـت كنيـم، بـه دليل وسـعت 

ايماني: اگر 
آيات كتاب 

همراه با 
تصويرسازي 

مرتبط با متن 
باشد، نظر 

دانش‌آموز را 
به خود جلب 

مي‌كند
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موضـوع، دو سـاعتي كه بـراي كلاس ديـن و زندگي لحاظ 
شـده، خيلـي كم اسـت. به‌ويژه كـه در مقدمـة كتاب فقط 
10 دقيقـه را بـه ايـن مـورد اختصـاص داده‌انـد كه بسـيار 
ناچيـز اسـت و بايـد حـذف كنند. هميـن ذكـر 10 دقيقه، 
سـبب فاصلـه‌ انداختـن بيـن دانش‌آمـوزان و درس ديـن و 

زندگـي مي‌شـود.
بنده 30 سـال سـابقة تدريس دارم. زمانـي كه كتاب‌هاي 
دينـي و قـرآن جـدا بودنـد، و بـه اصطالح دورة تفكيـك 
بـود، درس‌هـا خيلـي مؤثرتـر بودنـد. چـرا؟ زيـرا 12 نمره 
بـه قرائـت و 8 نمـره بـه امتحـان كتبـي اختصاص داشـت 
و دانش‌آمـوزان هميشـه روي 8 نمـرة كتبـي حسـاب بـاز 
مي‌كردنـد كـه آن را مي‌گيرنـد. آيـات كتـاب دينـي هـم 
بـه صورت مسـتقيم بـا موضـوع بينـش ارتباط داشـتند و 
دانش‌آمـوزان اصطلاحاتـي را كـه در قـرآن آمـده بودنـد و 
تعريف مي‌شـدند، بهتـر ياد مي‌گرفتند. ضمـن اينكه نحوة 
تقسـيم نمره‌ها سـبب مي‌شـد دانش‌آموز مطالعـه كند. اما 
الان زمـان در برنامـة درسـي 2 سـاعت اسـت و در حقيقت 
90 دقيقه بيشـتر نيسـت. اين 10 دقيقـه اجحافي به قرآن 

اسـت. قـرآن را درسـايه برده‌اند.
زارع شـهامتي: مسـتحضريد كه آيات قرآنـي وز‌ن‌هاي 
متفـاوت دارنـد. مثاًل گروهـي از آيـات بـا »ون« يـا »ين« 
ختـم مي‌شـوند و ماننـد آن. ضمن بررسـي كتـاب متوجه 
شـدم كـه از آيـات 10 درس، آيـات 8 درس بـا »ون« يـا 
»يـن« پايـان ميي‌ابند، در حالي‌كه مي‌تـوان هنگام انتخاب 

آيـات تنـوع را در نظـر گرفت.
از »سـورة نجـم« هم انتخـاب كرد: و النّجـم اذا هوي - ما 
ضّـل صاحبكم و ما غوي. يا از »سـورة مدّثـر«: يا ايها‌المدّثر 
- قـم فانـذر - و ربّك فكبّر - و ثيابـك فطهّر. در اين صورت 
دانش‌آمـوز مي‌بيند كـه در هر درس يك نـوع وزن در آيات 

قرآن تكرار مي‌شـود.
آخريـن آيـه‌اي كـه در كتـاب‌ آمـده، آيـه‌اي از »سـورة 
واقعـه« اسـت و از سـوره‌هاي بعـدي هيـچ آيـه‌اي انتخاب 
نشـده اسـت. از سـوره‌هاي باقي‌مانده هم مي‌تـوان انتخاب 
كـرد. نكتـة مهمـي كـه بايـد بـدان توجـه شـود، ترجمـة 
آيه‌هاسـت. در دو صفحـه آيـات قـرآن آمده‌اند، بـدون آنكه 
ترجمـه فارسـي آن‌هـا را بياورنـد. ايـن كار دانش‌آمـوز را 
خسـته مي‌كنـد. اگر دانش‌آمـوزي بخواهد معني يـك واژه 
يـا يـك آيـه را بدانـد، نمي‌توانـد. ترجمـة آيات بايد باشـد، 
مثـل كار خوبي كه در كتاب دوم دبيرسـتان كرده‌اند. حتي 
مي‌تـوان آيـات را از دو صفحـه به يك صفحه كاهـش داد و 

بـه جـاي آن معنـا را نوشـت كه مفيدتر اسـت.
é شـما در كلاس بـه دانش‌آموزان اجـازه و فرصت 
مي‌دهيـد كـه پيـام آيـات را خودشـان بـا تأمل و 

كنند؟ اسـتخراج  تدبر 
شـيران خانقـاه: در ايـن مـورد دو مطلب هسـت: اول، 
تأثيرگـذاري پيـام آيـات بـر احساسـات درونـي اسـت كـه 
تـا حـدودي موفـق بـوده اسـت. و دوم، در زمينـة خلاقيت 
چنيـن تأثيـري ديـده نمي‌شـود، زيـرا زمـان لازم را بـراي 

خودنمايـي دانش‌آمـوز و معلـم در نظـر نگرفته‌انـد.

é آيا بروز احساسـات و اظهارنظـر دانش‌آموز در اين 
نيست؟ خلاقيّت  بخش 

شـيران خانقاه: بـروز خلاقيت مسـتلزم اين اسـت كه 
بتوانيـم موضـوع را تحليل كنيم و پيشـنهادات را از سـوي 
دانش‌آمـوزان بشـنويم. به‌ويـژه در بخش انديشـه و تحقيق 
فرصتـي را بايـد بـه آنان بدهيـم كه بتواننـد تحقيق كنند. 
مـا به‌عنـوان معلـم درگيـر مسـائل كلاس درس هسـتيم. 
بنـده پارسـال پنـج كلاس اول در اردبيـل و در نميـن براي 

دانش‌آمـوزان اهل سـنت داشـتم.
در بخـش » انديشـه و تحقيق« اگـر بخواهيم نظرخواهي 
كنيـم، يـا موضوعـي را براي تحقيـق بدهيم تا بـا منابع در 
دسـترس كاري انجـام بدهنـد، مي‌توانيـم خلاقيـت را در 
ذهـن دانش‌آمـوزان ايجـاد كنيـم. ولـي اگر منظـور همان 
چيـزي باشـد كه در كتاب هسـت، جواب‌هـا را نيز مي‌توان 
در متـن درس پيـدا كـرد، اينكـه پرورش خلاقيت نيسـت!

نظـر اصلاحـي بنـده اين اسـت كـه در بخـش پاياني هر 
درس، جايـي را بـراي نتيجه‌گيـري، انتقـاد دانش‌آمـوزان، 
پيشنهادشـان، تحليل موضوع يا ارائة كار پژوهشـي در نظر 
بگيريـم. در ايـن صورت اسـت كـه ذهن‌هاي خلاق آشـكار 

مي‌شـوند و رشـد مي‌كنند.
ايماني: روش بنـده در تدريس آيات شـريف قرآن كريم 
بـه ايـن صورت اسـت كـه ابتـدا آيـات را بنـده مي‌خوانم يا 
يكـي از دانش‌آمـوزان مي‌خوانـد. بعـد مفـردات آيـات را در 

مي‌آورم.
é چرا اين كار را به دانش‌آموزان نمي‌سپاريد؟

ايمانـي: چنين فرصتي نداريـم. بعد دانش‌آمـوزان دربارة 
مفـردات اظهارنظـر مي‌كننـد. مـن هـم نظـرم را مي‌گويم. 
هنـگام بحـث دربـارة محتـوا، هـم نـكات ريـز كنكـوري 
درمي‌آيـد و هم سـؤال‌هايي كـه از محتـواي درس مي‌توان 

اسـتخراج كرد.
شـاه‌ محمـد اردبيلـي: مجلـة رشـد كـه به‌دسـت ما 
نمي‌رسـد. هنـوز ما اصـل كتاب سـال يازدهـم را نديده‌ايم، 
كتـاب كمك‌آموزشـي مربـوط به آن وارد بازار شـده اسـت. 
كنكـور اسـت كـه همـه چيـز را دگرگـون و تجـاري كرده 
بـراي كنكـور كتـاب را  اسـت. دانش‌آمـوزان هـم فقـط 

مي‌خواننـد و نـه چيـز ديگر.
é براي درمان اين بيماري چه راه علاجي داريد؟

شـاه محمـد اردبيلـي: اوليـن قـدم را مولّفـان كتـاب 
برداشـته‌اند. متـن قـرآن را بـراي روخوانـي آورده‌انـد. و بـه 
قـول همـكار مـا، اگـر ترجمـه را هـم بياورند، خيلـي بهتر 
و مؤثرتـر اسـت. امسـال نمي‌دانـم بـه چـه دليـل و خلاف 
سـال‌هاي قبـل، دانش‌آموزان بيشـتر دنبال ديـن و زندگي 
بودنـد و زيـاد پيگير كنكـور نبودند. پيشـنهادم اين اسـت 
كـه ايـن روش ادامـه بيابد و ما بـه اصالت قـرآن برگرديم و 
بـدان ارزش بدهيـم. در كتـاب دربارة قناعـت و مهارت‌هاي 
زندگـي چيـزي نـدارد. الان هر چه هسـت، يادگيـري براي 

نمـره گرفتن اسـت.
é سـخنان آقـاي اردبيلـي سـبب شـد تا ما سـؤال 
بعـدي را هم بپرسـيم. ‌آيا دانش‌آمـوز مي‌تواند آياتي 

نظر اصلاحي 
بنده اين است 
كه در بخش 
پاياني هر درس، 
جايي را براي 
نتيجه‌گيري، 
انتقاد 
دانش‌آموزان، 
پيشنهادشان، 
تحليل موضوع 
يا ارائة كار 
پژوهشي در نظر 
بگيريم. در اين 
صورت است كه 
ذهن‌هاي خلاق 
آشكار مي‌شوند 
و رشد مي‌كنند
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را كـه در كتـاب آمده‌انـد، با زندگي خـود مرتبط كند 
و در زندگـي‌اش از ايـن آيـات كمك بگيرد؟

شـاه محمد اردبيلـي: مطلبي كـه دربارة آيـات گفتم، 
بـه صورتـي كـه شـما مي‌فرماييـد و انتظـار داريـد، خيـر 

نمي‌شـود. زيـرا فرصتـي بـراي طرح مسـئله نيسـت.
é مـا بـه خود آيـات آمده در كتـاب نظر داريـم، جدا 
از اينكـه فرصـت باشـد يـا نباشـد. يعني آيـا آيات 
مي‌توانند بـه دانش‌آمـوز در رفع مشـكلات زندگي و 
در هدايـت وي بـراي پيش بردن زندگـي روزانه كمك 

كنند يـا نه؟
شـاه محمد اردبيلي: آياتي كـه در متـن درس ‌آمده‌اند، 
همين‌طـور هسـتند كه شـما مي‌فرماييـد. وقتي از بـرزخ و 
از هدف‌هـاي خلقـت مي‌گويـد، ايـن موضوع‌هـا بچه‌هـا را 
به‌دنبـال خود مي‌كشـد. امـا آياتـي كـه در اول درس آمده، 
بـا هـدف قرائـت انتخاب شـده‌اند و هميـن اسـتفاده هم از 
آن‌هـا مي‌شـود. بچه‌ها هم بيشـتر از قرائت را قبـول ندارند.

شـيران خانقاه: در ارتباط با مـواردي كه همكار محترم 
آقـاي اردبيلـي فرمودنـد اضافـه كنـم، انتظـار خانواده‌هـا از 
كتـاب ديـن و زندگي، تربيت دانش‌آموز نيسـت، بلكه آماده 
شـدن بچه‌هـا براي كنكور سراسـري اسـت. براي خـروج از 
ايـن معضـل تجربه‌اي دارم: چند سـال پيش كـه در محضر 
يكـي از مؤلفـان كتاب درسـي بوديـم، پيشـنهادي دادم كه 
تمـام همكاران حاضـر در دوره اسـتقبال كردنـد، ولي بدان 
ترتيـب اثـر ندادند. طبق اين پيشـنهاد، درس دين و زندگي 
بايـد از كنكـور جـدا بشـود. بـه ايـن صـورت كـه در سـال 
يازدهـم امتحـان نهايي گرفته شـود. بايد بـه دنبال تعليم و 
تربيـت حقيقي دانش‌آموزان باشـيم. در حال حاضر معلمي 
را در اردبيـل و همـه جـاي ايـران موفق مي‌داننـد كه بتواند 
شـيوه‌هاي تسـت زدن را بـه دانش‌آمـوز يـاد بدهـد. بـراي 
يـك جلسـه تدريـس ديـن و زندگـي آن هم بـراي آموزش 
تسـت زدن، سـاعتي 100 هزار تومان پـول مي‌دهند و پول 

مي‌گيرند.
ببينيـد در مالـزي در پايـان دورة ابتدايـي از دانش‌آموزان 
امتحـان جامـع احـكام  مي‌گيرنـد. دانش‌آمـوز اگـر قبـول 
نشـود، براي دورة بعـد از ابتدايي نمي‌توانـد ثبت‌نام كند. ما 
در كشـور ظرفيت عظيم معلمان معارف اسالمي و معلمان 
پرورشـي را داريـم، ولـي مشـكل احكام هـم داريم! زيـرا در 
زمينـة احـكام، مـا معلم‌هـا دچار مشـكليم و بـه دانش‌آموز 
هم سـرايت مي‌كند. لذا پيشـنهاد بنده اين اسـت كـه دورة 
اول متوسـطه را بـه احـكام، دورة دوم متوسـطه را به اخلاق 
بـه اضافـه مسـائل مبتلا بـه جامعـه مثـل ازدواج و فضيلت 
آراسـتگي مثـل حجـاب اختصـاص مي‌دهيم. به چـه دليل 
دربـارة آسـيب‌هاي طالق هيـچ بحثـي در كتـاب دينـي 

نداريم؟!
é اگر شـما مؤلـف كتاب پاية دهم باشـيد، بـا كتابي 
كـه اكنـون در اختيـار داريد، چـه مي‌كرديـد؟ كدام 
عنوان‌هـا  كـدام  مي‌كرديـد؟  حـذف  را  عنوان‌هـا 
برايتـان جالب توجه‌انـد؟ و چه عنوان‌هايـي را اضافه 

كرديـد؟ لطفاً بـراي هر يـك دليـل بياوريد.
زارع شـهامتي: مـن ايـن سـؤال را بـه سـؤال قبلـي 

ارتبـاط مي‌دهـم كـه پرسـيديد: آيا آيـات كتـاب مي‌توانند 
دانش‌آمـوزان را بـه رجـوع بـه قـرآن ترغيب كننـد؟ به نظر 
مـن دانش‌آمـوزان در قـرآن دنبـال چيـزي هسـتند كـه 
آن را حـس كننـد. اگـر موضـوع درس مـا بـه روز نباشـد و 
آياتـي كـه انتخـاب مي‌شـوند و در كتـاب مي‌آينـد، با علم 
تجربـي ايـن دانش‌آمـوزان مرتبـط نباشـند، مي‌گويند اين 
همان كتابي اسـت كه 1400 سـال قبل نازل شـده اسـت. 
آياتـي را كـه براي نشـان دادن حكمت خداونـد و حكيمانه 
بـودن اعمالـش مي‌آوريـم، سـر جاي خـود درسـت: »خلق 
السـماوات و الارض في سـتئ ايام. )اعراف/54(« اين »سـتئ 
ايـام« را بياييـم با علم تجربـي دربارة پديد آمدن آسـمان و 
زميـن بررسـي كنيـم و به‌طور كلي تفسـير آيـات قرآني را 
به روز و حسـي كنيم. اين كار سـبب مي‌شـود كـه قرآن به 

متـن زندگـي دانش‌آمـوزان وارد مي‌شـود.
اغلـب دانش‌آموزانـي كـه در مـدارس تيزهوشـان درس 
مي‌خواننـد، مي‌خواهند دكتر بشـوند. من بـه آنان مي‌گويم: 
شـما كه مي‌خواهيد پزشـك بشـويد، بايـد ايمانتـان از من 
معلـم بيشـتر باشـد. زيرا طبيـب از هر يـك از اجـزاي بدن 
مثـل چشـم چيزهايـي مي‌داند كـه مـن نمي‌دانم. امـا چرا 

چنين نيسـت؟ زيـرا علـم و ايمان با هم نيسـتند.
بايـد درس‌هـاي كتاب دين و زندگي را با عناصر حسـي و 
تجربي قابل فهم براي دانش‌آموزان تركيب كنيم. در سـورة 
مؤمنـون آيـه‌اي دربارة خلقت انسـان و مراحـل آن داريم. با 
توجـه بـه اينكه مراحل خلقت انسـان را در زيست‌شناسـي 
مي‌خواننـد، مي‌تـوان آيـه را با زيست‌شناسـي تطبيـق داد. 
يعنـي ارتباطي بيـن آيات قرآن و ديگـر دروس برقرار كنيم. 

دانش‌آمـوز بايـد حـس كند كه قـرآن، كتاب امروز اسـت.
é آموزه‌هـاي قـرآن هميـن را مي‌گويـد. بـه قـاري 
توصيـه مي‌شـود، هنـگام قرائـت قـرآن، خـود را 
در حالتـي حـس كنـد كـه در هميـن موقـع آيـات 
بـه او نـازل مي‌شـود. البتـه ممكـن اسـت ايـن نوع 
هم‌سـنگ كـردن تبعاتـي بـه همراه داشـته باشـد. 
معلـم در ارائـة ايـن روش كار و بـه اصطالح بـه روز 
كردن تفسـير آيـات بايد خيلـي ماهر باشـد و دقت 
كنـد. زيـرا نظريـات علمي كهنـه و نو مي‌شـوند. آن 
وقت نبايـد طوري دانش‌آموز بينديشـد كـه وقتي به 
دانشـگاه رفت، دچـار تعارض شـود. بايـد انتخاب‌ها 

بسـيار دقيق باشـند.
شـاه محمـد اردبيلـي: مـا آيـة »انّ الله فالـق الحـبّ و 
النـوي« را داريـم و از شـكافتن عناصـر اسـت كـه انـرژي و 
انـرژي اتمـي پديد مي‌آيد. متـن كتاب بايد توسـط مؤلفان 

بـه اين سـمت و سـو گرايـش بيابد.
é برخـي نظريات تربيتي قباًل مطرح بودنـد كه الان 
مـورد قبول نيسـتند. امـروز مي‌گويند نبايـد قرآن و 
آيـات قرآنـي را به علوم گـره بزنيم، بلكـه بايد روش 
تفسـير علمـي و به روز باشـد تـا دانش‌آمـوز بتواند 

مسـائل روز خـود را با رجـوع بـه آن حل كند.
شـيران خانقـاه:‌ مـا در كتاب‌هـاي قبلـي به‌ويـژه در 
كتـاب دوم دبيرسـتان، در درس‌هـاي اول و دوم بـا ايـن 
اشـكال اساسـي مواجه بوديم كه در تفسـير آيات بيشـتر از 

اغلب 
دانش‌آموزاني 
كه در مدارس 

تيزهوشان 
درس، 

مي‌خوانند، 
مي‌خواهند 

دكتر بشوند. 
من به آنان 

مي‌گويم: شما 
كه مي‌خواهيد 
پزشك بشويد، 
بايد ايمانتان از 
من معلم بيشتر 

باشد
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زيست‌شناسـي، فيزيك و شـيمي اسـتفاده كرده بودنـد. اما 
مگـر مـا معلـم فيزيك و شـيمي و زيست‌شناسـي هسـتيم 
كـه بتوانيـم اين‌هـا را تشـريح و تبييـن كنيـم؟! مـا چنيـن 
آموزش‌هايـي را نديـده بوديـم تـا بتوانيم بـراي دانش‌آموزان 

آن‌هـا را بيـان كنيم.
موضـوع ديگـر ايـن اسـت كـه مـا كتابـي بـه نـام »دين و 
زندگـي« را در اختيـار داريـم كه بايد داراي دو ويژگي باشـد: 
اول بـه نيازهـاي دينـي دانش‌آمـوزان جـواب بدهـد. دوم، 
مهـارت لازم بـراي زندگـي را در آنـان به‌وجود بيـاورد. كار ما 
بيشـتر در اين راستاسـت. اگـر در كتاب دينـي موضوع‌هايي 
را بياوريم كه در اين دو حوزه كارسـاز باشـند، يعني محتواي 
كتـاب را بـه روز تـدارك ديده‌ايم و مي‌توانيـم خروجي مورد 

انتظار را داشـته باشيم.
اجـازه‌ بدهيـد مـن بـه يكـي از ايرادهـا در حـوزة ديـن و 
زندگي و رابطة بين اين دو اشـاره كنم. در دورة اول متوسـطه 
»غيبت« مطرح شـده، ولي به آسـيب‌هاي آن اشـاره نشـده 

اسـت، در حالي‌كـه از ابتلا‌هـاي روزانـه در زندگي ماسـت. 
ايماني: درسـت اسـت كـه نبايد قـرآن را به علم گـره زد، 
ولـي علـم را كـه مي‌توانيـم به آيات وصـل كنيم. زيـرا آياتي 
كـه در متـن درس كتاب آمده، سرشـار از علو‌م‌انـد؛ مثل آية 
14 سـورة نحـل )صفحـة 23 كتـاب(: »... و تسـتخرجوا منه 

حليئ تلبسونها ...«
در متـن ايـن آيه، زماني كه حتي دريانوردي هم پيشـرفته 
نبوده، به پتروشـيمي اشـاره شـده اسـت. زيرا آيه به تسخير 
دريـا اشـاره دارد و اينكـه از آن گوشـت تازه بـراي خود و بعد 

زيـوري به دسـت مي‌آوريد كه مي‌پوشـيد.
 از دريـا نفـت توليـد مي‌كنيـم و از نفت پتروشـيمي پديد 
مي‌آيـد و پتروشـيمي هـم ماده‌اي بـراي توليد لباس اسـت.

يـا آية 125 سـورة‌ انعام صراحتـاً به فضانوردي اشـاره دارد. 
مـا بايـد معلمـان دينـي را تقويـت كنيـم تـا با دسـت پر به 
كلاس برونـد. اگـر مطالـب علمـي موجـود در كتـاب دين و 
زندگـي را بـراي دانش‌آمـوزان بيـان كننـد، در ايـن صـورت 
علاقـة دانش‌آمـوزان بـه قـرآن افزايـش ميي‌ابد. به‌عالوه در 
كتـاب بـه آفـات روز در بيـن جوانـان، مثل شيطان‌پرسـتي، 
اشـاره نشـده اسـت تـا افـراد نمادهـاي شيطان‌پرسـتي را 

بشناسـند و هوشـيار شوند.
é مي‌فرماييـد دورة دانش‌افزايـي معلمـان افزايـش 
بيابد. آيـا دوره‌هايي كـه مي‌گذارند كفايـت نمي‌كند؟
)همـكاران مي‌فرماينـد، دوره‌اي بـراي دانش‌افزايـي 
نيسـت و تأكيـد مي‌كنند بايـد اين دوره‌هـا به صورت 
جدي باشـند و در حد رفع تكليف نباشـند، اسـتادان 
متعهـد، خبيـر و همه‌جانبـه نگـر نيـز بـه كار گرفته 

شوند.(
»هرچـه  كـه  مرحلـه  ايـن  بـه  مي‌رسـيم  حـالا   -
مي‌خواهـد دل تنگـت بگـو«؛ البته تنگـي دل بايد به 

انـدازة كتـاب ديـن و زندگـي باشـد!
ايمانـي: خـوب اسـت كـه هـم در مجلـة رشـد و هـم در 

كتـاب از آثـار خواجـه عبـدالله انصـاري و آيـت‌الله حسـن 
حسـن‌زاده آملي اسـتفاده كنيد. زيرا دانش‌آمـوزان به عرفان 
علاقـه دارنـد. در كتـاب در حـد لازم بـه حكومـت اسالمي 
و ويژگي‌هـاي آن توجـه نشـده اسـت. سـؤال دانش‌آمـوزان 
در ايـن زمينـه زيـاد اسـت. به‌ويـژه در زمينـة »ولـي فقيه« 
مي‌پرسـند و اطلاعـي دربـارة »ولايـت فقيـه« و »ولايـت 
مطلقـة فقيـه« ندارنـد، بايد به صـورت عقلاني اين مـوارد را 
در كتاب تشـريح كرد. بايد از كتاب حواشـي و زوائد را حذف 

و نيازهـاي واجـب را اضافـه كنيم.
زارع شـهامتي: حجـم كتاب بـا توجه به زمـان تدريس 
زيـاد اسـت. گرچـه 10 درس دارد، ولي حجم مطالب خيلي 
زيـاد اسـت. دانش‌آمـوزان زيـاد سـؤال مي‌كننـد. اگـر مدت 
كلاس يـك سـاعت و نيـم باشـد، به همـة موارد مي‌رسـيم.

شـاه‌ محمـد اردبيلـي: اين همـه دربـارة كتـاب دين و 
زندگـي صحبـت كرديـم، ايـن را هـم بايـد بگوييم كـه اين 
درس وقتـي نتيجه‌بخـش اسـت كه دبيـر متخصص كلاس 
را اداره كنـد. متأسـفانه بنـده كـه سـرگروه ناحيـه هسـتم 
شـاهدم، دبيـران رشـته‌هاي ديگـر نيـز مي‌آينـد و ديـن و 
زندگـي تدريس مي‌كننـد، در حالي‌كه در حـل ابتدايي‌ترين 
مسـائل كتـاب مي‌مانند. البتـه اين عـده بي‌تقصيرند، مقصر 
ادارة آموزش‌وپـرورش اسـت كـه ايـن افـراد را بـراي اين كار 
مي‌فرسـتد. در حقيقت ادارات مي‌خواهند، كلاس را به‌وسيلة 

مبصـري به‌نـام دبيـر اداره كننـد تـا در آمار كـم نياورند.
درس اول )صفحه‌هـاي 12 و 13 كتـاب( بحـث دينـي را 
بـا طـرح يك وسـيلة دنيوي شـروع كرده اسـت.»اگر كسـي 
يخچالـي را ...« بچه‌هـا تعجب مي‌كنند. آيـا نمي‌توانيم آن را 
بـا بحـث خلقـت در ارتباط با عضوي از بدن )چشـم، دسـت 

و ...( عـوض كنيم ؟
é بـراي مـا هـم تعجب‌برانگيـز بـود و منتقـد چنين 

بوده‌ايـم. كاري 
شـيران خانقـاه: از فرصتـي كه مجلـه در اختيار مـا قرار 
داده اسـت، تشـكر مي‌كنـم. همة مـا معلم هسـتيم. دغدغة 
امـروز مـا ايـن اسـت كـه چـرا بـراي معلمـان بـراي بـه‌روز 
كـردن و افزايـش دانـش و آگاهي‌هـاي وي دوره‌اي برگـزار 
نمي‌كنيـم؟ حتـي نمي‌دانيـم كه معلم مـا، آن هـم در درس 
ديـن و زندگـي، كتابـي مي‌خواند، مجلـه‌اي را مي‌بيند يا نه؟ 
و ايـن خيلـي بد اسـت. وظيفة ماسـت كه دانـش‌ معلمان و 

حتـي ديـد و نگـرش معلمـان را روزآمد كنيم.
ما با هرمي سـاخته شـده از معلم، دانش‌آموز و كتاب سـر 
و كار داريـم. دانش‌آمـوز مـا مزرعه‌اي اسـت كـه بايد بهترين 
بـذر را برايـش آمـاده كنيـم. اما اگـر معلم به عنوان كشـاورز 
مهارت لازم را در شـناخت بذر و پرورش آن نداشـته باشـد، 
كار مـا بـه جايـي نمي‌رسـد. بـراي رفـع  ايـن نواقـص بايـد 
دوره‌هـاي ضمن خدمـت را نه به صورت صـوري و فرماليته، 
بلكـه به صـورت كارگاه‌هـاي آموزشـي تحت نظـارت دقيق 

مؤلفـان كتب درسـي و وزارتخانه تشـكيل بدهيم.
é موفق باشيد.

اين را هم بايد 
بگوييم كه اين 
درس وقتي 
نتيجه‌بخش 
است كه دبير 
متخصص 
كلاس را اداره 
كند. دبيران 
رشته‌هاي ديگر 
نيز مي‌آيند و 
دين و زندگي 
تدريس 
مي‌كنند، در 
حالي‌كه در حل 
ابتدايي‌ترين 
مسائل كتاب 
مي‌مانند
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سيدمهدی سيف، کارشناس آموزش قرآن
مبحـث وقـف و ابتدا سـه موضـوع دارد كه عبارت‌انـد از: نحوة وقـف، علائم وقف 

و محـل وقف.
در آمـوزش نحوة وقف پيشـنهاد مي‌شـود به‌طـور مصداقي و براسـاس مواردي 
كـه در متـن پيـش مي‌آيـد، بـه زبـان سـاده، كوتـاه، كاربـردي و در قالـب تذكـر 
تدريس شـود. سـپس به‌صورت قاعده جمع‌بنـدي گردد. در ضمـن قواعد عمومي 
و آسـان، ماننـد وقـف بر حركات كوتاه آخـر كلمه و تنوين در مرحلـة اول آموزش 
روخوانـي قـرار گيرنـد، ولي قواعد مشـكل يـا اسـتثنايي مانند وقف بـر »هو، هي، 

هـديً، مـاء و الـف در هفت كلمـه« در مرحلة دوم قـرار گيرند.
علائـم وقف نيـز به‌طور مصداقي و براسـاس مـواردي كه در متـن درس وجود 
دارنـد، بـا عنـوان كلي »محـل وقف« و بـدون توضيح هـر علامـت، در مرحلة اول 
آمـوزش روخوانـي تدريس شـود. توضيح هـر علامت و جمع‌بندي علائـم وقف در 

مرحلة دوم قـرار گيرد.
محـل وقـف در مـواردي كه فاقد علائـم وقف اسـت و مهم‌ترين پيشـنهاد اين 
طـرح مي‌باشـد نيـز از همـان مرحلـة‌ اول آمـوزش روخوانـي بـه شـيوه‌هاي زيـر 

تدريس شـود:
به‌صـورت جمله‌هـاي  آيـات  آموزشـي كـه در آن  از رسـم‌الخط  اسـتفاده   .1
كوتـاه تقطيـع شـده‌اند تـا هـم روخواني آسـان‌تر شـود و هم وقـف و ابتـدا به‌طور 
خودآمـوز انجـام شـوند. اين امـر با تهية جزء سـي‌ام يا جزء اول آموزشـي )تقطيع 

شـده( امكان‌پذير اسـت.
2. در صـورت اسـتفاده از مصحـف كامل نيز مي‌توان براي ايـن منظور از ترجمة 
آيـات اسـتفاده كـرد و بـا خوانـدن ترجمـه، مواضع وقـف را به‌طور نسـبي حدس 
زد. ايـن كار در حيـن آمـوزش روخوانـي، جنب‌وجـوش خوبـي ايجـاد مي‌كنـد و 
قرآن‌آمـوز را بـه سـمت درك و فهـم آيـات و عبـارات قـرآن سـوق مي‌دهـد. اين 
شـيوه خود، بهترين زمينه‌سـازي بـراي ورود به مراحل بالاتـر و آموزش تخصصي 
»علمـي اصطلاحـي« وقـف و ابتـدا اسـت و آمـوزش قـرآن جالب‌تـر و منطقي‌تر 

مي‌شـود.
بـراي اطمينـان از كارايـي و موفقيـت طرح فـوق در آموزش عمومي، پيشـنهاد 
مي‌شـود برنامـة تفصيلـي و اجرايـي »طـرح آمـوزش وقـف و ابتـدا، هم‌زمـان بـا 
آمـوزش روخوانـي« تهيه و تدوين و در چند كلاس به‌طور آزمايشـي اجرا شـود تا 

بـا شـيوة متداول فعلـي آمـوزش روخواني مقايسـه گردد.

آموزش
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اشاره
بـا مفـروض گرفتن فطـرت به معناي سرشـتي 
خداشناسـانه و خداجويانـه كه آدمي را به سـوي 
آفريـدگار يكتا سـوق مي‌دهد كه بخـش اول اين 
مقالـه را بـه خـود اختصـاص داده بود، حـال اين 
پرسـش رُخ مي‌نمايـد كـه آيـا مي‌تـوان از وجود 
چنين فطرتي در انسـان، بر وجود خدا اسـتدلال 
كـرد؟ به عبـارت ديگر، آيا اسـتنتاج زيـر منطقاً 

قابل قبول و اسـتدلالي موجه اسـت؟
1. مي‌دانيـم: انسـان در سرشـت و عمـق وجـود 

خويـش خداشـناس و خداگراسـت.
2. بنابراين: خدا وجود دارد.

بـه نظـر مي‌رسـد بـراي طـي مسـير از قضية 
نخسـت بـه قضيـة دوم راهـي را بايـد پيمـود و 
گام‌هايـي را بايـد برداشـت كه بـه شـرح زير از 

آن‌هـا يـاد مي‌كنيـم:
الف( آيـا چنين سرشـتي در همة انسـان‌ها و در 
همـة دوران‌ها بـه صورت امري ثابت وجـود دارد؟ 
يعنـي وجود چنيـن ميل و گرايشـي كـه بالطبع 
متضمّـن نوعـي شـناخت نسـبت بـه خداسـت 
- حتـي اگـر چنيـن شـناختي در مرحلة شـعور 
ظاهـر و خـودآگاه انسـان حضور نداشـته باشـد 
- ذاتـي انسـان بما هو انسـان1 اسـت يـا اينكه 
امـري عارضي و ناشـي از تقليـد و تلقين يا ديگر 

اسـت؟ عوامل 
ب( بر فـرض كه چنين گرايشـي را ذاتي انسـان 
بدانيـم، آيا وجود چنين گرايش و ميلي مسـتلزم 
وجـود »مابـازاء« و »متعلَّـق« آن )خـدا( خواهـد 

بود؟
ج( سـرانجام گام سـوم ايـن پرسـش اسـت كه 
از نظـرگاه علـم منطق، اسـتدلالي مفيـد يقين و 
برهانـي اسـت كه صورتـاً در قالب قياس باشـد و 
مادتـاً از قضاياي يقيني تشـكيل يافته باشـد. در 
هر حـال، هر اسـتدلالي دسـت‌كم بـه دو مقدمه 
)صغـري و كبـري( نيازمند اسـت2. در اسـتدلال 
مـا ايـن دو مقدمـه چيسـتند؟ به عبـارت ديگر، 
كبـراي گذر از »وجـود گرايش به خـدا« )فطرت( 

بـه »وجـود خارجي خدا« چيسـت؟

كليدواژه‌هـا: فطـرت، قـرآن كريـم، خداشناسـي، 
علامـه طباطبايي

اصالت فطرت الهي انسان
در مقالة پيش به‌طور نسـبتاً مشـروح در مورد فطرت 
و ويژگي‌هـاي آن سـخن گفتيم. براسـاس منابع ديني، 
اصالـت فطـرت امـري مسـلم و پذيرفته اسـت. در بين 
ادلـة قرآني، آية‌:‌ »فاقـم وجهك للدين حنيفا فطرت‌الله 
التـي فطـر الناس عليها لا تبديل لخلـق‌الله ذلك الدين 
القيـم و لكـن اكثـر النـاس لا يعلمـون )روم/30(، بـه 

صـورت صريح بـر مقصود دلالـت مي‌كند.
صـرف نظـر از متـون و ادلـة وحيانـي، روان‌شناسـان 
بزرگـي هم بـر وجود حس عميق ديني در نهاد انسـان 
صحه گذاشـته و آن را در كنار حس كنجكاوي )كشـف 
حقيقـت(، حـس اخلاقـي )ميل بـه فضيلـت(، و حس 
زيبايـي دوسـتي )ميـل به جمـال و زيبايي( جـزو امور 
ذاتـي )غيراكتسـابي( و از مميـزات روحـي و رواني وي 

به شـمار آ‌ورده‌اند.
اسـتاد مطهري در اين باب مي‌گويد: »دانشـمندان 

دكتر فضل‌الله خالقيان
مدرس دانشگاه فرهنگيان

مقاله
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روان‌شناسـي و روانـكاو در قـرن اخيـر بـه اين حقيقت 
پـي برده‌انـد كه انسـان در ماوراي شـعور ظاهر خويش 
شـعوري مخفـي دارد. گويـي پيرامـون »مـن« ظاهـر، 
»مـن« پشـت پـرده‌اي وجـود دارد. چيـزي كه هسـت 
برخـي از ايـن دانشـمندان چنيـن فـرض كرده‌انـد كه 
عناصـر »مـن« پنهـان، همـه از شـعور ظاهر بـه باطن 
گريختـه و تغييـر شـكل داده‌انـد، ولـي برخـي ديگـر 
بـه اصالـت شـعور باطن ايمـان و اعتـراف دارند. شـعور 
اخلاقي، شـعور هنري، شـعور علمي و همچنين شـعور 
مذهبـي روان انسـان را اصيـل و ناشـي از سرشـت او 

مي‌داننـد )طباطبايـي، بي‌تـا، ج 5: 35(.
زيـادي  دانشـمندان  امـروز   « مي‌گويـد:  ادامـه  در 
هسـتند كه به وجود چنين احسـاس، شـور و عشـق و 
جنبشـي در عمـق روح‌ آدمي كه او را به خـداي لايزال 
پيونـد مي‌دهـد ايمـان دارنـد« )همـان، ص 36(. يكي 
از دانشـمندان روان‌شـناس معاصـر كه بـه اصالت حس 
دينـي در عمـق وجـدان بشـر معتقـد اسـت، يونـگ 
شـاگرد معـروف و مبـرز فرويـد اسـت. وي نظريـة 
اسـتاد خويـش را مبني بر اينكه احسـاس مذهبي يك 
احسـاس مادي عقـب‌ رانده شـدة تغيير شـكل داده‌اي 
اسـت، رد كـرده و معتقد بـه اصالت اين حـس گرديده 

اسـت )همـان، ص37 و 38(.
حقيقـت امـر آن اسـت كـه هـر كس بـا مراجعـه به 
خويـش  شـخصي  احـوالات  بررسـي  و  خـود  درون 
مي‌توانـد گرايـش به آفريدگار هسـتي را بيابد. به تعبير 
زيبـاي قـرآن، انسـان در حالـت اضطرار و قطـع اميد از 
اسـباب ظاهـري با خلـوص كامل متوجه خدا مي‌شـود 
و او را بـه كمـك مي‌خوانـد: »امـن يجيب المضطـر اذا 
دعـاه و يكشـف السـوء« )نمـل /62(؛ »فـاذا ركبـوا في 
الفلـك دعـواالله مخلصيـن له الديـن« )عنكبـوت/65(. 
بنابرايـن تجربيات شـخصي و جمعي انسـان‌ها كه فوق 
حد احصا و امري اسـت كه از ديرباز شـناخته شـده، در 
كنـار ارشـادات وحياني، ترديـدي در اصالت اين حس و 
ريشـه داشـتن آن در آ‌فرينـش آدمي باقـي نمي‌گذارد.

پرواضح اسـت كـه امور تقليدي و تلقينـي نمي‌توانند 
فراگيـر و هميشـگي باشـند؛ به‌ويـژه‌ با در نظـر گرفتن 
اينكـه همـواره انسـان‌هاي قدرتمنـدي از نظـر ذهنـي 
و روحـي وجـود دارنـد كـه تلقين‌هـاي بي‌اسـاس و 
تقليدهـاي نـاروا در آن‌هـا نفـوذ نمي‌كند. اگر قـرار بود 
كـه توجه بـه خدا از اين قبيل باشـد، در طـول تاريخ و 
در بسـتر جغرافيـاي متنوع انسـاني مي‌بايـد زمان‌ها يا 
مكان‌هايي باشـند كـه مطلقاً از چنين اعتقـادي به دور 
باشـند و حـال آنكه چنين نيسـت. وانگهـي، صرف‌نظر 
از پيامبـران كه شـريف‌ترين افراد بشـر بوده‌اند، همواره 
عقيـده بـه خـدا و گرايـش بـه خداپرسـتي بيـن افراد 
دانشـمند و برجسـتة بشـري طرفداران بي‌شمار داشته 
كـه اين مطلـب هم خـود قرينـه‌اي بر بطالن عارضي 
بـودن گرايـش به خـدا )تقليدي يـا تلقيني بـودن ‌آن( 

است.

رابطة بين گرايش به خدا و وجود 
خارجي خدا

پرسشـي كـه به‌طـور سـاده بـه ذهـن مي‌رسـد ايـن 
اسـت كـه اگـر ميـل و گرايـش بـه چيـزي در انسـان 
وجود داشـته باشـد، آيا آن چيز حتماً در خارج )بيرون 
از حيطة ادراك و احسـاس انسـان( هم موجود اسـت؟ 
بـراي مثال، انسـان تشـنه به دنبـال آب مي‌گـردد و در 
بيرون هم آبي هسـت كه تشـنگي او را برطرف سـازد. 
آيـا چنين تلازم و تطابقي در مورد تمام اميال انسـان و 
گرايش‌هـاي او بـا متعلقات خارجي آن‌ها برقرار اسـت؟ 
يعنـي اگـر گرايـش بـه خـدا در انسـان هسـت، واقعـاً 

بيـرون از ذهـن انسـان هم خدايي هسـت؟
غرايـز  كـم  دسـت  مي‌دهنـد،  نشـان  پژوهش‌هـا 
انسـاني )ميـل بـه غـذا و آب و ميل به جنـس مخالف( 
از پاسـخ‌گويي بيرونـي برخوردارنـد. اما مشـاهدة مكرر 
خواسـته‌ها و اميـال انسـان لزوماً به ايـن نتيجه منتهي 
نمي‌شـود كـه »هـر ميـل و گرايشـي در انسـان مـا به 
ازايـي در خارج دارد«. چرا كه مشـاهدات فراوان منطقاً 
در حكـم اسـتقرار ناقـص بـوده و حداكثـر مفيـد ظـنّ 

خواهنـد بود.

اثبات وجود خدا از راه فطرت
همان‌طـور كـه معلـوم شـد، رابطـة بيـن فطـرت و 
وجـود خارجـي خـدا موضـوع بسـيار مهمـي اسـت. 
بـه تعبيـر يكـي از محققـان، ايـن مطلـب تـا آن اندازه 
اهميـت دارد كـه اگـر به‌عنـوان اصـل و قضيـه‌اي كلي 
ثابـت نشـود، اسـتدلال بـه قانون فطـرت ناتمام اسـت 
)جـوادي آملـي، 1378: 287(. وي در مورد اين مسـير 
و دشـواري و همـواري‌اش مي‌گويد: »گرچه اگر كسـي 
بـه درون خـود سـر بزنـد و در آن تأمل نمايـد و حالات 
گوناگـون خـود را هنـگام رويارويـي با حـوادث ملايم و 
ناملايم مشـاهده كند، مطمئن خواهد شـد كه هسـتي 
محـض و كمـال مطلق وجود دارد، ولي اثبـات آن از راه 
اسـتدلال و فكـر بـراي ديگران دشـوار اسـت.« )همان، 
ص 289(. ظاهـر قـرآن كريـم، صحّـه گذاشـتن روي 
بينـش شـهودي مضطـر اسـت )همـان، ص 295(. اما 
نكتـة مهم اينجاسـت كـه: چون حـق تعالـي را در اين 
حـال مشـاهده مي‌كنـد و او را ميي‌ابـد، از حضرتـش 
كمـك مي‌طلبـد و بـه حضرتـش عشـق مـي‌ورزد. نـه 
اينكـه چـون بـه كمـال محـض عشـق مـي‌ورزد، يـا از 
قديـر صـرف كمـك مي‌طلبـد، پـس آن معشـوق بايد 
بالفعـل باشـد و اين متعلـق كمك‌خواهي بايـد ضرورتاً 
بالفعـل محقـق باشـد )پيشـين(. به ايـن ترتيـب، اين 
گرايـش صحيـح فـرع آن بينـش شـهودي و راسـتين 
و  را ميي‌ابـد  علـم حضـوري حـق  بـا  اسـت، چـون 
مجالـي بـراي احتمـال خطـا در آن نيسـت. اين بينش 
شـهودي و گرايـش بندگي همـان »فطرت« اسـت كه 
در حـال عـادي مسـتور و در لحظـة اضطـرار و برطرف 

پرواضح است 
كه امور تقليدي 

و تلقيني 
نمي‌توانند 

فراگير و 
هميشگي 

باشند؛ به‌ويژه‌ با 
در نظر گرفتن 
اينكه همواره 

انسان‌هاي 
قدرتمندي از 
نظر ذهني و 
روحي وجود 

دارند كه 
تلقين‌هاي 
بي‌اساس و 

تقليدهاي ناروا 
در آن‌ها نفوذ 

نمي‌كند
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شـدن پرده‌هاي پندار و گسـيختگي علل صوري شـكوفا 
مي‌گـردد )پيشـين(.

در تقريـر فوق رابطـة فطرت و وجود متعلـق آن )خدا= 
كمـال محـض؛ هسـتي مطلـق؛ آفريـدگار عالـم( به نحو 
علـم حضـوري تبييـن مي‌شـود. طبعـاً در مـوردي كه از 
علـم حضـوري سـخن گفتـه مي‌شـود، صحنة حضـور و 
وجـدان امـر معلوم اسـت و ديگـر جايي براي  اسـتدلال 
و كشـف مجهول باقـي نمي‌ماند. چون حيطة اسـتدلال، 
حيطـة علـم حصولـي اسـت و در عرصـة علـم حضوري 

سـخن از اسـتدلال بي‌مورد اسـت.
را  آن  مي‌تـوان  كـه  دارد  وجـود  ديگـري  تقريـر  امـا 
اسـتدلالي به شـمار آورد. مطابق اين تقرير، وجود خداوند 
در خـارج از محـدودة ادراكي و احساسـي او از راه تلازم در 
اثـر، تضايـف يا ماننـد آن اثبـات مي‌شـود؛ زيـرا بعضي از 
اوصاف »حقيقت ذات اضافه« هسـتند، نظير علم در عقل 
نظـري و اراده و گرايـش و محبـت در عقل عملي. معناي 
حقيقـت ذات اضافـه آن اسـت كـه حتمـاً بايـد متعلَّق و 
طـرف اضافـة آن موجـود باشـد و تحقق آن بـدون تحقق 

متعلَّـق آن ممتنع اسـت )همـان، ص 299 و 300(.
 رابطـة بيـن محـبّ و محبـوب و رجـا و مرجـوّ از ايـن 
قبيـل اسـت ... اگـر محبـت بـه فعليـت رسـيد، محبوب 
بالفعـل مي‌‌خواهـد و اگـر رجـا به فعليـت رسـيد، مرجوّ 
آن بالفعل اسـت، و اگـر اراده بالفعل موجـود بود، مرادش 
هـم بالفعـل خواهـد بـود )همـان، ص300(. البتـه ايـن 
گرايـش بـه كمـال محـض و ارادت بـه قـدرت صـرف و 
اميـد به هسـتي بي‌كران، به حـال درماندگي و احسـاس 
خطـر اختصاص نـدارد، بلكـه در همة احوال وجـود دارد. 
ليكـن در آن حـال ظهـور مي‌كنـد و معمولًا انسـان‌هاي 
عادي در تطبيق آن متعلق در مقام علم حصولي اشـتباه 
مي‌كننـد، وگرنـه در مقـام تعلـق گرفتن محبـت، رجا و 
ارادت و امثال آن به ‌آن حقيقتي كه متعلق اسـت، در آن 
جهت اشـتباه نمي‌كنـد. چون آن گرايـش وجود خارجي 
اسـت و اشـتباه در ‌آن فـرض نـدارد3 )همـان، ص 301(.

برهان فطرت در تفسير الميزان
علامـه طباطبايـي، همان‌طـور كـه از فطـري بودن 
بـر  انسـان نسـبت بـه خـدا سـخن مي‌گويـد،  ايمـان 
اسـتدلالي بـودن آن هـم تأكيـد دارد. از ديـدگاه ايشـان، 
همان‌طـور كـه معرفـت خـدا فطـري اسـت، حجت‌ها و 
دلايـل توحيـد نيـز فطري‌اند و بـه همين دليـل در قرآن 
دعوت به تذكر شـده اسـت )نـك: طباطبايـي، 1403ق، 
ج15: 236(. بـه ايـن ترتيـب معلوم مي‌شـود كه چنانچه 
انسـان به فطرت خويـش رجوع كند، خدايـش را خواهد 
شـناخت و هم‌زمـان اسـتدلال بـر وجـود خـدا را نيـز 

يافت.4 درخواهـد 
كيفيـت اسـتدلال مذكـور چنين اسـت كه اگر انسـان 
در حالـت سالمت فطـرت و اسـتقامت آن باشـد. فقـر و 
حاجـت خويـش را مشـاهده خواهد كـرد. و نيـز احتياج 

ديگـر موجـودات )هـر آنچـه حس يـا وهم يا عقـل آدمي 
بـه آن دسـت ميي‌ابـد( را بـه امـري خـارج از خودشـان 
درميي‌ابـد؛ امـري كـه همة حاجت‌هـا و نيازها بـه او ختم 
مي‌شـود. آن امـر موجـودي غايب از حس اسـت كه همه 
چيـز از او آغاز و به او منتهي مي‌شـود. )نـك: همان، ج 1، 
ص 44 و 45(. در جايـي ديگـر نيز مي‌گويد: انسـان در هر 
منزل و جايگاهي كه قرار داشـته باشـد، با مشـاهدة نفس 
خويـش بـه وجـود ربّ و مدبر خـود پي‌ مي‌بـرد »و كيف 
لايشـاهد ربـه و هو يشـاهد حاجته الذاتيـه و كيف يتصور 
وقوع‌الشـعور بالحاجئ من غير شـعور بالذي يحتاج اليه؟« 

)همـان، ج 8، ص 307(.
بيـن  تالزم  اسـتدلال  ايـن  در  توجهـي  قابـل  نكتـة 
حاجـت  برطرف‌كننـده  ربّ  »درك  و  حاجـت«  »درك 
)محتاج‌اليـه(« اسـت. ايـن نكتـه در واقع بيانگـر تضايفي 
اسـت كـه بيـن »واقعيـت بالفعـل حاجـت« و »واقعيـت 
بالفعـل رافـع حاجـت« وجـود دارد و توضيح آن قسـمت 

پايانـي مقالـه را رقـم خواهـد زد.

استفاده از تضايف در برهان فطرت
دو امـر متضايـف، دو واقعيتـي هسـتند كـه بيـن آن‌ها 
ضـرورت بالقيـاس برقرار اسـت و وجـود هر يـك از آن‌ها، 
اعـم از اينكـه بالقـوه يا بالفعل باشـد، بـا وجود بالقـوه و يا 
بالفعل ديگري ملازم اسـت؛ مانند بالايي و پسـتي، پدري 
و فرزنـدي و محـبّ بودن و محبوب بـودن. )جوادي ‌آملي، 
1375: 282(. معنـاي ايـن سـخن آن اسـت كـه اگـر در 
جايي واقعاً بالايي وجود داشـته باشـد،  حتماً‌ بايد پاييني 
و پسـتي وجود داشـته باشـد، و يـا اگر در جايـي محبّ و 
عاشـقي هست، حتماً محبوب و معشـوقي هم وجود دارد.

بـا ايـن توضيـح، حـد وسـط برهـان فطـرت دو وصـف 
مي‌توانـد باشـد: يكي اميد كه بـا دعا و درخواسـت همراه 
اسـت، و يـك حقيقـت اضافـي اسـت و ناگزيـر بـراي‌‌ آن، 
طـرف ديگـري وجـود دارد كـه اميـد متوجـه او و دعـا به 
سـوي اوسـت. و ديگـر وصـف محبت اسـت؛ زيـرا محبت 
يـك وصف وجـودي اسـت كه بـدون محبـوب نمي‌تواند 

موجود باشـد )نـك: همـان، ص 284(.
برابـر بـا آنچـه گفته شـد، انسـان وقتي به فقـر وجودي 
و حاجـت ذاتـي خويـش وقوف پيـدا كند، به‌طـور فطري 
بـه سـوي آنچـه كـه نيـازش را برطرف سـازد بـه حركت 
درمي‌آيـد. در اين مسـير ممكن اسـت به خطـا موجودات 
و اسـبابي را كـه در اطـراف اوينـد، رافـع حاجـت خويش 
بپنـدارد. امـا ديري نخواهد گذشـت كه متوجه مي‌شـود، 
‌آن‌هـا هـم چـون خـود او موجـودات نيازمنـدي بيـش 
نيسـتند. در اينجاسـت كـه پـس از قطـع اميـد از همـة 
اسـباب، بـا تمـام وجود به سـببي فـوق همة اسـباب كه 
مغلـوب هيـچ سـببي نمي‌شـود و هـم او مالـك وجـود و 
زمامـدار امـور حيـات وي اسـت، متوجه مي‌شـود. چنين 
رجـا و اميـدي كه كه يك حقيقت واقعي ملموس انسـان 
اسـت، بـدون مرجـوّ و مدعـوّي كه طـرف تعلـق اين رجا 

علامه طباطبايي، 
همان‌طور كه 
از فطري بودن 
ايمان انسان 
نسبت به خدا 
سخن مي‌گويد، 
بر استدلالي 
بودن آن هم 
تأكيد دارد. از 
ديدگاه ايشان، 
همان‌طور كه 
معرفت خدا 
فطري است، 
حجت‌ها و دلايل 
توحيد نيز 
فطري‌اند
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و دعـا قـرار گيـرد، نخواهد بـود. و آن طرف كسـي جز 
خـداي متعال نيسـت. نظير آنچـه گفته شـد، در مورد 
حـبّ و بغـض، اراده و كراهـت، و جـذب و نظاير آن نيز 
جاري اسـت )نك: طباطبايـي، 1403 ق، ج 12: 272(.

قـوام برهـان فطـرت هنـگام اسـتفاده از محبـت بـر 
ايـن اسـت كه محبوب انسـان هيـچ يـك از كمال‌هاي 
دنيـوي و بلكـه هيـچ يـك از امـور محـدود و مقيـد 
جهـان نيسـت و آدمي هرگـز اموري را كـه در مقطعي 
خـاص ظهـور داشـته‌اند و بـه دليـل محدوديـت در 
مراتـب ديگـري افـول5 دارنـد، دوسـت نمـي‌دارد. بلكه 
انسـان دوسـتدار حقيقت مطلق اسـت و اگر بـه دنبال 
كمال‌هـاي محـدود و مقيـد نيـز مـي‌رود، بـه دليـل 
نشـانه‌اي اسـت كـه ايـن امـور، بـه راسـت و يـا دروغ، 
نسـبت به آن حقيقت نامحـدود دارند. )جـوادي آملي، 

و 286(.  285 :1375
هر چند اين نياز همزاد انسـان اسـت و بلكه حقيقت 
ذات او چيـزي جـز »افتقار« )نيازمندبودن( نيسـت، اما 
بـه سـبب اشـتغال بـه امـور روزمـرة زندگـي و تكيه بر 
اسـباب ظاهـري، ممكـن اسـت  از ايـن حقيقت غفلت 
پيـدا كنـد و در نتيجـه بـا فرامـوش كـردن حقيقـت 
خويـش، خدايـش را نيـز از يـاد ببرد. به هميـن دليل، 
هنگام اضطرار و از هم‌گسـيخته شـدن اسـباب، انسـان 
بـه فطـرت خويش رجـوع مي‌كنـد و در نتيجه خـدا را 
ميي‌ابـد و بـا تمـام وجـود و اخالص وي را مي‌خوانـد. 
از ديگـر سـو، محبـت بـه خدايـي كـه كمـال مطلق و 
نامحـدود اسـت، در فطـرت آدمـي وجـود دارد، وليكن 
بـا جلوه‌گـري لذايـذ و تمتعات دنيـوي آن‌هـا را كمال 
مطلـوب خويـش تلقـي مي‌كنـد. همچـون تشـنه‌اي 
كـه سـراب را آب مي‌پنـدارد، بـه سـوي آن‌هـا حركت 
مي‌كنـد، امـا وقتـي بـه آن‌هـا مي‌رسـد، چيـزي جـز 
سـرخوردگي و دلزدگـي نصيبش نمي‌شـود. صرف‌نظر 
از امـور خيالـي و موهومـات دنيـوي، مثـل رياسـت، 
شـهرت و غيـره، حتي كمـالات واقعي مثل علـم مادام 
كـه محـدود و ناقـص باشـد، عطـش انسـان را رفـع 
نمي‌كنـد؛ چـون انسـان در نهـاد خويش طالـب كمال 

اسـت. نامحدود 

اشكال و پاسخ
ممكن اسـت اشـكال شود كه اي بسـا انسان چيزي را 
در ذهـن خود تصور يا خيال كنـد و به همان اميد بندد 
و محبوبش شـود. يعني بين انسـان و صورت ذهني‌اش 
رابطـة تضايف برقرار شـود، بـدون آنكه صـورت ذهني، 
وجـود خارجـي و عينـي داشـته باشـد. در پاسـخ بايـد 
گفـت: واقعيت اميد و محبوب غيـر از تصور و مفهوم آن 
اسـت. در ما نحن فيه كسـي كه اميد خود را نسـبت به 
همة علل محدود و مقيد از دسـت داده اسـت و در متن 
حادثه )مثلًا در درياي توفاني و كشـتي شكسـته( هيچ 

مفهـوم و تصوري را نيـز به همراه 
نـدارد، اميـد را به عنـوان واقعيتي 
خارجـي ميي‌ابـد كه طبعـاً بدون 
متعلـق و طرف اميـد نخواهد بود. 
به همين ترتيـب در مورد محبت، 
محبـوب انسـان يـك امـر موهوم 
غيرواقعي نيسـت، بلكـه واقعيتي 
خارجـي اسـت كه حقيقتاً عشـق 
را در او زنـده و برانگيختـه اسـت 

)نـك: همـان، ص 289 و 290(.

نتيجه
اگـر بخواهيـم از فطـرت انسـان 
بر وجـود خداوند اسـتدلال كنيم، 
مي‌تـوان ايـن اسـتدلال را در قالب 

زيـر صورت‌بنـدي كرد:
فطـرت  سـائقة  بـا  انسـان  الـف( 
خويش، هنگام اضطـرار به مبدائي 
برطرف‌كننـده  و  نيـاز  رافـع  كـه 
اضطـرار اسـت، اميـد مي‌بنـدد و 
متوجـه مي‌شـود. اين اميـد امري 
واقعـي و حقيقتـي بالفعـل اسـت.

و  اسـت  متضايـف  امـري  اميـد 
مسـتلزم تحقق مبـدأ و متعلق آن 

اسـت.
پـس چـون ايـن اميـد واقعـي و 
بالفعل است، متعلق آن نيز بالفعل 

و واقعـاً موجود اسـت.
فطـرت  سـائقة  بـه  انسـان  ب( 
خويـش دوسـتدار كمـال مطلق و 

اسـت. نامحـدود 
ايـن محبـت و دوسـتي امـري 
واقعـي و حقيقتـي بالفعـل اسـت.

محبـت امـري متضايف اسـت و 
مسـتلزم تحقق محبـوب و متعلق 

آن اسـت.
پـس چـون ايـن محبـت واقعي و 
بالفعل است، متعلّق آن نيز بالفعل 

و واقعـاً موجود اسـت.
و  اميـدواري  حالـت  در  انسـان 
احساس محبت به كمال نامحدود 
با خـداي خويش مواجه مي‌شـود. 
شـناخت  بـا  هم‌زمـان  واقـع،  در 
حقيقـت خـود، خـداي خويـش 
اسـتدلال‌‌هاي  ميي‌ابـد.6  نيـز  را 
پيش‌گفتـه تعبيـري از اين مواجهه 

است.

منابع
1. طباطبايـي، محمدحسـين )بي‌تـا(. اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم 

)مقدمـه و پاورقـي مرتضـي مطهـري(. انتشـارات صـدرا. قـم. 
2. جـوادي آملـي، عبـدالله )1375(. تبيين براهين اثبات خدا. مركز نشـر 

قم. اسراء. 
ـــ )1378(. فطرت در قرآن. مركز نشر اسراء. قم. 3. ـ

4. المظفر، محمدرضا )1400 ق(. المنطق. دارالتعارف. بيروت.
5. طباطبايـي، محمدحسـين )1403 ق(. الميـزان فـي تفسـير القـرآن. 
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پي‌نوشت‌ها
1. بديهـي اسـت اسـتدلال مـا وقتـي ثمربخـش خواهـد بود كـه فطرت 
به‌عنوان امري ذاتي كه مقوم انسـانيت انسـان اسـت، ثابت شـود و اثبات 
ذاتـي بـودن چيـزي براي چيز ديگر، فـرع ثبوت آن چيز بـراي چيز ديگر 
اسـت. چـرا كـه ذاتـي آن چيـزي اسـت كه با فـرض تحقـق ذات، محقق 
خواهـد بـود. پـس مـادام كـه ذات ثابـت اسـت، ذاتي نيـز ثابـت و برقرار 
خواهـد بـود. لـذا اگر امـري ثابت نباشـد، به‌طور قطـع ذاتي هـم نخواهد 
بـود. ممكن اسـت اشـكال شـود كه هر امـر ذاتي ثابت اسـت، ولـي لزوماً 
هـر آنچـه ثابت اسـت ذاتي نيسـت و ممكن اسـت عـرض لازم باشـد. در 
پاسـخ خواهيم گفـت: در موضوع بحث و اسـتدلال مطلوب، اينكه فطرت 

ذاتـي يـا عرض لازم باشـد، تأثيـري در نتيجه نخواهد داشـت.
2. نـوع ديگري از اسـتدلال يقين‌بخـش وجود دارد كه به آن » اسـتدلال 
مباشـر« مي‌گويند. در اين قسـم از اسـتدلال كه شـامل: عكس، تناقض، 
تضـاد، دخـول تحـت تضـاد و تداخل اسـت، بـه دو مقدمه نياز نيسـت و 
از يـك قضيـه )اصـل(، قضيـة ديگري مباشـرتاً اسـتنتاج مي‌شـود. در ما 
نحـن فيه چنين اسـتدلالي وجود نـدارد. يعني قضية »خدا وجـود دارد«، 
نـه عكس قضية »انسـان فطرتاً خداشـناس و خداگرا اسـت« مي‌باشـد و 
نـه يكـي ديگـر از احـكام قضايايي كـه در بـالا به آن‌ها اشـاره شـد. براي 
توضيـح بيشـتر در مورد اسـتدلال مباشـر، نـك:‌ المظفـر، 1400ق: 198 

.165 -
3. بـراي توضيح بيشـتر نـك: جـوادي آملـي، 1375: 295-281. اسـتاد 
جـوادي آملـي اين تقرير را با اسـتفاده از بيانات علامه طباطبايي سـامان 

داده و در واقـع اسـتدلال را متعلق به ايشـان دانسـته‌اند.
4. اگـر چنيـن باشـد، يعني انسـان با شـناخت حقيقـت خـود )رجوع به 
فطـرت(، خدايـش را ميي‌ابـد و در عيـن حـال اسـتدلال بر وجـود خدا را 
نيـز پيـدا مي‌كنـد، بيجـا نيسـت كـه معرفت خـدا را جـزو فطريـات )به 
اصطالح منطـق يا همان قضاياي »قياسـا‌تها معها«( قلمـداد كنيم. البته 
بـا ايـن تفـاوت كـه ايـن قسـم از معرفـت يقينـي فقـط  براي كسـي كه 
بـه مرحلـة شـناخت حقيقت خويـش و فقر ذاتـي‌اش    پي بـرده بديهي 
اسـت، در حالي‌كـه ديگـر قضايايي كه معمولًا براي فطريـات )به اصطلاح 
منطـق( مثـال مي‌زننـد، مثـل »2 نصـف 4 اسـت«، چنيـن محدوديتي 
نـدارد و بـراي همگان آشـكار اسـت. معرفت فطري خدا هرچنـد در مقام 
نفس‌الامـر و ثبـوت بـراي همه وجـود دارد، ولـي در مقام كشـف و اثبات 
مخصـوص بـه افـرادي اسـت كه در حـال اضطـرار و قطع اميد از اسـباب 
قـرار گرفته‌انـد، يـا اينكـه بـا تزكيـه و تهذيـب نفـس بـه معرفـت نفس 
خويـش و درك فقـر ذاتـي آن نايـل آمده‌انـد. بنابراين مي‌تـوان گفت: آن 
معرفـت فطري و اسـتدلال ضميمـه‌اش براي عـده‌اي و يـا در حالت‌هاي 
خـاص بديهـي اسـت. البته مي‌تـوان رهـاورد اين شـهود و معرفـت را در 
قالـب مفاهيـم حصولـي و اسـتدلالي براي ديگـران بازگـو كرد و آنـان را 

نسـبت بـه اين معرفـت فطري متذكـر نمود.
صاحـب الميـزان ذيل آية 25سـورة نور مي‌فرماينـد: خداوند متعال حقي 
اسـت كـه هيچ چيـز آن را نمي‌پوشـاند و از جمله »ابده بديهيات« اسـت 
كـه جهـل بـه آن تعلـق نمي‌گيـرد؛ هر چنـد كه هـر امر بديهـي ممكن 
اسـت مغفـول واقع شـود. بر اين اسـاس، علـم به خدا چيـزي جز برطرف 
شـدن غفلـت نسـبت بـه او نيسـت و ايـن حقيقـت در روز قيامـت براي 
همـگان آشـكار خواهـد شـد )فـك: همـان ج 15، ص 95(. پـس همـان 
حقيقتـي كـه در دنيـا بداهتش معلـوم برخي افراد يـا حالاتي ويـژه بوده 
اسـت، در آخـرت بـراي همه بـه روشـن‌ترين صـورت و ترديدناپذيرترين 

حالت آشـكار مي‌شـود.
5. اشـاره بـه آيـات 79-75 سـورة مباركـه انعـام كـه مربوط بـه احتجاج 

ابراهيـم )ع( بـا ستاره‌پرسـتان  اسـت:‌ »لا احـب الآفليـن«.
6. ايـن مطلـب خـود تفسـيري از حديث معـروف »من عرف نفسـه فقد 

عـرف ربه« به شـمار مـي‌رود.
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ارائة راهكارهاي آگاهي‌بخش به دانش‌آموزان
مليحه  بهنام اصل
دبير فلسفه و منطق ناحية 5تبريز

اشاره
بـراي »فلسـفه و منطـق« به‌عنـوان معارفـي 
كـه بيشـترين ارتبـاط را بـا تفكـر و انديشـه 
دارنـد، نقش‌هـاي تأثير‌گـذار و سـازندة زيـادي 
برمي‌شـمارند. شـايد به نظـر برخي از افـرادي كه 
بـا »فلسـفه« و »منطق« آشـنايي كاملـي ندارند 
و از ارزش و اهميـت آن آگاه نيسـتند، بيـان ايـن 
نقش‌هـاي سـازنده صرفـاً ادعـاي كذبـي بيـش 
نباشـد كـه از سـوي طـرف‌داران متعصـب ايـن 
شـاخه از معـارف بشـري مطـرح شـده اسـت. 
امـا در چنـد سـال اخيـر مخصوصـاً در جهـان 
غـرب، توجه بـه »فلسـفة كاربردي«1كـه يكي از 
شـاخه‌هاي مهـم و اصلـي »فلسـفه‌هاي مضاف« 
‌اسـت و »فلسـفه براي كـودكان« نيز كـه در اين 
حـوزه قـرار دارد، نشـان از تأثير مثبت و سـازنده 
»فلسـفه« و افزار آن، يعني »منطـق« دارد )پايگاه 

حتـي  اصالح(.  اطلاع‌رسـاني 
انتزاعي‌تريـن فلسـفه‌ها هم 
خالـي از جنبـة كاربـردي 
مهم‌تريــــن  و  نيستند 
ذهن  پرورش  كاربردشان 
اسـت  طبيعـي  اسـت. 
كـه ذهـن پرورشي‌افته 
مسـائل زندگـي را بهتر 
و راحت‌تـر حـل و فصل 

مي‌كنـد. 
مـا بـراي اينكـه ثابـت 
كنيـم نقـش و تأثــــير 
فلسـفه و منطـق در زندگي، 
و  نيســـت  كـذب  ادعايـي 
حقيقتاً مثبت و سـازنده اسـت، از 
دو شـيوه بـه شـرح زير اسـتفاده 

كرده‌ايـم: 
الـف( مخاطـب )در اينجـــــا 
دانش‌آمـوز( را، بـا طـرح مسـئله 
و سـؤالاتي، در موقعيتـي مشـابه 
آنچـه مـورد ادعـاي مـا )و همـة 
طـرف‌داران فلسـفه( ‌اسـت قرار 
مـورد  در  خـود  تـا  مي‌دهيـم 
مطلـب بيان‌شـده بينديشـد و آن 
را عميقـاً احسـاس و درك كند و بـه نتيجة مورد 
نظـر و مدعـاي ما برسـد. )ايجـاد ايـن موقعيت 
هـم مي‌توانـد به شـكل طـرح سـؤال تحقيقي و 
توصيفي مانند انشـا و به‌صورت نوشـتاري باشـد 
و هـم مي‌توانـد به‌صـورت شـفاهي و بـه شـيوة 

باشـد.(  گفت‌وگـوي سـقراطي 
ب( ديگـر اينكـه بـا آوردن مصداق‌هــــا و 
نمونه‌هـاي عيني و عملـي )در متـن درس( آن را 

ثابـت كرده‌ايـم. 
بنابرايـن در مقالة حاضر سـعي ما بر اين اسـت 
كه با اسـتفاده از دو روش مذكور نحوة آگاه شـدن 
دانش‌آمـوزان را از برخـي از تأثيـرات سـازندة 

»فلسـفه« و »منطـق« در زندگي نشـان دهيم. 

كليد‌واژه‌ها: آموزش‌و‌پـرورش، دانش‌آموز، فلسـفه، 
كاربرد منطق، 

معلم 
پژوهنده
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1. در منطق
انسان موجودي است متفكر و در علم منطق، »تفكر« 
وجـه امتيـاز او از سـاير موجودات به حسـاب مي‌آيد. ما 
وقتـي از دانش‌آمـوزان اين سـؤال مطرح‌شـده در كتاب 
منطـق را مي‌پرسـيم كـه: »چـه معيـاري بـراي برتري 
انسـان پيشـنهاد مي‌كنيـد؟« )ص1(، همگـي يك‌صدا 
و بـدون كوچك‌تريـن تأملـي پاسـخ مي‌دهنـد: تفكر و 
انديشـه. امـا تدريجـاً بـا پي بـردن به بي‌علاقگـي آن‌ها 
نسـبت به فلسـفه و منطـق، در‌ميي‌ابيم كـه اين جواب 
آن‌ها نه از روي فهمشـان، بلكه جوابي كليشـه‌اي است. 
همچنيـن علم منطـق را در كتاب‌هـاي منطقي چنين 
تعريـف مي‌كننـد: »آلت قانوني اسـت كه مراعـات آن، 
ذهـن را از خطـاي در فكـر حفـظ مي‌‌كنـد« )مظفـر، 
1406هــ .ق: 14(. در كتاب‌هـاي منطـق نيز در تعريف 
منطـق چنيـن مي‌خوانيـم: منطـق دانشـي اسـت كـه 
طـرزكار ذهـن را در عمـل تفكـر تشـريح مي‌كنـد تـا 
انسـان بـا آگاهـي از طـرز كار ذهن بهتر از آن اسـتفاده 

. كند
بر همين اسـاس منطـق را علم پايه معرفـي كرده‌اند، 
چـرا كـه هـر تحقيـق و پژوهشـي بـر پاية‌ تفكر شـكل 
مي‌گيرد. همچنيـن يكي از كاركردهـاي منطق »ياري 
رسـاندن به انسـان در مسـير تفكر صحيح« بر شـمرده 
شـده اسـت. اما بـا وجود اينكـه تعاريف فوق در شـروع 
كتاب‌هـاي منطـق آورده شـده‌اند و فايـدة منطـق نيـز 
از همين تعاريف قابل اسـتنباط اسـت، متأسـفانه اكثر 
دانش‌آمـوزان ايـن فايـده را درك نمي‌كنند و همچنان، 
منطـق را بي‌معنـا و بي‌فايـده مي‌پندارنـد و صرفـاً بـه 
حفـظ كردن طوطـي‌وار تعريف مذكـور اكتفا مي‌كنند. 
بـراي حـل ايـن مشـكل بايـد بـا طـرح چنـد سـؤال 
جـدي و تأمل‌برانگيـز، مطالبـي را كـه منطـق در پـي 
بيـان آن اسـت، اثبـات كـرد. يعنـي سـؤالاتي مطـرح 
كـرد و مصرانـه تـا رسـيدن به جـواب صحيح از سـوي 
خـود دانش‌آمـوزان آن‌هـا را ادامـه داد، به‌طـوري كـه 
دانش‌آمـوزان خـود به نتايجي برسـند كه كتاب منطق 

در صـدد تعليـم آن اسـت. 
بـراي نمونـه، برخـي از سـؤالاتي را كـه بـراي اوليـن 
درس منطـق مطـرح مي‌شـوند، مي‌توان به‌صـورت زير 

كرد:  دسـته‌بندي 
é بـراي چنـد دقيقـه بـه هيـچ چيز فكـر نكنيـد. آيا 

مي‌توانيـد ذهنتـان را از هـر چيـزي خالـي كنيـد؟ 
é حـال روي چيـزي تمركـز و بـه آن فكـر كنيد. چه 

فرقـي بين حالـت قبلي و ايـن حالت وجـود دارد؟ 
é به نظر شما آيا حيوانات فكر مي‌كنند؟

é چـه فرقي بيـن فكر كـردن حيوان و انسـان وجود 
دارد؟ 

é آيا از اينكه انسان هستيد راضي و خشنوديد؟ 

é اگر انسـان نبوديد دوسـت داشـتيد به جـاي كدام 
موجود بوديـد، چرا؟! 

شـايد بعضـي از اين سـؤالات به نظر عجيـب و حتي 
مضحك برسـند، امـا اين سـؤالات براي تلنگـر زدن به 
ذهـن دانش‌آمـوزان و كشـاندن آنـان بـه وادي تفكر از 
نـوع غيـر معمول )تفكـر منطقي و فلسـفي( از اهميت 
خاصـي برخوردارند. بايـد با تأني و درايت اين سـؤالات 
در كلاس درس مطـرح شـوند و فراگيرنـدگان دربـارة 
جواب‌هـاي يكديگـر نظـر دهنـد و بـا هم بحـث كنند. 
بـراي بعضـي از اين سـؤالات، مثـل دو مورد آخـر، بايد 
بـه انـدازة كافـي وقـت داده شـود و به‌عنـوان تكليـف 
جلسـة بعدي خواسـته شـود تا دانش‌آمـوزان به‌صورت 
تشـريحي و انشـايي بـا تفكـر و تأمـل بـه آن‌هـا جواب 
دهنـد. چنان‌كـه ايـن برنامـه بـه درسـتي و بـه شـيوة 
مناسـب اجـرا شـود، به هـدف مورد‌نظـر )سـوق دادن 
دانش‌آمـوزان بـه سـوي تفكـر عميـق و كشـف دروني 
آنچـه كـه در اينجـا منطـق در پـي تعليـم آن اسـت، 
توسـط خـود دانش‌آمـوزان( مي‌رسـيم بـه ايـن ترتيب 

دانش‌آمـوزان بـه نتايـج زيـر مي‌رسـند: 
é ويژگـي انسـان كه او را از سـاير موجـودات متمايز 

مي‌كنـد »فكر و انديشـة« اوسـت. 
é انسـان بـدون فكـر و انديشـه نمي‌توانـد »زندگـي 

انسـاني« داشـته باشد. 
é فكر انسـان مستعد رشد و پيشـرفت است و انسان 

هرچه بيشـتر فكر كند، رشـد او بيشتر است. 
ايـن نتايـج مطالبـي نيسـتند كـه بـه دانش‌آمـوزان 
ديكتـه شـوند و آنان بـدون تعمق آن‌هـا را حفظ كنند 
و مدتـي بعـد بـه فراموشـي بسـپارند. بلكه ايـن نتايج، 
حاصـل تالش ذهنـي خـود دانش‌آمـوزان اسـت كـه 
بـا روش مذكـور نه‌تنهـا بـه آن مي‌رسـند، بلكـه آن را 
بـاور مي‌كننـد. شـايد بـه نظر برسـد كه براي رسـيدن 
بـه ايـن مطالـب سـاده و پيش‌پـا افتـاده ايـن همـه 
مقدمه‌چينـي و سـؤال جـواب و لازم نيسـت. امـا بايـد 
در نظـر داشـت كـه ايـن تازه شـروع كار اسـت. سـاير 
مباحـث منطـق و كاركردهاي بيان‌شـده بـراي منطق 
نيـز به همين شـكل آمـوزش داده مي‌شـوند. مباحثي 
ماننـد چيسـتي منطـق، اهميـت آن در آمـوزش روش 
درسـت انديشـيدن، چيسـتي فكر، اجزاي فكر، تعريف 
اجـزاي آن )تعريـف و اسـتدلال(، مباحـث مربـوط بـه 
مغالطـات و فايـدة آموختن اين مباحـث، همه از طريق 
شـيوة مذكـور، يعني طرح مسـئله و پرسـش و پاسـخ 
سـقراطي، بـه صورتي ملمـوس و كاربـردي قابل تعليم 
اسـت. نمونه‌هايـي از مسـائل قابـل طـرح در رابطـه بـا 

مباحـث مذكـور به شـرح زير اسـت: 

é فكر چيست؟ 

 منطق را علم 
پايه معرفي 

كرده‌اند، چرا 
كه هر تحقيق 

و پژوهشي 
بر پاية‌ تفكر 

شكل مي‌گيرد. 
همچنين يكي 
از كاركردهاي 
منطق »ياري 

رساندن به 
انسان در مسير 

تفكر صحيح« 
بر شمرده شده 

است
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é انسان چرا فكر مي‌كند؟ 
é فكر انسان از چه اجزايي تشكيل شده است؟ 

é كـدام يـك از علومـي كه تاكنون شـناخته‌ايد، فكر 
و اجـزاي آن را بررسـي مي‌كند؟ 

é آيا فكر مصون از خطاست؟‌
é چـه ابـزاري براي جلوگيـري از خطاي فكـر وجود 

دارد؟ 
و سؤالات ديگري از اين قبيل. 

در مـورد مغالطـات مي‌تـوان كار را بـا انجـام يـك 
يـك  عليـه  مغالطـه  يـك  از  كـرد.  شـروع  مغالطـه 
دانش‌آمـوز اسـتفاده كـرد )بـدون اينكـه ضـرر و زياني 
متوجـه او باشـد( و زشـتي مغالطـه و نقـش منطق در 
مقابلـه با مغالطه‌گـران را به‌صـورت كاملًا محسـوس و 

ملمـوس نشـان داد. 
بـا بـه كار بسـتن روش‌هـاي فـوق مي‌تـوان اميـدوار 
بـود كـه دانش‌آموزان مباحـث منطق را، هـم به خوبي 
درك كننـد و هـم بـه آن علاقه پيدا كننـد و جذب آن 

شوند. 

2. در فلسفه 
شـيوة »گفت‌وگـو« در فلسـفه از اهميـت خاصـي 
و  سـقراط  فلسـفه،  پيشـروان  اسـت.  برخـوردار 
افلاطـون، بـراي تبيين فلسـفة خـود از هميـن روش 
اسـتفاده مي‌كردنـد. همچنيـن، ارسـطو سـقراط را بـه 
خاطر ارائة روش اسـتقرايي‌اش تحسـين مي‌كند. روش 
سـقراط از ايـن رو اسـتقرايي ناميـده مي‌شـود كه براي 
رسـيدن بـه تعاريـف كلـي از نمونه‌هايـي جزئـي آغـاز 
مي‌كنـد« )هريسـون باربت، 1384 :‌24( طبيعي اسـت 
كـه ايـن روش در آموزش كـودكان و نوجوانان مي‌تواند 
بسـيار راهگشـا باشـد. امتياز روش سـقراطي اين است 
كه »سـقراط چيـزي نمي‌دهد، بلكـه كاري مي‌كند كه 
ديگـران دانش را در درون خـود بيابند و بيرون بياورند. 
او كسـي را كـه مي‌پنـدارد مي‌دانـد، از نادانـي‌اش آگاه 
مي‌سـازد و بـه دانسـتن راسـتين وادارش مي‌كنـد تـا 
خـود آنچـه را نمي‌داند بيابد. اين رفتار سـبب مي‌شـود 
كـه مخاطبـش در ايـن حال آنچـه را مي‌دانـد، بي‌آنكه 
بدانـد كـه مي‌دانـد، در ژرفـاي شـگفت‌انگيزي بيابـد و 

به‌دسـت آورد )ياسـپرس، 1358 :‌66(. 
بنابرايـن با اسـتفاده از روش طرح مسـئله يا پرسـش 
كاركردهـاي  مي‌تـوان  سـقراطي(  )روش  پاسـخ  و 
مؤثـر فلسـفه را بـه دانش‌آمـوزان نشـان داد. يكـي از 
ايـن  برمي‌شـمارند  فلسـفه  بـراي  كـه  كاركردهايـي 
اسـت كه: »فلسـفه انسـان را عاشق دانسـتن مي‌كند.« 
ايـن نقـش فلسـفه از تعريف آن قابل اسـتنباط اسـت. 
فلسـفه كه ريشـة آن كلمة يوناني »فيلوسـوفيا« است، 
بـه »دوسـت‌داري دانايـي« يـا بـه تعبيـري »عشـق به 
خـرد و دانايـي« معنـي شـده اسـت. بـراي اثبـات اين 

كاركـرد فلسـفه مي‌توان كار آمـوزش را با طرح سـؤال 
زيـر )دقيقاً مانند مكالمات سـقراطي در آثـار افلاطون( 

كرد:  شـروع 
é چـه كسـي طالـب دانايـي اسـت؟ آن‌كـس كـه 

داناسـت يـا آن‌كـس كـه نـادان اسـت؟‌
طبيعـي اسـت كـه جـواب دانش‌آمـوزان متفـاوت 
خواهـد بـود. بعضي‌هـا خواهند گفـت آنكه داناسـت و 

برخـي خواهنـد گفـت آنكـه نادان اسـت. 
جـواب هـر دو گـروه را مي‌تـوان رد كـرد و به پاسـخ 
سـومي رسـيد. بـه اين صـورت كـه بايد گفت: كسـي 
كـه نادان اسـت، ارزش دانايي را نمي‌داند و شـايد اصلًا 
نمي‌دانـد كـه چـه چيـزي را نمي‌داند. پـس نمي‌تواند 
طالـب دانايـي باشـد. كسـي كه خـود داناسـت، يعني 
دانايـي را دارد، دنبـال آنچـه خـود دارد نمـي‌رود. پس 
دانـا هـم طالـب دانايـي نيسـت. كسـي طالـب دانايي 
اسـت كـه نه نـادان باشـد نه دانـا. يعنـي مابيـن دانا و 
نـادان باشـد. يعني »حد وسـط بيـن دانايـي و ناداني«. 
افلاطـون در »رسـالة مهمانـي« گفت‌وگـوي بسـيار 
جالبـي را كـه بيـن سـقراط و زنـي دانـا و حكيـم بـه 
اسـم ديوتيما صـورت گرفتـه اسـت، از زبان سـقراط 
چنيـن بيان مي‌كنـد: »]ديوتيمـا[ گفت: و كسـي هم 
كـه دانـا و خردمنـد نيسـت، بايـد ابلـه و نادان باشـد؟ 
مگـر نمي‌دانـي كـه بيـن دانايـي و ناداني حد وسـطي 
وجـود دارد؟ گفتـم: آن حـد وسـط كدام اسـت؟ گفت: 
اين اسـت كه كسـي تصورات صحيحي داشـته باشـد، 
امـا نتوانـد علـل و دلايل تصـورات خـود را بيـان كند. 
آيـا نمي‌دانـي كـه ايـن حالـت نـه دانسـتن اسـت و نه 
نادانـي؟ دانسـتن نيسـت، زيرا شناسـايي بـدون وقوف 
بـه علـل، امكان‌پذيـر نيسـت. نادانـي هم نيسـت، زيرا 
كسـي كـه حقيقتـي را دريافتـه اسـت، نمي‌تـوان او را 
نـادان ناميد. بنابر اين تصور صحيح حد وسـطي اسـت 

بيـن دانايـي و نادانـي« )افلاطـون، بي‌تـا: 116(. 
چنيـن كسـي »عاشـق دانايي« يـا به تعبيـر دقيق‌تر 
چـون  نيسـت،  دانـا  فيلسـوف  اسـت.  »فيلسـوف« 
همان‌طـور كه افلاطـون در »رسـالة آپولـوژي« از زبان 
سـقراط )در مقابـل متهم‌كنندگانش كـه او را به دانايي 
و سوفيسـت بودن متهم كرده بودنـد( مي‌گويد: »فقط 
خداونـد مي‌دانـد« )افلاطـون، بي‌تـا: 48( بـه هميـن 
دليـل هـم بـود كه فيثاغـورث و سـقراط خـود را دانا و 
حكيم نمي‌دانسـتند، بلكه دوسـت‌دار حكمت و دانايي 
مي‌دانسـتند. چـون معتقـد بودنـد، اين خداوند اسـت 
كـه دانـا و حكيـم اسـت. بـا ايـن توضيحـات، پذيرش 
اينكه »فلسـفه عشـق به دانايي اسـت يا فلسـفه انسان 
را عاشـق دانسـتن مي‌كنـد«، بسـيار سـاده، راحـت و 

عمقـي خواهـد بود. 
يكـي ديگـر از كاركردهايـي كـه در مقالـة اول بـراي 
فلسـفه برشـمرديم، ايـن بـود كـه: »فلسـفه انسـان را 

 يكي از 
كاركردهايي 
كه براي فلسفه 
برمي‌شمارند 
اين است 
كه: »فلسفه 
انسان را 
عاشق دانستن 
مي‌كند.« اين 
نقش فلسفه از 
تعريف آن قابل 
استنباط است. 
فلسفه كه ريشة 
آن كلمة يوناني 
»فيلوسوفيا« 
است، به 
»دوست‌داري 
دانايي« يا به 
تعبيري »عشق 
به خرد و 
دانايي« معني 
شده است

38 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ2 |  زمستان 1397 |



متواضـع و فروتـن مي‌كنـد.« بـا طـرح پرسـش‌هاي 
سـاده‌اي بـه شـرح زيـر بـه راحتـي مي‌تـوان بـه ايـن 

رسـيد:  نتيجه 

é آيـا كسـاني كه خـود را دانـا و دانشـمند مي‌دانند، 
متواضع هسـتند يـا مغرور؟ 

روشـن اسـت كه دانش‌آمـوزان جـواب خواهنـد داد: 
مغرور. 

é آيـا فيلسـوفان خـود را دانا و دانشـمند مي‌دانند يا 
فقط دوسـت‌دار دانايي؟ 

و دانش‌آمـوزان جـواب خواهند داد كـه: آن‌ها خود را 
دوسـتدار دانايي مي‌دانند.

پـس نتيجه مي‌شـود كـه فيلسـوف مغـرور و متكبر 
نيسـت، بلكـه فروتـن و متواضع اسـت. بـه تعبير ديگر 

»فلسـفه انسـان را متواضـع و فروتـن مي‌كند.« 
سـاير كاركردهـا و فوايـد فلسـفه را نيـز بـه همين 
ترتيـب مي‌تـوان تعليـم داد. البتـه به غير از پرسـش 
و پاسـخ سـقراطي، بـراي اثبـات برخـي كاركردهـا 
مي‌توان از شـيوة طرح مسـئله براي پاسـخ تشريحي 
كـه احتيـاج بـه تفكـر و تأمل بيشـتري دارد )شـبيه 
انشـا( اسـتفاده كـرد. مثاًل در مـورد ايـن نقـش كـه 
»فلسـفه بـه انسـان آرامـش مي‌دهـد« يـا »فلسـفه 
تـرس انسـان را در قبـال مـرگ از بيـن مي‌بـرد و 
سـؤالي  مي‌تـوان  نمي‌ترسـد«،  مـرگ  از  فيلسـوف 
مطـرح كـرد كـه دانش‌آمـوزان را به لحاظ احساسـي 
در موقعيـت مشـابه قـرار دهـد، آن‌هـا را بـه تفكـر و 
تعمـق وا دارد و بـه مطلـوب نزديك‌تـر كنـد. بـراي 
مثـال، مي‌تـوان موقعيـت سـخت و دشـواري ماننـد 
فقر شـديد، بيماري شـديد، جدايي، محبـوب نبودن، 
طـرد شـدگي و امثـال اين‌هـا را ترسـيم كـرد و از 
آن‌هـا چگونگـي تسـلط بـر خـود و حفـظ آرامـش را 

به‌صـورت تشـريحي- نوشـتاري جويـا شـد. 
ذهـن  مسـائل  ايـن  طـرح  شـود  گفتـه  شـايد 
ايـن  از  نبايـد  و  مي‌كنـد  آشـفته  را  دانش‌آمـوزان 
مسـائل بـراي آنـان حـرف زد. اما اگـر قرار باشـد آنان 
را بـراي زندگـي آمـاده كنيـم و مهارت‌هـاي زندگـي 
را بـه آن‌هـا آمـوزش دهيـم، چـاره‌اي جـز تعليـم اين 
مسـائل نداريـم. چرا كـه زندگي هميشـه روي خوش 
بـه انسـان نشـان نمي‌دهـد و در قبال سـختي‌ها، اين 
آموزه‌هـاي حكيمانـة فلسـفي هسـتند كـه بـه كمك 
انسـان مي‌آينـد و بـه او آرامـش مي‌دهند. اين شـيوه، 
صرف‌نظـر از اشـكال يا عدم اشـكال مثال‌هـاي ما، اگر 
بـه خوبـي مديريـت و به‌طـور جـدي دنبـال شـود، نه 
تنها كلاس‌هاي فلسـفه و منطق را بـراي دانش‌آموزان 
دلنشـين و جـذاب مي‌كنـد، بلكـه آن‌ها را اهـل فكر و 
انديشـه، اهـل مباحثـه و گفت‌وگوهاي منطقـي، و در 
نهايـت اهـل تصميم‌گيري‌هاي درسـت بـراي زندگي 

مـي‌آورد.  بار 

ب( آوردن مصداق‌هـا و نمونه‌هـاي  عملـي در 
درس  متن 

1. در منطق 
پـس از طـي كـردن مرحلـة اول، حـال مي‌تـوان بـا 
اطمينـان از آمادگي ذهنـي و فكري دانش‌آمـوزان قدم 
بـه مرحلة دوم گذاشـت. در اين مرحله بـه بيان زندگي 
و افـكار بزرگان و فيلسـوفان مي‌پردازيـم كه تحت‌تأثير 
فلسـفه و منطق از سـخت‌ترين شـرايط زندگي پيروز و 
سـربلند بيرون آمده‌اند و سـخنان پند‌آمـوز و حكيمانة 
ايشـان راهنماي ميليارد‌ها انسـان در سرتاسـر هسـتي 

شـده است. 
از آنجـا كـه علـم منطـق علمـي مسـتقل و معرفتـي 
خودبسـنده و گسـترده نيسـت، بلكـه ابزار علـوم ديگر 
اسـت )ماننـد زبـان كه وسـيله‌اي بـراي ارتبـاط و بيان 
افـكار اسـت(، بنابرايـن بايد گفت هركـس در هر علمي 
بـه هـر پيشـرفت و جايگاهـي كـه رسـيده، بـه خاطـر 
اسـتفادة خـودآگاه يـا ناخـودآگاه از منطق بوده اسـت. 
البته اسـتفاده از منطق در ميان فلاسـفه و انديشمندان 
آگاهانـه و در ضمـن فراگير بوده اسـت. بحث »معرف« 
در منطـق را مي‌تـوان يـادگار سـقراط دانسـت. او از 
پيشـگامان اسـتفاده از قواعـد منطقـي در تفكر و بحث 
و گفت‌وگـو بـوده اسـت. بيشـتر رسـاله‌هاي افلاطـون 
حاكـي از قـدرت »تفكر« و اسـتدلال« سـقراط اسـت؛ 
مواقعـي كـه فروتنانه سـعي مي‌كند، ضمن اعتـراف به 
نادانـي خـود، طـرف مقابـل را در رسـيدن بـه تعاريـف 
امـور مهمي ماننـد »زيبايـي«، »دانايي«، »شـجاعت«، 

»دوسـتي« و امثـال اين‌هـا يـاري كند. 
هر چند كه قدرت »اسـتدلال« سـقراط نتوانسـت بر 
دادگاه تأثيـر بگـذارد و با وجود »منطق« قـوي و جدالِ 
اَحسـن )ديالكتيك( به مرگ محكوم شـد، اما شجاعت، 
نهراسـيدن از مـرگ، و آرامـش او و البتـه مهم‌تر از همه 
جاودانگي‌اش در تاريخ فلسـفه، ناشـي از »فلسـفه«‌اش 
بـود. شـايد تفكيـك فلسـفه و منطـق بـه ايـن شـكل 
صحيـح نباشـد. مطمئنـاً منطـق هركـس از فلسـفة او 
جدا نيسـت. اما مقصد فلسـفه اسـت نه منطق، منطق 
فقـط ابزار اسـت. از پرورشي‌افتـگان در دامن »منطق«، 
به‌عنـوان نمونـة عينـي غيـر از سـقراط، از افلاطـون 
كـه بـا رسـاله‌هاي ديالكتيكـي‌اش موجـب جاودانگـي 
نام سـقراط شـد و مخصوصـاً از ارسـطو كـه نبوغش را 
مديـون كشـف منطق اسـت، مي‌تـوان نـام برد. شـايد 
اگـر منطق كشـف نمي‌شـد، تفكـر انسـان‌ها همچنان 

عرصـة تاخت و تـاز »سوفسـطائيان« بود. 
بـا بررسـي تاريـخ زندگـي بـزرگان و انديشـمندان 
مي‌تـوان مـوارد زيـادي از مقابلـة آنـان بـا افـراد نـادان 
و مغالطه‌گـر يافـت كـه بـا اسـتفاده از تفكـر صحيـح و 
منطقـي، بر افـكار باطل پيروز شـده‌اند. آوردن بخشـي 

از آنجا كه 
علم منطق 

علمي مستقل 
و معرفتي 

خودبسنده و 
گسترده نيست، 
بلكه ابزار علوم 

ديگر است 
)مانند زبان كه 
وسيله‌اي براي 
ارتباط و بيان 
افكار است(، 
بنابراين بايد 
گفت هركس 

در هر علمي به 
هر پيشرفت 
و جايگاهي 

كه رسيده، به 
خاطر استفادة 

خودآگاه يا 
ناخودآگاه از 
منطق بوده 

است

39  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ2|  زمستان 1397 |



از ايـن شـرح‌حال‌ها و مبارزات فكري براي نشـان دادن 
تأثيـر مثبت منطق در زندگي بسـيار سـودمند خواهد 

بود. 

2. در فلسفه 
آوردن مصداق‌هـا و نمونه‌هـاي عملـي بـراي نشـان 
دادن تأثيرات سـازندة فلسـفه به دليل تعدد فيلسوفان 
كار راحت‌تـري اسـت. در زندگي اكثر فيلسـوفان نقطة 
برجسـته‌اي وجـود دارد كـه تأثير مثبت فلسـفه در آن 
كاملًا مشـهود اسـت. از نمونة بارز آن بار ديگر مي‌توان 
به پيشـواي حكمـاي الهي، سـقراط اشـاره كـرد. تمام 
نقش‌هـاي سـازنده‌اي كـه بـراي فلسـفه برشـمرديم، 
ماننـد »فلسـفه انسـان را عاشـق دانسـتن مي‌كنـد«، 
»فلسـفه انسـان را متواضع و فروتن مي‌كند«، »فلسفه 
بـه انسـان خودآگاهـي مي‌دهـد«، »فلسـفه به انسـان 
آرامـش مي‌دهـد« و »فلسـفه تـرس انسـان از مـرگ 
را از بيـن مي‌بـرد«، همگـي به‌طـور كامـل در سـقراط 
نمـود پيـدا مي‌كنند. افلاطون در رسـالة »كريتـون« از 
آرامشـي كـه در روزهـاي آخـر عمـرش در زنـدان بر او 
حاكـم اسـت، حرف مي‌زند؛ آرامشـي كه كريتـون را به 

تعجـب وا مـي‌دارد )افلاطـون، 1347: 17-19(.
سـقراط بـه معنـاي واقعـي كلمـه »خودآگاهـي« يـا 
»خودشناسـي« را تعليـم مـي‌داد؛ چيـزي كـه خود به 
آن رسـيده بـود. همان‌طـور كه مي‌دانيـم و در صفحات 
قبـل بـه آن اشـاره كرديـم، روش سـقراط گفت‌وگـو و 
سـؤال و جـواب بـود. »سـؤال بـه معنـاي ژرف كلام از 
جهـل سرچشـمه دارد. آنجـا كـه آگاهـي چيره اسـت، 
جايـي بـراي پرس‌وجـو باقـي نيسـت و آن‌كس سـؤال 
مي‌كنـد كـه نمي‌دانـد. وي بـه اين دليل مي‌پرسـد كه 
از ناآگاهـي خـود خبر دارد و اين همان معني اسـت كه 
سـقراط از »آگاهـي نسـبت بـه جهـل« درك مي‌كند. 
اهميـت سـؤال سـقراطي نيـز در همين اسـت. سـخن 
سـقراط بـه دنبـال اين هدف اسـت كه انسـان به جهل 
خـود واقف شـود و هـدف از پرس‌وجـو در باب فضيلت 
همانـا دميـدن مضمـون بـه زندگـي جماعـت اسـت« 
)پاتوچـكا، 1389: 49-48(. از هميـن مطلـب مي‌توان 
ايـن نكتة مهم را هم اسـتنباط كرد كه فيلسـوف فقط 
بـه فكـر خـود نيسـت، بلكـه دغدغة سـعادت مـردم را 
نيـز دارد و بـراي ايـن منظـور تالش مي‌‌كنـد. در اين 
راه حتـي ممكن اسـت مانند سـقراط جان خـود را نيز 

از دسـت بدهد. 
فيلسـوفي  فلسـفه شـايد  تاريـخ  اگرچـه در طـول 
وارسـته‌تر و حكيم‌تـر از سـقراط نتـوان يافـت، ولـي از 
فيلسـوفان زيـاد ديگـري هـم مي‌تـوان سـخن گفـت 
كه مانند سـقراط آرامشـي حكيمانه داشـته‌اند، نسبت 
بـه دلبسـتگي‌هاي دنيـوي بي‌اعتنـا بوده‌انـد و از مرگ 
نيـز نمي‌هراسـيدند. بـراي نمونـه مي‌توان به سـنكا2 

اشـاره كـرد. »سـنكا از ابتدا 
بـراي  رشـته‌اي  را  فلسـفه 
كمـك بـه انسـان‌ها در غلبه 

و  واقعيـت  ميـان  تضـاد  بـر 
مي‌دانسـت«  خواسته‌هايشـان 

وقتـي   )92  :1392 )دوباتـن، 
معـرض  در  ناحـق  بـه  سـنكا 

توطئه‌اي شـوم كه دشـمنانش عليه او 
ترتيـب داده بودنـد قـرار گرفـت و از طرف 

شـاگردش نرون )امپراتور جنايتـكار رم( فرمان 
خودكشـي‌اش را دريافـت كرد، معاشـرانش شـروع به 

گريـه كردنـد. امـا او خطاب بـه آن‌ها گفت: »كجاسـت 
فلسـفة ايشـان و كجاسـت پايـداري‌اي كـه سـالياني 
چنـان دراز يكديگر را به آن تشـويق كرده بودند؟ يقيناً 
هيچ‌كـس از ظالـم بـودن نـرون نـاآگاه نيسـت! پس از 
قتـل مـادر و بـرادرش، فقـط هميـن برايش مانـده بود 

كـه مربـي و معلـم خصوصـي‌اش را بكشـد.«
سـنكا مـرگ با قطـع رگ‌هايـش را انتخاب كـرد، اما 
ايـن مـرگ موفقيت‌آميـز نبـود. او بـه تقليد از سـقراط 
جامـي از شـوكران از پزشـكش طلب كرد، امـا اين نيز 
كارگـر نيفتاد. در نهايت درخواسـت كـرد او را در حمام 
بخـار جـاي دهند كه در آنجا به آهسـتگي خفه شـد و 
جان سـپرد. )دوباتن، 1392 :‌91-90(. سـنكا مي‌گفت: 
»مـن زندگـي خـود را مرهـون فلسـفه هسـتم، و ايـن 
كمتريـن دين من به فلسـفه اسـت. )همـان، ص 94(.

اپيكور3 نيز مثال ديگري براي نقش سـازندة فلسـفه 
در زندگـي اسـت؛ آنجـا كـه بهتريـن و ارزشـمند‌ترين 
دارايـي را »دوسـتي« مي‌دانـد و مي‌گويـد: »بيـن تمام 
دارايي‌هايـي كـه حكمت بـراي مـا در بردارد، دوسـتي 
پربهاتريـن اسـت.« يـا آنجا كـه با حكمـت عميق خود 
درميي‌ابـد كـه مـرگ ترسـناك نيسـت و مي‌گويـد: 
»بيهـوده اسـت از قبـل نگـران چيزي باشـيم كه چون 
فـرا رسـد، مشـكلي نمي‌آفرينـد.« و يـا ايـن گفتـه 
كه:‌»براي كسـي كـه واقعاً دريافته باشـد در مرگ هيچ 
چيـز هولناكي وجـود نـدارد، هيچ چيز هراسـناكي در 
زندگـي هم وجـود نـدارد« )دوباتـن، 1392: 71(. لابد 
بـه هميـن دليل اسـت كه اسـپينوزا4 هـم مي‌گويد: 
»انسـان آزاد به مرگ كمتـر از همة چيزهاي ديگر فكر 
مي‌كنـد و خـرد او تعمقي اسـت بر زندگـي، نه مرگ« 
)سـاواتر، 1390: 49(. البتـه منظـور ايـن نيسـت كـه 

سقراط 
به معناي 
واقعي كلمه 
»خودآگاهي« يا 
»خودشناسي« 
را تعليم مي‌داد؛ 
چيزي كه خود 
به آن رسيده 
بود
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خردمنـد  انسـان 
و فيلسـوف از ياد 
مرگ غافل اسـت، 
بلكـه منظـور ايـن 
اسـت كـه ترسـي از 
ايـن  و  نـدارد  مـرگ 
نـزد  يكبـاره  را  مسـئله 

خـود حل كـرده اسـت. 
در زندگـي افلاطـون، ارسـطو 
و بسـياري ديگـر از فلاسـفه تأثيرات 
سـازندة فلسـفه را مي‌تـوان يافـت. هرچند 
كـه برخي از متفكـران غربي با انديشـه‌هاي افلاطون 
او  و  مخالف‌انـد  سياسـي‌اش  انديشـه‌هاي  مخصوصـاً 
را مخالـف جامعـة آزاد مي‌داننـد، امـا »نامـة شـمارة 
7« افلاطـون خالف ايـن را نشـان مي‌دهـد. آنجـا كه 
افلاطـون سـعي مي‌كنـد حاكـم جـوان و خودخـواه 
سيسـيل را از طريـق تعليمـات فلسـفي بـه سـمت 
كشـورداري خـوب، ايـده‌آل و عادلانه سـوق دهـد، اما 
موفـق نمي‌شـود. افلاطـون مي‌نويسـد: »هر كشـوري 
كـه بـه خودرأيـي و خودسـري اداره شـود، نـه رئيـس 
حكومـت در آنجـا روي سـعادت را خواهـد ديـد و نـه 
ملـت و مـردم آنجـا. نـه خود آن‌هـا بهره‌اي از سـعادت 
خواهنـد يافـت و نه اخالف و اعقـاب آن‌هـا. حكومت 
فـردي هميشـه يك نتيجه خواهـد داشـت، و آن زوال 
و اضمحالل اسـت« )افلاطون، بي‌تا: 44(. واضح اسـت 
كه چنين عقيدة سـازنده‌اي از حكمـت الهي و متعالي 

سرچشـمه مي‌گيـرد. 
مطالـب ذكرشـده همه نشـان‌دهندة تأثيـرات مثبت 
و سـازندة فلسـفه در زندگي‌انـد كـه آوردن آن‌هـا در 
را  آنـان  نگـرش  دانش‌آمـوزان،  درسـيِ  كتاب‌هـاي 
نسـبت بـه فلسـفه و فيلسـوفان مثبت مي‌كنـد و آنان 
را بـه ايـن شـاخه از معرفـت علاقه‌مند مي‌سـازد. اما با 
توجـه به مطالب ذكر‌شـده، راه بهتري بـراي علاقه‌مند 
كـردن دانش‌آمـوزان به فلسـفه و كاربردي كـردن آن، 
آشـنا كـردن آن‌هـا بـا فلسـفه‌هاي مضـاف و كاربردي 
اسـت. آموزش مباحثي مانند فلسـفة اخالق )كه خود 
مباحـث زيادي از قبيل اخلاق پزشـكي، روزنامه‌نگاري، 
رسـانه و امثـال اين‌هـا را شـامل مي‌شـود(، فلسـفة 
هنـر، فلسـفة رسـانه و فلسـفه‌هاي به‌روزتـري از ايـن 
)دانش‌آمـوزان  نوجوانـان  و  كـودكان  بـراي  قبيـل، 

دوره‌هـاي اول و دوم متوسـطه( مطمئنـاً هـم مفيد‌تـر، 
هـم جذاب‌تـر و هـم انگيزه‌بخش‌تـر از آموزش فلسـفة 
محـض )هستي‌شناسـي يا ما بعد‌الطبيعـه( خواهد بود؛ 
هر‌چنـد كـه ضـرورت و تأثير آموزش فلسـفة محض را 

نيـز نمي‌تـوان منكر شـد. 
در نهايـت نبايد از نظر دور داشـت كـه انجام كارهاي 
و  سـازمان‌دهي  محتـاج  درس  كلاس  در  بيان‌شـده 
زمان‌بنـدي دقيـق، اصولـي و منصفانـه اسـت. و گرنـه 
سـه سـاعت در هفته بـراي انجام اين همـه كار مفيد و 
سـازنده )در حيطة فلسـفه و منطق( به هيچ‌وجه كافي 

و كارسـاز نخواهـد بود. 

منظور از »كاربرد« و »فايده« چيست؟
از قديم‌الايـام افـرادي بودند كه فلاسـفه را به سـخره 
مي‌گرفتند. »آريستوفان5 در نمايشـنامه‌اش »ابرها«، 
هم‌عصرش سـقراط را با گسـتاخي وقيحانه‌اي مسـخره‌ 
مي‌كنـد. ادا درآوردن مسـخره‌آميز او كلامـش را بـه 
پرت‌وپلا‌گويـي تبديـل مي‌كند. در يك صحنه سـقراط 
را در سـبد و تـا آنجـا كـه ممكن اسـت در ارتفـاع قرار 
مي‌دهـد تـا بتوانـد سـتارگان را مطالعه كند، )سـاواتر، 
1390: 8-307(. در ايـن زمينـه از نمايشنامه‌نويسـان 
و طنز‌پـردازان قديـم و جديـد ديگـر نيـز مي‌تـوان بـه 
وفـور نـام بـرد. در كلاس‌هـاي درس فلسـفه و منطـق 
بـه  و  نمي‌خواننـد  را  دروس  ايـن  دانش‌آمـوزان  نيـز 
آن‌هـا علاقـه‌اي ندارنـد و آن‌هـا را بيهـوده و بي‌فايـده 
بـا  دانش‌آمـوزان  مقايسـة  كـه  چنـد  هـر  مي‌داننـد. 
و  نيسـت  صحيـح  نمايش‌نامه‌نويـس  هنرمنـدان 
مخالفـت دانش‌آمـوزان بـا يك درس بيشـتر بـا انگيزة 
نمـره و دشـوار دانسـتن آن اسـت. امـا در كل مي‌تـوان 
گفـت ايـن همه مخالفت با فلاسـفه بيشـتر بـه خاطر 
»دسـتاوردهاي علمي و عملي نادرشـان« و »پاسخ‌هاي 
آنـان« اسـت كـه »ماننـد پرسش‌هايشـان آزار‌دهنـده 
اسـت و بـه نظـر نمي‌رسـد كه نتايـج »سـودمندي« از 

آن‌هـا بـه دسـت آيـد« )همـان، ص 310(. 
علـم،  اسـت: »ارزشـمند‌ترين  نيـز معتقـد  ارسـطو 
الهي‌تريـن آن اسـت و الهي‌تريـن علـم )فلسـفة اولـي( 
بـه لحـاظ مـادي و ظاهـري منفعتي نـدارد« )ارسـطو، 
1384: 9(. فلسـفه علمـي اسـت بـراي خـود. غايت آن 
دانسـتن و آگاهي اسـت و هدفي غير از خود )دانسـتن 
و عشـق به دانايي( ندارد. شـايد به همين خاطر اسـت 
كـه سـقراط در رسـالة »اوتيـدم« افلاطون بـه كريتون 
توصيـه مي‌كنـد: »كريتـون... توجـهِ تو نبايـد معطوف 
اشـخاصي باشـد كـه بـه فلسـفه مي‌پردازنـد و فكـر 
تـو نبايـد صـرف ايـن شـود كـه ببينـي اين اشـخاص 
خوب‌انـد يـا بـد، بلكـه بايد تمـام فكـر و دقت خـود را 
صـرف ايـن كنـي كـه ببينـي خود فلسـفه چيسـت و 
چگونـه اسـت. اگـر خود فلسـفه به نظـر تو بـد آمد، نه 

ارسطو 
معتقد است: 

»ارزشمند‌ترين 
علم، الهي‌ترين 

آن است و 
الهي‌ترين علم 
)فلسفة اولي( 

به لحاظ مادي و 
ظاهري منفعتي 

ندارد
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تنهـا پسـران خودت بلكه هركس ديگـري را هم 
مانـع شـو از اينكـه بـه آن نزديك شـوند. اما اگر 
در خصـوص آن همـان عقيده را پيـدا كردي كه 
مـن دربـارة آن دارم، در اين صـورت چنان‌كه آن 
مثل مشـهور مي‌گويـد، هم خودت بـه دنبال آن 
بـرو و هـم فرزندانـت را بـه سـوي آن راهنمايي 

كـن« )افلاطـون، بي‌تـا: 150(. 
فلسـفي و  اوج يـك بي‌طرفـي  ايـن توصيـه 
علمـي را مي‌رسـاند كـه اگـر بتـوان همين يك 
نكتـه را بـه دانش‌آمـوزان تعليـم داد و آن را بـه 
باورشـان تبديـل كـرد، بسـياري از مشـكلات 
آموزشـي و پرورشـي حـل  مي‌‌شـود. در ايـن 
صـورت، دانش‌آمـوزان نـه بـه خاطـر نمـرة كم، 
نـه بـه خاطـر دوسـت نداشـتن معلم و نـه هيچ 
عامـل بيرونـي و فرعـي ديگـري از يـك معرفت 
و دانـش بدشـان نمي‌آيـد، بلكـه به‌طـور كلي از 
دانسـتن متنفع مي‌شـوند و در پي نفـع مادي و 

آنـي نخواهنـد بود. 
بنابراين اگر انتظار داشـته باشيم در كلاس‌هاي 
كارگاه‌هـاي  ماننـد  منطـق،  و  فلسـفه  درس 
و  فيزيـك  آزمايشـگاه‌هاي  و  فني‌وحرفـه‌اي 
شـيمي، چنـد ابـزار و وسـيله را بـه هـم متصـل 
كنيـم و يـك وسـيلة كاربـردي بسـازيم يا چند 
عنصـر را بـا هـم تركيـب كنيـم و نتيجـة كار را 
همانجا مشـاهده كنيم، طبيعي اسـت كه انتظار 
بيهـود و بي‌جايـي اسـت. آنچه مـا در كلاس‌هاي 
درس فلسـفه و منطـق بايد آمـوزش بدهيم، پي 
بـردن بـه ارزش و اهميت تفكر و تعمـق، به ويژه 
تفكر فلسـفي، و تقويت قدرت تفكر و انديشـه از 
راه‌هـاي گوناگـون اسـت )كه شـرح برخـي از آن‌ 
راه‌هـا گذشـت(. هميـن قسـم آموزش اسـت كه 
دانش‌آمـوزان را در مسـير پرپيچ‌و‌خـم زندگـي 

يـاري مي‌كنـد و بـه دردشـان مي‌خـورد. 
اصـولًا فراينـد آمـوزش فراينـدي آنـي، دفعي 
و زود‌بـازده نيسـت كـه بتـوان بلافاصلـه آنچـه 
داده شـده را به‌عنـوان نتيجـة كار پـس گرفـت 
)روشـي كـه در نظـام حافظه‌محورِ حاكـم رايج 
اسـت(. بلكـه فراينـدي تدريجـي و دراز‌مـدت 
اسـت و نتيجـة آمـوزش در شـرايط مقتضـي 
خـود را نشـان مـي دهـد. ايـن موضـوع به‌ويژه 
در مورد علوم انسـاني و علي‌الخصوص »فلسـفه 
و منطق« نمود بيشـتري دارد. مدرسـة زندگي، 
ايـن زمينـه بهتـر عمـل مي‌كنـد و  خـود در 
آمـوزگار بهتـري اسـت. بـه هميـن سـبب هم، 
انسـان هيـچ‌گاه از يـاد گرفتـن فـار‌غ نمي‌شـود 
و تـا آخريـن لحظـات زندگـي يـاد مي‌گيـرد و 

تجربـه مي‌كنـد. 

خلاصه و نتيجه‌گيري 
فلسـفه و منطـق اگر‌چـه ظاهـراً فايدة آنـي و مادي 
مشـهود و قابـل توجهـي ندارنـد، امـا ثمـرات روحـي 
و معنـوي زيـادي دارنـد كـه ارزش‌ آن‌هـا نه‌تنهـا از 
فايـده و سـود مـادي كمتـر نيسـت، بلكـه بـه مراتب 
بيشـتر از آن اسـت و حتـي مي‌توانـد منافـع مـادي‌ 
را تحت‌الشـعاع خـود قـرار دهـد. چـون نمي‌تـوان به 
دوگانگـي جسـم و روح يـا فكـر و بـدن معتقـد شـد 
و همـگان بـه تأثيـر متقابـل اين‌هـا بر هـم معتقدند. 
بـا ايـن حـال همان‌‌طـور كه علـوم ديگـر تخصصي‌تر 
شـاخه‌هاي  نيـز  فلسـفه  شـده‌اند،  شـاخه  شـاخه‌  و 
متفاوتـي پيـدا كرده و گسـترش يافته اسـت. يكي از 
شـاخه‌هاي مهـم و امروزي‌تـر آن »فلسـفة كاربردي« 
اسـت كـه بايـد مـورد توجـه دسـت‌اندركاران نظـام 
آموزشـي قرار گيـرد. صرف‌نظر از »فلسـفه‌ كاربردي« 
به‌‌عنـوان يك رشـتة خـاص، آنچه در ايـن مقاله مورد 
توجـه قرار گرفـت، كاربردي كردن آموزش فلسـفه و 
منطـق و ارائـة راهكارهايي براي نشـان دادن تأثيرات 
سـازندة فلسـفه و منطـق بود كـه با بهره‌گيـري از دو 

روش عمـده ميسـر مي‌شـود:
تفكـر  قـرار دادن دانش‌آمـوزان در موقعيـت  الـف( 
عميـق دربـارة مسـئلة مـورد تعليـم فلسـفه و منطق، 
از طريـق طـرح مسـئله و خواسـتن نظـرات آن‌هـا بـه 
صـورت توصيفـي و نوشـتاري، و يـا طـرح سـؤالات 
پي‌درپي و اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ سقراطي 

و گفت‌وگـوي شـفاهي. 
ب( شـرح و تبييـن توضيحـات درس و نيـز آوردن 
مصداق‌هـا و نمونه‌هـاي علمـي در متـن درس، از افراد 
پرورشي‌افتـه و فرهيختـه در حـوزة فلسـفه و منطـق. 
چنانكه سـاير مشـكلات آموزشـي كه در متـن مقاله 
به برخي از آن‌ها اشـاره شـد، از ميان برداشـته‌ شـوند، 
اميـد مـي‌رود كـه راهكارهـاي ارائه شـده بتوانند گامي 
هـر چنـد كوچـك در حـل مشـكلات آموزش فلسـفه 
و منطـق بردارنـد. امـا به‌طـور كلـي گام بـزرگ را در 
در  كـه  برداشـت  مي‌تـوان  زمانـي  آموزش‌و‌پـرورش 
دانش‌آمـوزان نسـبت بـه علـم و دانايي احسـاس نياز و 
تشـنگي ايجاد شـود تا به مصـداق اين شـعر مولانا كه 

مي‌فرمايـد: 
آب كم جو تشنگي آور به دست 

تا بجوشد آبت از بالا و پست 
بـراي دانش‌آمـوزان هـم از هـر گفتـه و شـنيده و 
مطلبـي علـم بجوشـد و بتواننـد از هر درسـي مطلبي 
بياموزنـد و از هر حادثـه‌اي درس زندگي بگيرند و آن را 
در زندگـي خـود بـه‌كار برنـد. در اين صورت اسـت كه 
جامعـه پـر از دانش‌آموختـگان فرهيخته خواهد شـد و 
آموزش‌و‌پـرورش هـم در رسـيدن به اهـداف عالي خود 

موفـق خواهـد بود. 
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اشاره
در خانـة معلـم شـهر سـنندج ـ مرکـز اسـتان 
کردسـتان ـ در جمـع پنـج تـن از دبیـران »دیـن و 
زندگـی« پایـة دهـم )متوسـطة دوم( حاضر شـدیم 
و ضمـن طـرح پرسـش‌هایی دربـارة ظاهـر و باطـن 
کتاب،  سـخنان همکاران را شـنیدیم، ثبت و تدوین 
فصل‌نامـة رشـد  مخاطبـان  بـه  اکنـون  و  کردیـم 
آمـوزش قـرآن و معـارف اسالمی تقدیـم می‌کنیم.

آشنایی با دبیران:
الـف( مریـم محمـدی: بـا 22 سـال سـابقه،‌ ضمن 
کار و تجربـة اجرایـی در آموزش‌وپـرورش، در تمـام 
پایه‌هـای تحصیلـی مـدارس تدریـس کرده اسـت.
در  سـابقه  سـال   28 بـا  مبارکـی:  بشـریٰ  ب( 
آموزش‌وپـرورش و 12 سـال کار اجرایـی، 16 سـال 
تدریـس کرده اسـت: او مي‌گويد: »از این کار بسـیار 
راضـی‌ام و از تدریـس معـارف دینی لـذت می‌برم.« 
ج( لیلا حسـینی: با 18 سـال سـابقه، با مدرک زبان 
و ادبیـات عـرب، چند سـالی اسـت در کنـار عربی، 
دینـی هـم تدریـس می‌کنـد. می‌گویـد: »تدریـس 
زبـان عربـی، به‌دلیـل داشـتن قواعد مشـخص، این 
زبـان خیلـی آسـان اسـت، امـا تدریـس دینـی با 
موضـوع تربیتـی و ظرافت‌هایـی کـه دارد، خیلـی 

است.« سـخت 
د( رونـاک حسـینی: مـدرک کارشناسـی ادبیـات 
فارسـی دارد؛ با پنج سـال سـابقه در تدریس دینی. 
او یـادآور می‌شـود:‌ »در کلاس دینـی و معارف خیلی 
راحت‌تـرم. بیـن مـن و دانش‌آموزان جـوی صمیمی 

برقـرار اسـت. آنـان دوسـت دارنـد با مـن درکلاس 
دینـی باشـند. اجازه نمی‌دهنـد زنـگ درس دینی را 

بـه درس دیگـری بدهند.«
ه( بهـی محمدی: بـا 23 سـابقه در تمـام دوره‌های 
تحصیلی تدریس کرده اسـت. 12 سـال سابقة حضور 
در دبیرسـتان تیزهوشـان دارد و از 10 سال پیش هم 

سـرگروه دین و زندگی در اسـتان کردسـتان است.

خواسـتة بـه‌ حق دبیـران مدارس سـنندج در 
گفت‌وگـو بـا مجلة رشـد:

سـازمان سـنجش باید به کتاب ضمیمة دین و 
زندگی در کنکـور توجه کند

ـ اگـر هـر یـک از شـما مؤلـف کتاب درسـی 
کلاس دهـم بودیـد کـدام درس‌هـا را حـذف 
می‌کردیـد، چرا؟ چـه موضوعی را بـه جای آن 

چرا؟ می‌کردیـد،  طـرح 
بـرای  آغازیـن جدیـدی  دورة  دهـم  کلاس  مبارکـی: 
بحـث  از  اسـت  بهتـر  به‌نظـرم  اسـت.  دوم  متوسـطة 
خداشناسـی و خداگرایـی، تقویـت ایمان، القـای مهر الهی 
ارتبـاط آن  و  زیبایی‌هـای طبیعـت  از  بـه دانش‌‌آمـوزان، 
بـا حکمـت الهـی شـروع شـود، ولـی بحث معـاد را وسـط 
کتـاب آورده‌انـد که به‌نظر بنده کار درسـتی نیسـت. وقتی 
بـه بحـث معـاد می‌رسـیم، در بچه‌ها دلهـره و تـرس ایجاد 

گفت‌وگو با دبیران دینی و قرآن استان کردستان
گفت‌وگو از:  رمضانعلي ابراهيم‌زاده گرجي، مهدي مروجي

میزگرد
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می‌شـود، آن هم فقـط در کلاس. ولی بیرون که می‌روند،‌ 
همه‌چیـز را از یـاد می‌برند. پیشـنهاد بنده این اسـت که 
موضـوع معـاد را بـه انتهای کتـاب ببرند. پیشـنهاد بنده 
بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در طـول سـال، پایـة ایمانی ـ 
ان‌شـاءالله ـ تقویـت شـود و رابطـه بـا خـدا افزایـش یابد.

آن‌وقـت بـه بحـث معـاد برسـند. پیشـنهاد تکمیلی‌ام 
ایـن اسـت؛ بجاسـت کـه درس معـاد را برای پایـة بعدی 
)پایـة یازدهـم( بگذارند. ایـن کار ما را به هـدف نزدیک‌تر 

می‌کنـد و آمادگـی بچه‌هـا هـم بیشـتر می‌شـود.
خـوب اسـت بـه بچه‌هایـی کـه از دوره‌هـای پایین‌تـر 
بـه دوره‌هـای بالاتـر می‌آینـد،‌ ابتـدا شـادی داده شـود تا 

روحیـه بگیرنـد و دیـن برایشـان زیبـا جلـوه کند.
موضـوع و محتوای کتاب تا حـدودی هدف‌های تعیین 
شـده را بـرآورده می‌کنـد، ولـی در بحـث اخالق چنین 
نیسـت، زیـرا اخالق به بحـث مسـتوفایی نیـاز دارد. اگر 
پایـة اخلاقـی بچه‌هـا تقویـت شـود، مبانـی توحیـدی و 

ایمانـی را می‌پذیرنـد.
مریـم محمـدی: کتـاب پایـة دهـم پختگـی لازم را 
نـدارد. همـان کتـاب پایة دوم سـال‌های پیش اسـت که 
آن را بـه ایـن شـکل تدویـن کرده‌انـد. هنـوز موضوع‌ها و 
مباحـث ایـن کتـاب ارتبـاط لازم را با هم ندارنـد و در آن 
توالـی و نظـم برقـرار نیسـت. پـس از بحث معـاد، اخلاق 
آمـده و پـس از آن مباحـث اقتصـادی را آورده‌انـد کـه 
همـه جسـته و گریخته‌اند، یعنـی از هر بحثـی چیزی را 
مطـرح کرده‌انـد و در نهایت، معلـم و دانش‌آموز به نتیجة 
مشـخص نمی‌رسـند و نمی‌دانیـم غـرض مؤلفـان از این 

موضوع‌هـا و بحث‌هـا چیسـت؟
نظـر همـکار محتـرم خانـم مبارکـی را هم قبـول دارم 
کـه بچه‌هـا بایـد از زیبایی‌هایـی کـه خداونـد در جهـان 
پدیـد‌آورده‌ اسـت، به‌عنـوان زیبایـی دین یاد کننـد. لازم 
نیسـت بـرای پایـة دهـم، فـوری بـه معـاد بپردازیـم که 
بخش عظیمی از آن به سـؤال و جواب و بهشـت و جهنم 
مربـوط می‌شـود کـه سـبب تـرس دانش‌آمـوز می‌شـود.

این مبحث را در دورة قبل، در کتاب سـال دوم داشـتیم 
و در سـال اول بحث معاد مطرح نبود.

بهی محمدی: ضمن تقدیر و تشـکر از مؤلفان محترم 
کتـاب که مباحث خوبـی را در کتاب پایة دهـم آورده‌اند، 
بایـد عنایـت داشـت کتـاب درسـی بـرای نوجوان‌هـا و 
جوان‌هـا در دورة متوسـطة دوم آمـاده شـده، ولـی ایـن 
نسـبت ظاهـری کفایـت نمی‌کند. نکتـة مهم این اسـت 
کـه متـن درس و محتوای کتاب بتوانـد ارتباط نوجوان‌ها 
و جوان‌هـا را بـا خـود برقرار کنـد. کار خـوب نظرخواهی 
و اعتبارسـنجی کـه آقای دکتر اعتصامـی و آقای دکتر 
شـکرانی در این زمینه انجام دادند، سـبب شد تغییرات 
عمـده‌ای در کتاب سـال تحصیلـی 96 به‌وجـود آید. این 
نظر‌خواهـی و اعتبارسـنجی از طریـق سـامانة اینترنتـی 
انجـام شـد. ولـی بـه این دلیـل که اولیـن بار بـود چنین 
کاری صـورت گرفـت، بـا اسـتقبال زیاد همـکاران مواجه 
نشـد. ولـی نمایندگان هـر اسـتان، در سـامانه به تحلیل 

محتـوای کتـاب پرداختنـد. بنـده کتـاب زیـر چـاپ را 
در سـامانه دیـده‌ام،‌ تـا حـدی محتـوای آن بهبـود یافته 
اسـت. ولـی تألیف فعل بشـری اسـت. فعل بشـری قطعاً 
بـدون نقـص نیسـت. لذا اگـر در زمینـة آداب معاشـرت، 
روابـط اجتماعـی وبه‌ویـژه در کتاب‌های پایه‌های سـوم و 
چهـارم متوسـطة دوم موضوع‌هـای ازدواج، توکل، قناعت 
و صداقـت بیاینـد، خیلـی مفیدتـر اسـت. زیرا بـا تقویت 
این موضوع‌هاسـت کـه زندگـی خانوادگـی دوام می‌یابد. 
پـس هنـوز بایـد محتـوای کتاب‌ها تغییر کننـد. حجم 
کتـاب پایـة دهـم نیـز زیـاد اسـت و سـبب خسـتگی 
دانش‌آمـوزان می‌شـود. متأسـفانه در پایة یازدهم رشـتة 
تجربـی همین مشـکل را سـال آیندة تحصیلـی خواهیم 
داشـت. لذا از اکنون باید از همکاران بخواهند دروس پایة 
دهـم را تحلیـل کنند. زیرا آقایان دکتـر اعتصامی و دکتر 
شـکرانی خیلی بـر اطالع از آرای همـکاران معلم تأکید 
دارنـد و آن را مهم می‌دانند. براسـاس همیـن آرا می‌توان 

محتـوا و موضـوع را تغییـر داد یـا ترمیم کرد.
در کتاب سـال پیش‌رو،‌ نام همکاران معلمی که محتوای 

کتـاب را تحلیل کرده‌اند، در آخر کتاب آمده اسـت.
لیال حسـینی: در حیـن تدریـس همـکاران متوجه 
شـدیم‌، کتـاب پایـة دهـم انسـجام کافـی نـدارد. کتـاب 
موضوع‌هـای ارزشـمندی دارد، ولـی اگـر آن را از بحـث 
توحیدی، مثلًا از ذات و صفات خداوند شـروع می‌کردند، 
خیلـی خوب بـود. زیـرا دانش‌آموزانی داریم کـه هنوز در 
باورهـای اولیـه و اصولـی کـه پایه‌هـای ایمانـی را تقویت 

می‌کننـد، مـردد مانده‌انـد.
اول  دورة  از  کـه  حـال  دارنـد  انتظـار  دانش‌آمـوزان 
متوسـطه بـه دورة دوم آمده‌انـد، به آنان تفهیم شـود که 
برخـی از صفات خداوند با برخـی دیگر از صفات حضرت 

حـق تناقض نـدارد.
متناقـض  صفـات  نـوع  ایـن  واقـع،‌  جهـان  در  زیـرا 
به‌حسـاب می‌آینـد. یعنـی مـا هنـوز در  اصـول توحیـد 
و خداشناسـی مانـده بودیـم کـه یک‌دفعـه در پایـة دوم 
وارد بحث معاد شـدیم؛ که یکسـره »بازخواسـت« اسـت 
و ایـن وضعیـت می‌توانـد از بچه‌هـا »دین‌زدایـی« کنـد. 
مثـال روشـن بزنـم؛ من معلـم که هنوز درسـی نـداده‌ام، 
ناگهـان بـه بچه‌هـا بگویـم آمادة امتحـان شـوید، که این 
رفتـار بـرای نوجوان و جوان خوشـایند جلـوه نمی‌کند و 

آن‌هـا را دچـار اضطـراب می‌کنـد.

 ـپس می‌فرمایید ابتدا باید بحث خداشناسـی 
کامل شـود، بعد موضـوع معـاد را مطرح کنیم. 
در مقدمـة کتاب پایـة دهم مؤلفان نوشـته‌اند 

هـدف اصلی موضوع معاد اسـت.
روناک حسـینی: اشـکال همیـن نکته اسـت که در 

پایـة دهـم نباید معـاد را مطـرح کرد.
مبارکی: برای شـروع کار لازم نیسـت و مـا را به هدف 

نمی‌رساند.

 بچه‌ها باید از 
زیبایی‌هایی که 
خداوند در جهان 
پدید‌آورده‌ است، 
به‌عنوان زیبایی 
دین یاد کنند. لازم 
نیست برای پایة 
دهم، فوری به معاد 
بپردازیم که بخش 
عظیمی از آن به 
سؤال و جواب و 
بهشت و جهنم 
مربوط می‌شود 
که سبب ترس 
دانش‌آموز می‌شود
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ـ نگفتید چه موضوع و درسـی را می‌خواهید 
حـذف کنیـد یـا جـای آن را در پایـة دهـم 

تغییـر دهید تـا در پایة دیگـر بیاید؟
کتـاب  در  نمی‌رسـد  به‌نظـرم  محمـدی:  بهـی 
موضوع‌هـای قابـل حـذف داشـته باشـیم، امـا برخـی از 
قسـمت‌ها،‌ به‌دلیـل زیـاد بـودن حجـم درس‌هـا،‌ بایـد 
کوتـاه یـا خلاصـه شـود. اگـر هـم نمی‌خواهند ایـن کار 
بکننـد، مثاًل بـرای علوم‌تجربـی، سـاعات تدریـس را 
بیشـتر کنند. اکنـون آنچه معلـم و دبیـر می‌خواهند در 
کلاس ارائه کنند، با سـاعات مقرر کنونی تناسـب ندارد.

برخـی  آوردن  باشـد،  بیشـتر  تدریـس  سـاعت  اگـر 
موضوع‌هـا مثـل مسـائل فقهی و پاسـخ به پرسـش‌های 
فقهـی لازم اسـت که اکنـون در کتاب‌های درسـی آن را 
نداریـم. البتـه در پایة یازدهـم و در ویرایش جدید کتاب 
پایـة دهم، بخشـی طراحی شـده که سـؤال و جـواب آن 
را در بـردارد. به‌نظـرم ایـن بخـش برای همـکاران دبیر و 
نیـز دانش‌آمـوزان جـذاب خواهـد بـود. این قسـمت اگر 
در پایـة دوازدهـم هـم بیایـد، بسـیار خوب خواهـد بود؛ 
به‌ویـژه کـه سـبب اضطـراب در دانش‌آموزان نمی‌شـود، 
زیـرا در کنکور از این بخش سـؤال نمی‌آیـد و فقط برای 

ارزشـیابی و زیاد شـدن اطلاعات خودشـان اسـت.

ـ آیـا حجم کتاب درسـی پایة دهـم با زمان 
تدریس مقرر تناسـبی دارد؟

رونـاک حسـینی: خیـر، متناسـب نیسـت. زمـان 
تدریـس، به‌ویـژه در رشـته‌های تجربی و ریاضـی که دو 
سـاعت )و در علوم‌انسـانی سـه سـاعت( اسـت، تناسبی 
نـدارد و وقـت کـم داریـم. زیـرا بایـد آیـات را قرائت کرد 
کـه ایـن قسـمت طولانـی اسـت و در ضمـن بچه‌ها هم 
بایـد آیـات را بخواننـد. بعد هم باید برسـیم بـه تدریس 

کـه امکان نـدارد.
مبارکـی: از نظر ظاهـری حجم کتاب کم اسـت، ولی 
محتوای آن بسـیار گسـترده اسـت. در زمان‌بنـدی برای 
تدریـس کتـاب پایة دهم، 10 دقیقه را بـه روخوانی آیات 
قـرآن اختصـاص داده‌انـد،‌ در حالـی کـه بنـده به‌عنـوان 
معلـم، اول بایـد نیم‌سـاعت بخوانـم و تجویـد را توضیح 
بدهـم، بعد برسـم به درس. امـکان دارد هنـگام تدریس 
دانش‌آمـوز یـک نکته را مطـرح کند که لازم اسـت برای 
آن‌وقـت گذاشـت تا قابل فهم شـود. سـال‌های گذشـته 
زمـان تدریـس چهار سـاعت بـود. معلوم اسـت که بهتر 
بـود. الان نصـف آن زمـان را داریـم که معلـم نمی‌داند با 
ایـن دو سـاعت در رشـته‌های تجربـی و ریاضـی چه کار 
کنـد! لـذا دانش‌آمـوز هـم نمی‌تواند به هدفـی که کتاب 

تعقیـب می‌کند، برسـد.
لیلا حسـینی: همان‌طور که خانم مبارکـی فرمودند، 
حجـم کتـاب ظاهراً کم اسـت، ولـی بحث‌برانگیز اسـت 
و ایجـاد چالـش می‌کنـد. دو سـاعت برای تدریـس واقعاً 

کم اسـت.

ـ کـدام یـک از موضوع‌هـای کتـاب خیلی 
چالـش برانگیـز اسـت؟ و بچه‌هـا از کـدام 
درس‌هـا اسـتقبال می‌کنند و فکـر می‌کنند 

در زندگی‌شـان قابـل لمس اسـت؟
رونـاک حسـینی: فکـر می‌کنم بحـث حجـاب )دو 
درس آخـر( خیلـی بحـث برمی‌انگیـزد. دخترهـا خیلی 
می‌پرسـند کـه باید توضیح بدهیـم و قوانیـن حجاب را 
بیـان کنیـم. گاهی هم بیـن بچه‌ها در ایـن زمینه بحث 

درمی‌گیـرد.

ـ به‌نظـر شـما در کتـاب ایـن موضـوع بـه 
خوبـی تشـریح و تدویـن شـده اسـت؟

روناک حسـینی: کتاب کلیات را بیـان می‌کند. نظر 
ادیـان را دربـارة حجـاب گفتـه اسـت و معلم بایـد آن‌ها 
را بـاز کنـد. لـذا زمان‌بـر اسـت،‌ به‌ویـژه کـه چالش‌خیز 
هـم هسـت. موضوع جـذاب بـرای بچه‌هـا، وقایـع معاد 
اسـت کـه مرحله بـه مرحله اتفـاق می‌افتنـد. کتاب هم 
خیلـی موجز هر مرحلـه را بیان کرده، ولـی ما باید برای 
بچه‌هـا توضیـح لازم را بدهیـم. البتـه از جلسـة قبل به 
بچه‌هـا می‌سـپاریم کـه بروند تحقیق کنند و در جلسـة 

بعد سـر کلاس کنفرانـس بدهند.
مبارکـی: دو درس آخر )حجاب(‌ بـرای دختر خانم‌ها 
خیلـی جالـب اسـت کـه دربـارة فضیلـت آراسـتگی و 
حجـاب مطالبـی دارد. ولـی درس یازده یـک نقص دارد 
و آن هـم در برنداشـتن آیـة قرآنی اسـت. بایـد محتوای 
درس را بـا آیـات قرآنی تلفیـق کرد و بیـن آن‌ها ارتباط 
به‌وجـود آورد. بایـد بـا آوردن آیـات قرآنـی و حدیث آن 
را مسـتند کـرد تا پذیـرش از طرف دانش‌آموزان بیشـتر 

شود.
دبیـر هـم نمی‌دانـد چقـدر بایـد توضیـح بدهـد. این 
درس کتـاب فقـط سررشـته را دسـت دبیر داده اسـت.

بهـی محمـدی: بـا توجـه به‌وقـت کلاس عـرض 
می‌کنـم، می‌تواننـد در این کتـاب هم، مثـل کتاب پایة 
یازدهـم،‌ بخش»بیشـتر بدانیم« را اضافه کننـد و در این 
بخـش بـا آوردن توضیحاتی، موضـوع را بازتر بیان کنند.

بهـی محمدی: به‌طور قطـع، در کلاس بحث »تدبر« 
هنـگام  تدریس مطرح می‌شـود. اما آنچـه در این بخش 
کتـاب آمـده، کمتـر از آن اسـت کـه مشـخص کرده‌اند. 
اگـر مـا در کلاس بخواهیـم گسترشـش بدهیـم، وقتی 
بـه مرحلة مفهـوم آیات می‌رسـیم باید توضیـح بدهیم. 
به‌دلیـل گروهـی کار کـردن دانش‌‌آمـوزان، فعالیت‌های 
تکمیلـی گروه‌هـا، بعـد از تدریـس دبیـر، از جملـه ایـن 
پرسـش اسـت کـه با توجـه به ترجمـه،‌ از آیـات موجود 
چـه برداشـتی کرده‌ایـد؟ بچه‌هـا پـس از گفت‌وگـوی 
گروهـی نکاتی را بیـان می‌کنند که با تدبر همراه اسـت 
و در بطـن خود سـبب بـروز خلاقیت هم می‌شـود. ولی 
بـه دلیـل کـم بـودن زمـان و داشـتن درس‌هـای دیگر، 
بـه هـدف اصلـی کـه شـکوفایی خلاقیت اسـت، کمک 

دو درس آخر 
)حجاب(‌ برای 
دختر خانم‌ها 
خیلی جالب 

است که 
دربارة فضیلت 

آراستگی 
و حجاب 

مطالبی دارد
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خاصـی نمی‌شـود. این نکتـه را هم اضافـه کنم که بخش 
تدبـر خیلی کم اسـت و باید بیشـتر شـود. 

مریـم محمدی: بـه ‌نظر من هم بخش‌ تدبـر در کتاب 
جدیـد کـم اسـت. در کتـاب قبلـی، تکلیفـی بـه بچه‌ها 
محـول می‌شـد و آن‌هـا بـرای تفکـر و تدبـر راهنمایـی 
هـم می‌شـدند. بنـده نیـز دربارة آیـات پرسـش‌هایی را با 

الگـوی تدبـر کتـاب طرح می‌کـردم.
مثالً‌ آیـات 30 و 31 سـورة نـور ایـن کار را می‌کـردم. 

بچه‌هـا حتـی روزنامـه دیـواری درسـت کردند.

کار  درایـن  مشـارکت  بـه  دانش‌آمـوزان  ـ 
تمایـل دارنـد؟ یـا خـود شـما آن‌هـا را بـه 
مشـارکت در کار تشـویق می‌کنید؟ برخی از 
همـکاران در بخـش تدبـر هم بـه بچه‌ کمک 

می‌کننـد کـه نباید ایـن کار بشـود!
همکارانـم هـم موافق‌انـد کـه خـود بچه‌ها 
بایـد ایـن کار را بکنند و ما هم بـه آن تأکید 
داریـم. این بخـش از بخش‌های خـوب کتاب 

است. 

ـ بخـش »اندیشـه و تحقیـق« هـم در کتاب 
پایـة دهم داریم. از این بخش چه اسـتفاده‌ای 

؟ می‌کنید
مریـم محمـدی: در کتـاب قبلـی پایـة دهـم بحـث 
اندیشـه و تحقیـق تـا حـدی بازتـر بـود، ولـی در کتـاب 
جدید این بحث بسـته اسـت؛ یعنـی دانش‌آموز فقط باید 
بـه مطلـب کتاب رجـوع کند، زیـرا جواب عینـاً در کتاب 
هسـت و نیـاز به رجـوع به کتاب‌هـا و منابع دیگـر ندارد.

ـ چـه تغییـری بایـد در این بخـش به‌وجود 
بیایـد کـه کار بچه‌هـا به اصل معنـی تحقیق 

شـود؟ نزدیک‌تر 
بهی محمـدی: باید واگراتر مطرح شـود. ایـن نکته را 
هـم یـادآوری کنـم که آنچه به اندیشـه مربوط می‌شـود، 
خـوب اسـت. ولـی بخـش تحقیـق آن مناسـب و خـوب 
نیسـت و کتـاب امـکان تحقیـق و رجـوع به منابـع دیگر 

را از بیـن برده اسـت.
مریـم محمـدی: موضوع‌هـای کتـاب مشـخص‌اند. 
بـرای مثـال می‌شـود مؤلفـان در کتـاب نشـانی یکی دو 
آیـه را بدهنـد یـا حدیثـی را بیاورنـد و بـه ایـن ترتیـب 
دانش‌آمـوز را بـه خـارج از کتاب درسـی هدایت کنند که 

بـه اندیشـه و تحقیـق نزدیک‌تر اسـت.
همـکاران معتقدنـد کتاب قبلی در ایـن بخش بهتر بود 

و کتـاب کنونی کاسـتی و ضعف‌هایی دارد.

ـ بـا »پیـام آیـات« موافـق هسـتید؟ موافق 
هسـتید که این بخش کار خـود دانش‌آموزان 

اسـت و نباید معلـم پیام‌ را یـادآوری کند؟
بهـی محمـدی: کاماًل درسـت اسـت. امـا کنکـور 
سـبب شـده، مـا معلمـان از رسـالت اصلی خودمـان دور 
شـویم. هـدف مـا آموزش زیسـت‌ دینـی و اخالق دینی 
اسـت، ولـی وضع طـوری اسـت کـه دانش‌آمـوزان معلم 
را نماینـدة سـازمان سـنجش می‌داننـد و وظیفـة قطعی 
معلـم کار کنکـوری اسـت. این مصیبـت کل کشـور و از 

جمله اسـتان کردسـتان اسـت.
متأسـفانه درس دینـی ابـزاری در خدمت کنکور اسـت 
و نـه آموزشـی برای زندگـی بهتر و در جهت رسـتگاری.

ـ آیا شـیوة ارزشـیابی که در اول کتاب آمده 
اسـت، قابلیت اجرا دارد؟

مبارکی: در این کتاب به قرآن کریم ظلم شـده اسـت. 
بـرای مثـال چهار نمره‌ای کـه به قرائت اختصـاص یافته، 
خیلی کم اسـت. بـا این وضع، تمرکـز لازم بر روی بخش 
»قرائـت« بـه وجـود نمی‌آیـد. زیـرا پیـش زمینـة درس 
دینـی، روخوانـی و روان‌خوانـی قـرآن اسـت. دو صفحـة 
اول تمـام درس‌هـای پایـة دهـم بـه روخوانـی اختصاص 
دارنـد. ایـن دو صفحه از نظر ظاهری و رسـم‌الخط بسـیار 
جالب‌‌انـد، ولـی متأسـفانه نمـره‌اش خیلـی کم اسـت. به 
همیـن دلیـل بچه‌هـا دقتی به ایـن قسـمت نمی‌کنند و 

می‌گوینـد 16 نمـرة بقیـه را می‌گیریم.
به‌نظـرم بایـد آیات ابتـدای درس در کتـاب جداگانه‌ای، 
مثاًل بـا عنـوان »روان‌خوانـی قـرآن« بیایـد و 20 نمـرة 

کامـل هـم داشـته باشـد. در این صـورت مؤثرتر اسـت.

بهـی محمـدی: آیاتـی کـه در متـن درس آمـده و با 
هدف مستندسـازی موضـوع درس انتخاب شـده‌اند، باید 
بـه همیـن صورت باشـند، ولـی دربـارة دو صفحـة اول با 
پیشـنهاد خانـم مبارکی موافقـم. همکاران با جـدا کردن 
آیـات اول کتـاب و اختصاص 20 نمره بـه آن توافق دارند. 
به‌نظـر مـا بـا ایـن کار از یـک طـرف حرمت قـرآن حفظ 
می‌شـود و از طـرف دیگـر درسـت‌خوانی دانش‌آمـوزان 
تأثیـر مثبت می‌پذیرد. انس با قرآن نیز بیشـتر می‌شـود.

ـ آیـا آیـات اول کتـاب بـه فهم متـن کتاب 
کمـک نمی‌کننـد؟

بهی محمدی: نه! زیرا هیچ ارتباطی ندارند.
لیلا حسـینی: بنده دانش‌آمـوزان را بـه خواندن آیات 
اول درس مجبـور نمی‌کنـم. خـودم شـفاهی معنی آیات 
را می‌گویـم )زیـرا آشـنایی داریـم(، ضمـن اینکـه خیلی 
از ایـن آیـات بـا موضـوع درس ارتباطـی ندارنـد. به‌نظـر 
بنـده بایـد آیاتی که بـا موضوع درس ارتبـاط دارند، اینجا 
بماننـد، و بقیـه را بردارنـد. برای مثـال، بسـیاری از آیات 
اول درس معـاد بـا موضـوع درس مرتبط‌انـد،‌ ولی بچه‌ها 
نمی‌داننـد ویژگـی قـرآن الگـوی کلام در کلام آوردن یـا 
از شـاخی بـه شـاخی پریدن اسـت. در همیـن درس هم 

در کتاب قبلی پایة 
دهم بحث اندیشه 
و تحقیق تا حدی 
بازتر بود، ولی در 
کتاب جدید این 
بحث بسته است؛ 
یعنی دانش‌آموز 
فقط باید به مطلب 
کتاب رجوع کند، 
زیرا جواب عیناً 
در کتاب هست و 
نیاز به رجوع به 
کتاب‌ها و منابع 
دیگر ندارد
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آیـات غیرمرتبط داریم که لازم اسـت برداشـته شـوند.
زیـر  درس  بـا  آیـات  از  برخـی  رونـاک حسـینی: 
آن مرتبط‌انـد. ولـی هـدف از آوردن ایـن دو صفحـه نـه 
پرداختـن بـه پیـام آیـات و نـه معنـی آیات اسـت؛ ضمن 
اینکـه فرصـت ایـن کار را هـم نداریـم کـه بـر روخوانـی 

کنیم. توقـف 

ـ آیـا آیـات موجـود در کتـاب پایـة دهم به 
زندگـی دانش‌آمـوزان مربـوط می‌شـوند؟

لیلا حسـینی: اسـتقبال بچه‌هـا از آیات معـاد خیلی 
عالـی بـود. زیـرا عینـی بـود و در جلـوی دیدگانشـان 
صحنه‌سـازی و تصویـر می‌کـرد و دانش‌آمـوزان به‌راحتی 
می‌پذیرفتنـد. ولـی در درس حجـاب و عفاف، برای نسـل 
امـروز کـه پذیـرش راحتی ندارنـد، هضم آیـات حجاب و 
عفـاف راحت نیسـت، زیـرا با واقعیـت بیرونـی هم‌خوانی 

ندارد!

ـ البته شـما باید به‌عنوان معلـم که واقعیات 
بـرای  را  خـود  همیشـه  می‌دانـد،  را  روز 
بحث‌هـای چالش‌خیـز آمـاده کنیـد. شـکر 
خـدا شـما می‌فرمایید بـا درس‌ معـاد ارتباط 
برقـرار می‌کننـد و می‌پذیرنـد، در حالـی که 
خیلی‌هـا می‌گوینـد ایـن بخـش چالش‌خیز 
اسـت؛ همان‌طور کـه برخـی از دوسـتان در 
ایـن جلسـه آوردن این بخـش )معـاد( را در 

پایـة دهـم لازم نمی‌دیدنـد.
لیال حسـینی: در بحـث حجـاب و عفـاف، ابتـدا از 
احـکام اسالم اسـتفاده نمی‌کنـم،‌ نمی‌خواهم مسـتقیم 
بـدان بپـردازم. از جملـه می‌شـود از آنچـه در کتـاب بـه 
اهمیـت حجـاب در ادیـان مختلـف آمده، بحث را شـروع 
کـرد. یـا از واقعیت‌هـای موجود بحث را کلیـد می‌زنم که 

بچه‌هـا دوسـت دارند.
بـرای بچه‌ها جالب اسـت که می‌شـنیدند ملکة انگلیس 
دربـارة پوشـش مناسـب به‌عـروس خانـوادة خـود تذکـر 
می‌دهـد. بایـد بـه دانش‌آمـوزان گفت و مسـتند صحبت 
کـرد که حجـاب مخصـوص دین اسالم و ما نیسـت، در 
حالی‌کـه در ادیـان دیگـر چنیـن اسـت و در اروپـا هـم 
بازگشـت به پوشـش مناسـب و بیـزاری از برهنگی بحث 

مطرحی اسـت.
مریم محمـدی: آیاتی که بچه‌‌هـا دربارة آن‌ها سـابقة 
ذهنـی دارنـد و آیاتـی کـه در آن‌هـا داسـتان پیامبـران 
مطـرح اسـت، در کتـاب بیایند. این برایشـان جاذبـه دارد 
و زودتـر بـا آن‌ها ارتبـاط برقرار می‌کننـد. در کتاب قبلی، 
داسـتان حضرت ابراهیم )علیه‌السالم( آمده بود که از آن 
خیلـی درس می‌گرفتیم، زیرا مرحله‌به‌مرحلـة زندگی آن 
حضـرت را بـا طرح آیـات قرآن شـرح می‌دادیـم و بچه‌ها 

بـه نتایج عملی می‌رسـیدند.

زمانـی کـه خـودم محصـل بـودم، به یـاد دارم داسـتان 
حضرت موسـی )علیه‌السالم(  در سـوره طٰهٰ مطـرح بود. 
الان هـم وقتـی بـه ایـن آیـات می‌رسـم،‌ برایـم جذابیت 
بیشـتری دارد. بچه‌هـای ما هـم همین علاقه‌هـا را دارند.

ـ دربـارة طراحی‌هـای هنـری در کتـاب، از 
جملـه از جلـد آن، بشـمارید تـا صفحـات. 
همین‌طـور، دربارة رسـم‌الخط هـم می‌توانید 

بدهید. نظـر 
مبارکی: رسـم‌الخط خوب اسـت. متأسـفانه طراحی‌ها 
و رنگ‌هـای کتـاب خیلی تیره‌انـد. طرح‌ها بایـد جذاب‌تر 
شـود.  اسـتفاده  شـاد  و  روشـن  رنگ‌هـای  از  و  شـوند 
صفحاتـی کـه ابتـدای آن‌هـا آیـات قـرآن آمد‌ه‌انـد، مثل 
قرآن‌هـای کامـل، خیلـی جالب‌انـد. از طـرح جلـد کتاب 

نـدارم. رضایت 
رونـاک‌ حسـینی: مـا »از آینـدة روشـن« صحبـت 
بـا  بایـد  خـوب  طراحی‌هـای  حالی‌کـه  در  می‌کنیـم، 
رنگ‌هـای روشـن کامـل شـوند. متأسـفانه رنگ‌ها خیلی 

تیره‌انـد.
کتاب سـال گذشـتة عـده‌ای از بچه‌ها برگ‌هـای کاهی 
داشـت و بـا رنگ‌هـای تیـره، تصاویـر را خیلـی دلگیـر 
کـرده بـود. غیـر از درس عفـاف و حجاب کـه تصویر گلی 
را آورده‌انـد، کـه رنـگ چشـمگیری دارد، بقیـة رنگ‌های 

تیره‌اند. کتـاب 
مریـم محمـدی: لازمـة درس‌هـای کتـاب داشـتن 
طرح‌هـا و تصاویر مناسـب اسـت. بنده قبـل از ورود به هر 
درسـی، خطـاب بـه بچه‌هـا می‌گویـم دربارة طـرح درس 
فکـر کنید و در گوشـة کتـاب نظرتان را بنویسـید. وقتی 
نظـر دانش‌آمـوزان کلاس را جمع‌بنـدی می‌کنیـم، بهتـر 

درس را می‌فهمنـد.
بهی محمـدی: به تصاویـر خیلی نیـاز داریـم. تصاویر 
بـه تفهیـم درس خیلـی کمـک می‌کننـد. امـا بایـد گویا 
باشـند، با رنگ جذاب آراسـته شـوند و به‌گونه‌ای باشـند 
کـه دانش‌آمـوز بتوانـد در ارتباط با موضـوع و متن درس، 
از آن‌ها برداشـت‌هایی کند و مفاهیم کلیدی را در بیاورد.

ـ حـرف آخـر و آخریـن حرف این جلسـه را 
بیـان کنید.

بهی محمدی: شـکر خـدا کتاب‌ها دارد بهتر می‌شـود 
و از نظـر همـکاران در ایـن زمینـه اسـتفاده می‌شـود. اما 
بحث‌هـای مجلة رشـد آمـوزش قـرآن و معارف هـم باید 
در جهـت مطالـب و موضوع‌هـای کتـاب باشـند و بـه 

الگوهـای تدریس هـم پرداخته شـود.

از اینکـه در ایـن گفت‌وگـو شـرکت کردیـد از همـه 
تعلیم‌وتربیـت  در  امیدواریـم  و  هسـتیم  ممنـون  شـما 

باشـید. موفـق  عزیـز  دانش‌آمـوزان 

به تصاویر خیلی 
نیاز داریم. تصاویر 

به تفهیم درس 
خیلی کمک 
می‌کنند. اما 

باید گویا باشند، 
با رنگ جذاب 

آراسته شوند و 
به‌گونه‌ای باشند که 
دانش‌آموز بتواند در 
ارتباط با موضوع و 
متن درس، از آن‌ها 
برداشت‌هایی کند 

و مفاهیم کلیدی را 
در بیاورد
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حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا دهدست، 
مدرس دانشگاه فرهنگیان  

اشاره
شـناخت فضایـل و رذایل اخلاقی و سـنگرهای 
جاذبـه و دافعـه در جبهه‌های اخلاق اسالمی، از 
واجبات اخلاقی عقیدتی اسـت و بایـد از معلمان 
و مربیـان متعهـد و خودسـاخته، بـه نسـل نـو 

انتقـال یابد.
کتـاب »دیـن و زندگی« سـال دوم متوسـطه به 
عوامل رشـد و شـناخت بدی‌ها و بیـزاری از آن‌ها 
پرداختـه اسـت و معلمـان معـارف الهـی بـرای 
پختـن مطلب و تغییـر صحیح آن، بـه منابع قابل 
اعتمـاد و تکیه نیـاز دارند. این مقاله سـعی کرده 
اسـت خلاصـه‌ای از ایـن معـارف را بـه همکاران 

کند. هدیـه  محترم 

کلیدواژه‌ها: سب، فحش، لعن و نفرین، سب‌النبی، 
سب‌الامام

سب)فحش(
تعریـف: سـب در لغـت بـه معنـی سـتم، بدگویـی، 
ناسـزاگویی و بددهانـی اسـت )راغـب، 1392ق: 225(.

فحـش در لغـت بـه معنی زشـتی اسـت و فحشـا به 
کار زشـتی گوینـد که بـدی آن بزرگ اسـت؛ چه کاری 

باشـد یا گفتـاری. )همـان، ص 387(.
فحـش در اصطالح به سـخنی گویند که بـدی آن از 
حـد فراتر رفته و هرزه‌گویی شـده اسـت. بـه آن »بذاء« 

یعنـی زشـت‌گویی و یاوه‌گویی هـم می‌گویند.
فحـش دادن از رفتارهـای بسـیار زشـت و زننـده‌ای 
اسـت که جزو بیماری‌‌های اخلاقی و نفسـانی شـمرده 
شـده اسـت وپیوندهای عاطفی و معنوی بین‌ انسـان‌ها 

را نابود می‌سـازد.

نکوهش فحش دادن
زبـان یکـی از اعضـای بدن اسـت که کارهـای بزرگی 
می‌توانـد انجـام دهـد، اگـر چـه وزنـش کـم اسـت. بر 
همیـن اسـاس خوبی‌هـا و بدی‌هـای بزرگـی دارد و 

او سـرمی‌زند. از  کارهـای خارق‌العـاده‌ای 
در دسـتورات اخلاقـی اسالم بـر کنترل شـدید زبان 

تأکیـد شـده اسـت. از جمله آمده اسـت:
é هیچ‌چیـز در جهان برای زندانی شـدن، شایسـته‌تر 

از زبان نیست.
é عاقـل قبـل از هـر چیـز، زبـان خـود را مراقبـت 

. می‌کنـد
é زیاد ساکت باش تا شیطان را ناامید سازی.

از این‌گونـه دسـتورات بسـیار آمـده اسـت، زیـرا  و 
خطـرات آن بـزرگ، آتـش فتنـه‌اش پرلهیـب و زهرش 
مؤثـر و کاری اسـت. یکـی از گناهان زبـان فحش دادن 
و ناسـزاگویی اسـت کـه هـم در کتـاب خـدا و هـم در 

دسـتورات روایـی مـا، از آن نهـی شـده اسـت.
خداونـد متعـال در قـرآن از ایـن کار نهـی فرمـوده و 
حتـی بدگویی از دشـمن، گناهـکار و بت‌پرسـت را نیز 
روا ندانسـته اسـت: »ولاتَسـبو اا الذین یدعون من دون 

الله فیسـبوا الله عـدواً بغیـر علم« )انعـام/ 108(:
و معبودانـی را کـه کافـران به جای خدا می‌پرسـتند، 
دشـنام ندهیـد که آنـان هـم از روی دشـمنی و نادانی 

خـدا را دشـنام خواهند داد.
و همچنیـن، بدگویـی و بدزبانـی را صفـت دشـمنان 
می‌دانـد کـه لاابُالـی هسـتند و اگـر دستشـان برسـد، 
هرگونـه زشـتی مثل بدزبانـی را نثارتان می‌کننـد: »انِ 
یثقفوکـم یکونوا لکـم اعداءَ و یبسـطوا الیکـم ایدیهم و 
السـنتهم ...« )ممتحنـه/2(: اگـر بـر شـما دسـت یابند 
دشـمن شـما خواهند بود و دست و زبانشـان را به بدی 

در حق شـما می‌گشـایند. 

مقاله
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قـرآن مجیـد بـه مؤمنـان دسـتور داده اسـت کـه با 
همـة‌ مـردم بـه نیکویـی سـخن بگوینـد، نـه فقـط با 
مؤمنـان: »وقولوا للناس حسـناً« )بقـره/83(: و با مردم 

نیکـو سـخن بگویید.
جالـب این اسـت که نـاس معنی جمع و عمـوم دارد 
و شـامل مؤمن و غیرمؤمن، مسـلمان و غیرمسلمان، و 
همه‌گونـه عقیـده می‌شـود؛ حتـی انسـان‌های بی‌دین 
در نتیجـه قـرآن اجـازة اسـائة ادب و فحاشـی حتی به 

افـراد بی‌دیـن را نمی‌دهد.
کریـم«  »قـول  بـه  دسـتور  آیاتـی  در  همچنیـن 
)سـخن نـرم و شایسـته(، »قـول معـروف« )سـخن 
پسـندیده(، »قول سـدید« )سـخن درست و اسـتوار(، 
»قـول بلیـغ« )سـخن رسـا(، »قول میسـور« )سـخن 
نـرم و  امیدوارکننـده(، »قـول سـلیم« )سـخن زیبای 
صلح‌آمیـز( و »قـول طیـب« )سـخن زیبـا، شـیرین و 

صادقانـه( داده شـده اسـت.
در مجموعـة معـارف دینـی، دشـنام دادن چـه بـا 
انگیـزة جـدی و چه با شـوخی، ناروا و حرام اسـت. زیرا 
گاهـی با حالـت جـدی در عصبانیت و خشـم‌ و گاهی 
با شـوخی بـه معنی مزاح و لطیفه‌گویی بـه کار می‌رود 

که هـر دوی آن‌ها ناپسـندند.
از رسـول خـدا )ص( نقـل شـده اسـت کـه فرمـود: 
»بدتریـن مردم کسـی اسـت که دیگـران از همراهی او 

بـه دلیـل بددهانـی‌اش، دوری می‌کننـد.«
و فرمود: »بهشـت بـر هر فحش‌دهنـده و بدزبانی که 
بی‌حیاسـت و کنتـرل زبان نـدارد، حرام اسـت« )قمی، 
1422 ه.ق،‌ ج7: 31(. و در آخریـن خطبـة زندگـی‌اش 
خطـاب به مـردم فرمود: »خیر و سـعادت برای کسـی 
اسـت کـه اخلاقـش پسـندیده و زبانـش پاک باشـد و 
حـرف زیـادی نزنـد و بـا مـردم نیکـو سـخن بگویـد« 

)فلسـفی 1373، ج 12/ 127(.
امـام علـی )ع( فرمـود: »تنـدی و هتاکـی زبانـت 
را در اختیـار خـود بگیـر و خشـم خـود را آرام کـن تـا 
اختیـار نفـس تـو در دسـتت باشـد و بـدان کـه زبـان 
بدگـو درنده‌ای اسـت که اگـر رهایش کنـی، می‌گزد« 
)نهج‌البلاغه، نامة 53 و ح 60(. و فرمود: »من فحاشـی 
و بدزبانـی را بر شـما ناپسـند مـی‌دارم. اگرمی‌خواهید 
دربـارة کسـی چیزی بگوییـد، حال و گفتـارش را عیناً 
بگوییـد، ولی بدگویی نکنیـد )نهج‌البلاغه خطبة 206(

امـام صـادق )ع( فرمـود: »هیچ کس حتـی بت‌ها 
را دشـنام ندهیـد، زیـرا آن‌هـا نیـز به مقدسـات شـما 

توهیـن می‌کننـد« )قمـی، 1422هــ . ق، ‌ج 4: 43(.

بعضی پیامدهای خطرناک فحش‌دادن
1. تحریـک دیگـران بـه ناسـزاگویی: خداونـد 
فرمـوده اسـت: »بت‌هـای کفـار را فحش ندهیـد، چرا 
کـه آن‌ها نیـز در مقابل از روی دشـمنی به خدا ناسـزا 

می‌گوینـد.« )انعـام/ 108(.
2. ایجاد دشـمنی: رسـول خـدا )ص( فرمـود: »به 
مردم دشـنام ندهید تا دشـمنتان نشـوند« )حرّ عاملی، 

1370، ج 12: 217(.
3. نفـاق و دورویی: امام صادق)ع( فرمود: »کسـی 
از زبانـش بـه وی احتـرام  از روی تـرس  کـه مـردم 
می‌کننـد، شـر مـردم اسـت و موجـب نفـاق در جامعه 

)تهرانـی، 1381: 271(. می‌شـود« 
4. نابـودی برکـت: امـام باقـر)ع( فرمـود: هـر کـه 
بـه مـردم ناسـزا گویـد، خداونـد برکـت روزی را از او 
می‌گیـرد و او را بـه خـود واگـذار می‌کنـد و زندگی‌اش 

فاسـد می‌شـود« )پیشـین(.
فرمـود:  )ص(  خـدا  رسـول  فسـق:  مایـة   .5
»دشـنام‌گویی بـه مردم فسـق و زشـتی علنی اسـت« 

.)272 ص  )همـان، 
6. اجابـت نشـدن دعـا: امـام صـادق )ع( فرمود: 
»مـردی از بنی‌اسـرائیل از خـدا طلـب فرزنـد می‌کرد، 
ولی دعایش مسـتجاب نمی‌شـد. گفـت: پـروردگارا! آیا 
مـن از تـو دورم کـه صدایم را نمی‌شـنوی؟« یـا به من 

نزدیکـی، ولـی دعایـم را اجابـت نمی‌کنی؟
در خـواب دیـد کسـی بـه او می‌گویـد: تو سـه سـال 
اسـت کـه خـدا را بازبانـی آلـوده بـه ناسـزا و ناراسـت 
می‌خوانـی، آیا هنـوز گمان داری که دعایت مسـتجاب 
شـود؟ زبانـت را از فحاشـی و دلـت را از بی‌تقوایـی و 
انگیـزه‌ات را از ظاهرسـازی دور کـن تـا دعایـت بـه 
هدف برسـد. ایـن بکرد و بـه زودی صاحب فرزند شـد 

)تهرانـی، 1381: 272(.
7. محـروم شـدن از بهشـت و دچـار عـذاب 

. ن شد

ê سبّ پیامبر )ص(، امامان و مقدسات
اگـر چه دشـنام و ناسـزاگویی بـه همة انسـان‌ها ناروا 
و ناپسـند اسـت، ولی ناسـزا به اولیای الهـی، پیامبران، 
امامـان معصـوم و بـزرگان دینـی و رهبـران آسـمانی 
نارواتـر اسـت و جرمـی بـزرگ و خطرنـاک محسـوب 

می‌شـود.
خداونـد متعـال در آیاتـی از قرآن مجید پیامبـران را 
می‌سـتاید و آن‌ها را رسـولان آسـمانی و مأموران وحی 
می‌شـمارد کـه بـرای هدایـت مـردم زحمـات زیـادی 
کشـیده‌اند. در نتیجه نارواگویی بـه آن‌ها گناهی بزرگ 
اسـت. بعضـی بـزرگان مـا همیـن مسـتند را ـ تمجید 
خـدا از انبیـا در قـرآن مجیـد ـ پایـة حرام بودن سـبّ 
پیامبران دانسـته‌اند، ضمن اینکه همة مسـتندات حرام 

بـودن توهیـن بـه مؤمنین، شـامل انبیا هم می‌شـود.
از جملـه آیاتـی کـه در ایـن خصـوص می‌تـوان بـه 

آن‌هـا اشـاره کـرد، عبارت‌انـد از:
1. »و زکریـا و یحیـی و عیسـی و الیـاس کل، مـن 

از رسول خدا 
)ص( نقل شده 

است که فرمود: 
»بدترین مردم 

کسی است 
که دیگران 
از همراهی 
او به دلیل 

بددهانی‌اش، 
دوری می‌کنند.«
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)انعـام/85(. الصالحیـن« 
بـالله و رسـوله و تعـزروه و توقـروه و  2. »لتؤمنـوا 

)فتـح/ 9(. اصیال«  و  بکـرئً  تسـبحوه 
3. »یـا ایهـا‌ الذیـن آمنـوا لاترفعـوا اصواتکـم فـوق 
صوت‌النبـی و لاتجهـروا لـه بـا لقـول کجهـر بعضکـم 

اعمالکـم« )حجـرات/2(. اَن تحبـط  لبعـض 
4. »ان‌الذیـن یغضـون اصواتهم عندرسـول‌الله اولئک 

الذیـن امتحن الله قلوبهـم للتقویٰ« )حجـرات/ 3(.
5. »ان‌الذیـن یـؤذون الله و رسـوله لعنهم الله فی‌الدنیا 

و الآخـرئ و اعـد لهم عذاباً مهیناً« )احـزاب/ 57(.
امـا خطرناک بـودن سـب پیامبران،‌ دلیـل عقلی هم 
دارد نظـام صحیـح عقیدتـی و دینی اسالم که موجب 
رفـاه بشـر اسـت، متوقـف بـر شـخصیت پیامبـران و 
احتـرام آن‌ها نزد مردم اسـت. بنابرایـن، اهانت به آن‌ها 
معنایش آن اسـت که پایه‌های رفاه و اعتقادات بشـری 
فـرو ریـزد و این کار بدتر از کشـتن دیگری اسـت. زیرا 
کشـتن یک فـرد فقط سـعادت همـان فـرد را متزلزل 
نابـودی  می‌کنـد، ولـی اهانـت بـه پیامبـران شـروع 

سـعادت کل بشـر اسـت )زراعـت، 1392: 302(.
حـس بن علی و شـاء گویـد: »از امـام کاظم )ع( 
شـنیدم که می‌فرمـود: در زمـان پدرم حضـرت جعفر 
بـن محمد )ع( کسـی در مدینـه پیامبـر )ص( را علناً 
دشـنام داد. مـردم او را گرفتنـد و نزد اسـتاندار و حاکم 
مدینـه آوردند، ولی قاضی و اسـتاندار نمی‌دانسـتند که 
بایـد چـه کنند. پـس بـزرگان مدینه را جمـع کردند و 

هـر کـس دربارة این جسـارت چیـزی گفت.
بـود و ردایـی  بیمـار  امـام صـادق)ع( در حالی‌کـه 
بـر دوش انداختـه بـود نیـز آمـد. حاکـم مدینـه گفت: 
»مـن کـه بـه رأی کسـی نمی‌توانـم عمـل کنـم، پس 
شـما نظـر نهایـی را بدهیـد. امـام صـادق)ع( فرمـود: 
قطعـاً بیـن پیامبـر)ص( و سـایر مـردم تفاوتـی اسـت. 
امـا از پـدرم شـنیدم که می‌فرمود: رسـول خـدا فرمود: 
هرکس بشـنود که کسـی مرا بدگویی می‌کند و ناسـزا 
می‌گوید، بر او واجب اسـت که دشـنام‌دهنده را بکشـد 

و نیـازی بـه مراجعـه به حاکم نیسـت.
پـس زیادبن‌عبیدالله، حاکـم مدینه، براسـاس این 
رأی قاطـع امام )ع( دسـتور داد او را بکشـند« )کلینی، 

بی‌تـا، ج 2: 303(.
محمدبن‌مسـلم گویـد: »از امـام باقر )ع( پرسـیدم: 
مـن شـنیده‌ام کـه در زمان رسـول خدا )ص( کسـی از 
یکـی از قبایـل بیـرون مدینـه،‌ پیامبـر )ص( را دشـنام 
داده بـود. خبر به آن حضرت رسـید، رسـول خدا )ص( 
بلافاصلـه دو نفـر را فرسـتاد و او را در خانـه‌اش بـدون 
معطلی کشـتند. آیا این خبر و این کار درسـت اسـت؟

امـام باقر )ع( فرمود: بله درسـت اسـت، تـو نیز هرگاه 
چنیـن صحنـه ای را دیـدی، اگـر از جانـت بیمنـاک 
نیسـتی، دشـنام‌دهنده را بکـش و حکم خـدا را جاری 

کن )پیشـین(.
در قرآن مجید اذیت و آزار پیامبر )ص( ممنوع و حرام 
شـمرده شـده و ناسـزا به آن حضرت نیز آزار رسـاندن 
بـه اوسـت: »ان‌ الذیـن یـؤذون‌ الله و رسـولَه لعنهم الله 
فی‌الدنیـا و الآخـره و اعدلهم عذاباً مهیناً )احـزاب/ 57(: 
آنـان که خـدا و پیامبرش را آزار می‌دهنـد، خدا در دنیا 
و آخـرت لعنتشـان کرده و برایشـان عذابـی دردناک و 

عظیم فراهم آورده اسـت.
نکتـة  آیـه  ایـن  معنـی  در  طباطبایـی  علامـه 
قابل‌توجهـی آورده اسـت و می‌نویسـد: »معلـوم اسـت 
کـه مخلوقـات نمی‌تواننـد آزاری به خدا برسـانند، زیرا 
او جسـم نـدارد و حتـی آزار روحـی هم به او نمی‌رسـد 
و آزار دیـدن نشـانة نقص و محدودیت اسـت. اما اینکه 
الله و رسـول را در کنـار هـم ذکر کرده و رسـول را به 
تشـریف الله آورده، بـرای آن اسـت کـه آزار و اهانـت به 
رسـول، اهانت به خدا محسـوب می‌شـود و آزار پیامبر،‌ 

خداست.  آزار 
بدیهـی اسـت کـه او رسـول خداسـت و فرسـتادة او. 
پـس اذیـت او اذیت پروردگار اسـت )طباطبایـی، بی‌تا، 

ج 16: 338(.
بـر همیـن اسـاس در قوانین مجـازات اسالمی،‌ مادة 
513 و مـواد دیگـر، توهین‌کننـده به مقدسـات دینی، 
انبیـا، امامان معصوم و حضرت زهرا )سالم الله علیهم( 
و مسـتحق  دانسـته‌اند  را مجـرم  اعتقـادی  اصـول  و 

مجـازات معرفـی می‌کنند. 
همچنین اصل 167 قانون اساسـی دستگاه قضایی را 

به رسـیدگی بـه این جرم موظف کرده اسـت.
مـادة 214 قانون آییـن دادرسـی دادگاه‌های عمومی 
و انقالب نیـز بـه نـوع رسـیدگی بـه ایـن جـرم بزرگ 

پرداخته اسـت.
به‌طـور خلاصـه بایـد گفت، دشـنام به پیامبـر )ص(، 
دشـنام به خدا و ناسـزا به مؤمنین و به همة مقدسـات 

اسالمی است.
همان‌گونـه کـه دشـنام بـه انبیـا و پیامبـر اسالم 
)ص( جـرم و گنـاه بزرگـی اسـت،‌ دشـنام بـه امامـان 
نیـز نارواسـت. دسـت‌های پنهـان و آشـکاری از ابتدای 
اسالم در کار بوده‌انـد تـا بـه امامان و رهبران آسـمانی 
توهیـن کننـد و حرمـت ایشـان را بشـکنند. یکـی از 
کسـانی که به‌طور آشـکار و وسـیع‌ دسـتور سـب امام 
علی و فرزندانش، حسـن و حسین)علیهما‌السالم( 
را در خطبه‌هـا، سـخنرانی‌ها و منابـر داده، معاویه پسـر 

ابوسـفیان است.
تاریـخ صراحتـاً‌ شـهادت می‌دهد که معاویه رسـماً به 
فرمانـداران و حاکمـان تحت فرمانش دسـتور داده بود 
کـه در خطبه‌هایشـان امام علـی و فرزندانـش را لعنت 

کنند و دشـنام دهند.
در  سـنت،  اهـل  نامـدار  ابن‌ابی‌الحدید،‌دانشـمند 

تاریخ صراحتاً‌ 
شهادت 
می‌دهد که 
معاویه رسماً 
به فرمانداران 
و حاکمان 
تحت فرمانش 
دستور داده 
بود که در 
خطبه‌هایشان 
امام علی و 
فرزندانش را 
لعنت کنند و 
دشنام دهند
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شـرح نهج‌البلاغـة خود می‌نویسـد: »و قد لعـن‌ معاویه 
علی‌بن‌ابی‌طالـب و ابِنیه حسـناً و حسـیناً و هـم احیاءٌ 
یُرزقـون بالعـراق و هـو یلعنهـم بالشـام علی‌النـاس و 
یقنـتُ علیهم فـی الصلـوات ...« )ابن‌ابی‌الحدید، 1385 

هــ . ق، ج 20: 17(.
و خلاصـة مطلب این اسـت کـه معاویه دسـتور داده 
بـود کـه مـردم و خطبـا، علـی و فرزندانـش را لعـن و 
دشـنام گوینـد و به این وسـیله کینه حقد و دشـمنی 
اهـل بیـت پیامبـر )ص( را در دل‌هـای مردم قـرار داد. 
کار بـه جایی رسـید کـه بعضی‌ها نـام علـی )ع( را زیر 
کفش‌هایشـان حک می‌کردنـد و روی آن راه می‌رفتند 

و بـه آن حضـرت اهانـت می‌کردند.
عامربن‌سـعدبن‌ابی‌وقاص گوید: »معاویه آشـکارا 
بـه پـدرم گفت که علی را ناسـزا گوید و سـب کند، اما 
پـدرم سـرپیچی کـرد. معاویه اصـرار کـرد و گفت: چرا 

علـی را ناسـزا نمی‌گویی؟ 
پـدرم گفـت: زیـرا در علـی )ع( سـه فضيلـت اسـت 
کـه من دوسـت داشـتم فقـط یکـی از آن‌ها را داشـته 
باشـم، ولی نـدارم: اول آنکه در جنگ »تبوک« رسـول 
خـدا )ص(، علی را جانشـین خود در مدینه قـرار داد و 
فرمـود:  »امـا ترضـی اَن تکون منی بمنزلـئ هارون من 

موسـی الّا انَّهُ لانبـیّ بعدی.«
دوم آنکـه در جنـگ »خیبر« فرمود: سـوگند به خدا، 
فـردا پرچـم نبرد را به دسـت کسـی می‌دهـم که خدا 
و رسـولش را دوسـت مـی‌دارد و خدا و رسـولش نيز او 
را دوسـت دارنـد. مـا منتظـر ماندیم و فردا پرچـم را به 

دسـت علی )ع( داد.
سـوم آنکه براسـاس آیـة 61 سـورة آل‌عمـران،‌ آنگاه 
کـه قرار شـد پیامبر )ص( فرزند و زنـان و جان خویش 
را بـه صحنـه آورد و بـا مسـیحیان نجـران نفرین کند، 
حسـن، حسـین، فاطمـه و علـی )علیهم‌السالم( را بـا 
خـود آورد و بدین‌سـان علـی را جـان خویـش معرفی 

فرمود.«
دودمـــــان امویــــان رسـم توهیـــــن و سـبّ 
علی‌بن‌ابی‌طالـب )ع( را بنیـان گذاشـت. براین اسـاس 
درمسـاجد، خطبـا می‌بایـد رسـماً  در مقابل مـردم به 

علـی )ع( توهیـن می‌کردنـد.
ایـن کار ابتـدا به‌دسـتور رسـمی معاویـه آغـاز شـد. 
او در ایـن بـاره بخش‌نامـه‌ای رسـمی بـه اسـتانداران و 
فرمانداران نوشـت و آن‌ها را به این کار زشـت و خلاف 

شـرع مکلـف کرد.
منابـع اولیـة تاریخـی، مثل »تاریـخ طبـری«  از این 
رسـم زشـت سـخن بـه میـان آورده‌انـد. طبـری بـه 
نقـل ازمحمدبن‌عبیدمحاربی داسـتان فـوق را نقل 
می‌کنـد و می‌افزایـد کـه ایـن رسـم تـا زمـان خلافت 
عمربن‌عبدالعزیـز، یعنـی حـدود 70 سـال ادامـه 

یافـت. )طبـری: 1387 هــ . ق، ج 3: 88(.

بـا آنکـه امـام حسـن مجتبـی )ع( در جریـان 
آتش‌بـس خـود بـا معاویـه در یکـی از قراردادهـای 
رسـمی نوشـت کـه از این به بعد سـب علـی در منابر 
رسـماً ممنـوع شـود و معاویـه نیـز آن را پذیرفـت و 
امضـا کـرد، ولـی هیـچ‌گاه عملـی نشـد و سـب علـی 
در میـان مسـلمین بـه اصـرار بنی‌امیـه و بنی‌مـروان 

یافت. ادامـه 
طبـری ادامـه می‌دهـد: »معاویـه در سـال 41 هــ 
.ق ـ پـس از شـهادت امـام علـی )ع( ـ بـه فرمانـدار 
کوفه، مغیرئ‌بن‌شـعبه، نوشـت: هیـچ‌گاه این مطلب 
را فرامـوش نکـن کـه همـواره بایـد بـه علـی ناسـزا و 
فحـش بگویـی و ابوتـراب را نـزد مـردم خـوار و حقیر 

. کنی
معاویـه از مـردم عـراق بیعـت گرفـت و بلافاصله در 
اولیـن سـخنرانی‌اش،‌ لـب بـه ناسـزاگویی و فحش به 
علـی )ع( گشـود و به حسـن بن‌علـی )ع( زخـم زبان 

زد.
تاریـخ از مروانیـان به‌خصـوص مروان‌بن‌حکـم نیـز 
همیـن سـیره را بیـان کرده اسـت« )همـان، ص90(.

در روایـات شـیعه از امامـان معصـوم )ع( آمـده کـه 
سـب پیامبـر، امـام علـی )ع( و امامان مسـلمین کفر 

ست.  ا

ê تعریف لعن
لعـن در لغـت بـه معنـای خـوار کـردن، رانـدن و دور 
کـردن از روی خشـم و غضـب اسـت و در اصطلاح علم 
اخلاق، طلب و درخواسـت دور شـدن شخص از رحمت 
می‌کنـد،  لعـن  را  انسـان شـخصی  وقتـی  خداسـت. 
می‌خواهـد کـه او از درگاه لطـف و رحمـت خـدا دور 
شـود. در نتیجـه، »ملعـون« به کسـی می‌گوینـد که از 

رحمـت خـدا دور اسـت )تهرانـی، 1381: 234(.
البتـه لعـن از سـوی خداونـد بـه ایـن معناسـت کـه 
کسـی را از درگاه رحمت خویش دور سـازد و در آخرت 
به‌صـورت عقوبـت و کیفـر نمایـان می‌شـود. بعضی‌هـا 
لعـن و نفریـن را هم‌معنـی دانسـته‌اند، ولـی گروهـی 
دیگـر نفریـن را دارای معنایـی شـامل‌تر و عمومی‌تر از 

لعـن می‌داننـد و می‌گوینـد:
»نفریـن بـه معنـی درخواسـت هرگونه بدی و شـر از 
سـوی خـدا بـرای دیگران اسـت؛ حـال چه درخواسـت 
دوری از رحمـت، و چه امر ناخوشـایند دیگری باشـد.«

پـس نفریـن شـامل‌تر از لعن اسـت. هر لعنـی نفرین 
اسـت،‌ ولـی هر نفرینی لعن نیسـت )پیشـین(.

ê انواع لعن
لعن از راه اِخبار

یعنـی انسـان خبـر دهـد و حکـم کنـد که فلانـی از 
رحمت خدا دور اسـت. مثل آنکه آیة کریمة 44 سـورة 

لعن در لغت به 
معنای خوار 

کردن، راندن 
و دور کردن از 

روی خشم و 
غضب است و 

در اصطلاح علم 
اخلاق، طلب و 
درخواست دور 
شدن شخص از 
رحمت خداست
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»اعـراف« را بخوانـد و اهل جهنـم را که قـرآن، آن‌ها را 
سـتمکار معرفـی کرده اسـت، از رحمت خـدا دور کند: 

»فـاذّن موذّنٌ بینهـم اَن لعنئُ‌الله علـی الظالمین.« 

لعن از راه انشا
یعنی انسـان لعـن را ایجاد کنـد و بگوید خدا لعنتش 
کنـد. یعنـی بـه جـای خبـر دادن، چیـزی را تقاضـا 

می‌کنـد. ایـن نیـز بـه دو صـورت انجـام می‌شـود:

الف( لعن فرد یا افراد معین: مثل آنکه رسول 
خدا )ص( ابوسفیان را صریحاً و در مقابل مردم لعن 

کرد؛ آن هنگام که خطاب به مردم می‌گفت: 
ـ أنا شانيء محمد الابتر ... فقال رسول‌ الله )ص(: اللهم 
انّی لا اقول الشعر و لاینبغی لی اللهم العنه بکل حرفِ 
الفَ لعنئ. خدایا! من شعر نمی‌گویم امّا ... او را در برابر 
هر حرف شعرش هزار بار لعن کن )ابن ابی الحدید، 

1385 هـ . ق، ج 6: 291(.

ب( لعن فرد یا افراد نامعین: مثل لعنئُ الله علی 
‌الکافرین )بقره/ 89(. 

ê دلایل لعن
بـزرگان علم اخلاق بـرای لعن ریشـه‌هایی درونی نام 

برده‌اند که منشـأ لعن محسـوب می‌شـوند:
é کار خالف: جرمـی کـه بـه حـق موجـب لعـن 
می‌شـود؛ مثـل: »... قوماً کفـروا بعد ایمانهـم ... جزائهم 
انّ علیهـم لعنـئ‌الله و الملائکـئَ و النـاس ...« )آل عمران 
87/ 86(: آنان که بعد از ایمان آوردنشـان کافر شـدند، 
جزایشـان آن اسـت که لعنـت خدا و فرشـتگان و همة 

مـردم بر آنـان باد.
é خشـم: زمانـی کـه آتـش خشـم در انسـان زبانه 
لعـن  انسـان خـارج می‌شـود،  از سـلطة  می‌کشـد و 
روزمـرة  زندگـی  در  لعن‌هـا  این‌گونـه  از  و  می‌کنـد. 

می‌شـود. دیـده  بسـیار  انسـان‌ها 
é حسـد: گاه لعـن دیگـران بـه سـبب حسـادت به 

موقعیـت، مرتبـه، مـال، زیبایـی و ... دیگران اسـت.
در این حال انسـان حسـود به جای به دسـت آوردن 
مراتـب کمـال یا شـأن یـا دارایـی، صاحبـان آن را لعن 

. می‌کند

ê لعن در فرهنگ قرآن
در قـرآن مجیـد افـراد یـا گروه‌هایـی مورد لعـن قرار 

گرفته‌انـد. بعضـی از ایـن لعن‌هـا عبارت‌‌انـد از:
é لعـن کافـران: کـه در قـرآن بارهـا تکـرار شـده 
اسـت؛ مثـل: »و هـم کفـار اولئـک علیهـم لعنـئ‌ الله« 

.)161 )بقـره/ 
é لعـن مشـرکان: کـه در قـرآن بارهـا تکرار شـده 

اسـت، مثـل: »والمشـرکین و المشـرکات ... غضب الله 
علیهـم و لعنهم« )فتـح/ 6(

é لعـن مرتدها: کسـانی که ایمان آوردند و سـپس 
بـه کفـر خود بازگشـتند؛ مثـل: »کیف یهـدی‌الله قوما 
کفـروا بعد ایمانهم و شـهدوا ان الرسـول حـق و جائهم 
البینـات ... جزائهـم ان علیهـم لعنـئ الله و الملائکـئ و 

النـاس اجمعیـن« )آل عمـران 86 و 87(.
و  المنافقیـن  وعـدالله  مثـل  منافقیـن:  لعـن   é
المنافقـات الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسـبهم 

و لعنهـم الله و لهـم عـذابٌ مقیـم« )توبـه/ 68(.
توجـه: از ایـن کریمـه اسـتفاده می‌شـود کـه لعـن 
منافـق رواسـت و از صریح قرآن برمی‌آیـد که بعضی از 
مـردم زمـان پیامبـر )ص( منافـق بوده‌اند و بـا آنکه به 
ظاهـر آن حضـرت را درک کرده‌انـد، ولـی مـورد لعـن 

خـدا قـرار دارنـد و لعـن آن‌ها مجاز اسـت. 
علـی  الله  لعنـئ  »الا  مثـل:  لعـن سـتمگران:   é

)هـود/18( الظالمیـن« 
é لعن مفسـدین و بدکاران: مثل: »یفسـدون فی‌ 
الارض اولئک لهم اللعنئ و لهم سـوء الـدار« )رعد/ 25(.

é لعن ابلیس: در قرآن ابلیس و لشـکریانش، یعنی 
شـیاطین، بارهـا لعن شـده و بـا آنکه او هم کافر اسـت 
و هـم مفسـد و خـدا کفـار و مفسـدین را لعـن کـرده، 
ولـی ابلیـس و سـربازانش را جداگانه و خاصـه لعن و از 
رحمتش دور فرموده اسـت؛ مثـل: »و ان علیک لعنتی 

الـی یوم‌الدیـن« )ص/ 78(.
é لعـن آزار دهنـدگان خـدا و پیامبـر: مثـل: 
»انّ الذیـن یـوذون الله و رسـوله لعنهـم الله فی‌الدنیـا و 

الآخـرئ« )احـزاب/ 57(.
é لعـن بـر دروغ‌گویان: مثـل: »فقـل تعالـوا ندع 
ابنائنا و ابنائکم و نسـاءنا و نسـاءکم و انفسـنا و انفسکم 
ثـم نبتهل فنجعل لعنئ‌الله علی الکاذبیـن« )آل عمران/ 

.)61
é لعـن بـه تهمت‌زننـدگان به زنـان پاکدامن: 
مثل: »ان الذیـن یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
لعنـوا فی‌الدنیـا و الآخـرئ و لهـم عـذاب عظیـم« )نور/ 

.)23
é لعـن بـر قاتل مؤمن: مثـل: »و من یقتـل مؤمنا 
متعمـدّاً فجزائـه جهنم خالـداً فیها و غضـب‌الله علیه و 

لعنََه« )نسـاء/ 93(.
 é لعـن بـر تحریف‌کننـدگان حقایـق الهـی: 
مثـل: »ان ‌الذیـن یکتمـون مـا انزلنـا مـن البینـات و 
الهـدی مـن بعـد مـا بینـاه للنـاس فی‌الکتـاب اولئک 

یلعنهـم الله« )بقـره/ 159(.
é لعـن بر نسـبت ناروادهندگان بـه خدا: مثل 
»و قالـت الیهـود یدالله مغلولئٌ غلت ایدیهـم و لعنوا بما 

قالـوا« )مائده/ 64(.
é لعـن بر معاندیـن و لجاجت‌کننـدگان: مثل: 

زمانی که 
آتش خشم در 
انسان زبانه 
می‌کشد و از 
سلطة انسان 
خارج می‌شود، 
لعن می‌کند. 
و از این‌گونه 
لعن‌ها در 
زندگی روزمرة 
انسان‌ها بسیار 
دیده می‌شود
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»او نلعنهـم کمـا لعنا اصحاب السـبت« )نسـا/ 47(.
و منظور از اصحاب »سـبت« گروهی از بنی اسـرائیل 
بودنـد که خداونـد آن‌هـا را از ماهی‌گیـری در روزهای 
شـنبه نهی فرمود، ولـی آن‌ها با نیرنگی ویـژه، امر خدا 
را زیـر پـا گذاشـتند و خداونـد در کریمـة 163 تا 166 

سـورة اعـراف، حال آن‌هـا را بیان فرموده اسـت.
»ان‌ الذیـن کفـروا و ماتـوا وهـم کفـار اولئـک علیهم 

لعنـئ الله« )بقـره/ 161(.
é لعـن بـر تجاوزکننـدگان و نافرمانـان: مثل: 
»لعُـن الذیـن کفروا مـن بنی‌اسـرائیل علی‌لسـان داود 
و عیسـی‌بن مریـم ذلـک بمـا عصـوا و کانـوا یعتدون« 

)مائـده/ 78(.
é لعـن بـر پیمان‌شـکنان: مثـل: »فبمـا نقضهم 
میثاقَهـم لعنا هُم و جعلنا قلوبهم قاسـیئ« )مائده/ 13(

چنانچـه در آیـات فـوق ملاحظـه کردیـم، خداونـد 
گروه‌هایـی را لعـن می‌کنـد و مـردم را نیـز بـه لعـن 
آن‌هـا فرمـان می‌دهـد. در نتیجـه بایـد بگوییـم، آنچه 
خـدا و رسـول‌ و انبیـا و اولیای الهی لعـن کرده‌اند، لعن 
ممدوح و جایز اسـت و آنچه ما از روی خشـم و غضب،‌ 
حسـادت و ... لعن می‌کنیم، نارواسـت و ریشـة نفسانی 
و شـیطانی دارد و حسـاب این دو لعن از هم جداسـت.

بدیهـی اسـت، کسـی کـه خـدا و رسـولش او را لعن 
می‌کننـد، مورد عذاب الهی اسـت و بـد جایگاهی دارد: 
»قـل هـل انبئکم بشـرٍ مـن ذلـک مثوبئ عنـدالله من 

لعنـه الله و غضـب علیه« )مائـده/ 60(.

ê لعن در روایات اسلامی.
رسـول خـدا )ص( و امامـان معصـوم )ع( بعضـی از 
کسـانی را که شایسـتة لعن بودند، از رحمـت خدا دور 
دانسـته‌اند. دانشـمند حدیث‌شـناس، مرحوم محدث 
قمـی، در جلـد 7 »سـفینه« بعضـی از این روایـات را 

جمـع کـرده اسـت؛ از جمله:
الـف( روایت مشـهور پیامبر )ص( کـه همة فرقه‌های 
مسـلمان نقـل کـرده و بـه آن اسـتناد کرده‌انـد کـه 
فرمـود: خـدا چنـد گـروه را لعـن کـرد و من نیـز لعن 

می‌کنـم: 
é واسطة فحشاء و لواط.

é کسـی که خـود را در اختیار دیگـران قرار می‌دهد 
تـا از او لذت ببرند.

é کسـی کـه دیگـران را بـه غیـر پـدر و مادرشـان 
نسـبت دهـد.

é زنانـی که در ظاهر و لباسشـان به مردان شـباهت 
دارنـد و مردانـی که دوسـت دارنـد مثل زنان باشـند و 

مثـل آن‌ها لباس بپوشـند.
é بدعت گذارندگان در اسالم کـه کاری را جزو دین 

معرفـی می‌کننـد، در حالی‌که از دین خدا نیسـت.
é کسـی کـه سـتم‌کننده بـه خـود را پیـدا نکنـد و 

تقـاص خـود را از دیگـری بگیـرد.

é فلان قبیله که مرا بسیار آزردند!
عـرض کردنـد: »یـا رسـول‌الله! همـة مـردم آن 
قبیلـه بـدکار نیسـتند و در میـان آن‌هـا یـک نفر 

مؤمـن اسـت.«
فرمـود: »لعـن ما و ملائکـه به مؤمن نمی‌رسـد« 

]قمـی، 1422هـ . ق، جلـد 7: 598[.
ب( روایـت مشـهور امـام حسـن مجتبی )ع( 
دربـارة عمـرو بن‌العـاص که زشـتی‌ها و نقـاق او 
را بـر می‌شـمرد و می‌فرمایـد: »لعنـت بـه تـو بـاد! 
که تا توانسـتی رسـول خدا )ص( را بدگفتی و او را 
مسـخره کردی. پیامبـر )ص( نیز دربـاره‌ات فرمود: 
خدایـا! بـه تعداد حـروف و کلماتی که بـا آن‌ها مرا 

بـد گفت، لعنتش کـن )همـان، ص 599(.
ج( روایـت مشـهور امـام کاظـم )ع( و لعـن به 
آزاردهنـدگان حیوانـات. امـام )ع( فرمـود: »جـدّم 
رسـول خـدا )ص( بر مردمی گذشـت که نشسـته 
بودنـد، خروسـی را بـه سـتونی بسـته بودنـد و او 
خـود  گلوله‌هـای  و  سـنگ  هـدف  دور  راه  از  را 
قـرار می‌دادنـد و بـه این‌گونـه تیرانـدازی خـود را 

می‌آزمودنـد. 
پیامبر )ص( سـخت ناراحت و متغیر شـد و آن‌ها 

را نهی و سـپس لعنت کرد.«
د( روایت امام صادق )ع( که فرمود: 

é»لعنـت خـدا و مـا اهـل بیت بر کسـی که پول 
و مال را بپرسـتد و در حد پرسـتیدن، آن را دوست 

باشد. داشته 
é لعنت بر کسی که با حیوانی در آمیزد.

é لعنـت بـر کسـی که در مقامی نشسـته اسـت 
کـه با بیـان خود، مـردم را از دین خـدا به گمراهی 

می‌کشاند.
é لعنـت بر کسـی که بـرادر و خواهـر دینی خود 

را به ناحـق متهم کند.
é لعنت بر کسی که مردم را فریب دهد.

é لعنـت بر کسـی کـه می‌تواند گمـراه را برهاند، 
اقـدام نمی‌کند. ولی 

é »لعنت بر غیبت‌کنندگان« )همان، ص 600(.
تذکر: امـام صـادق )ع( فرمـود: »هر کـه به‌طور 
مسـتقیم نمی‌توانـد مـا اهـل بیـت را یـاری کند و 
معـذور اسـت، پس بـرای یـاری ما پـس از هر نماز 
دشـمنان مـا را لعنت کند و از آن‌هـا بیزاری جوید، 
تـا خـدا صدایـش را از زمیـن تـا آسـمان‌ها ببرد و 

خـدا نیـز آن‌ها را لعـن کند.
هـر گاه دیدیـد یکـی از محبیـن ما، دشـمنان ما 
را لعـن می‌کنـد، پـس او را یـاری رسـانید و لعـن 
را تکـرار کنیـد. زیـرا جـدم رسـول خدا فرمـود: بر 

امام صادق )ع( 
فرمود: »هر که 
به‌طور مستقیم 

نمی‌تواند ما اهل 
بیت را یاری کند 

و معذور است، 
پس برای یاری 

ما پس از هر 
نماز دشمنان 

ما را لعنت 
کند و از آن‌ها 
بیزاری جوید، 

تا خدا صدایش 
را از زمین تا 

آسمان‌ها ببرد و 
خدا نیز آن‌ها را 

لعن کند
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در بهشـت نوشـته شـده اسـت: لااله‌الاالله،‌ محمد حبیبُ 
الله، علـیٌ ولـی‌الله، فاطمـئُ آیت‌الله، الحسـن و الحسـین 
صفـوئ‌الله، علی‌مبغضیهـم لعنـئُ الله« )شـیرازی، 1386، 

ج5: 66(.

ê فرق سبّ و لعن
سـب یا ناسـزاگویی به‌طـور مطلق نکوهیده و ناپسـند 
اسـت و از آن نهـی شـده، ولـی لعـن در همـه جـا بـد 
نیسـت، بلکه در بعضی جاها پسـندیده و در بعضی امور 
ناپسـند اسـت. در نتیجه ما بـه هیچ عنوان حق دشـنام 
دادن بـه کسـی یـا حتـی بـه چیـزی را نداریـم، ولی در 

بعضـی جاها حـق لعـن بـدکاران را داریم.
دانایـان ایـن علـم معتقدنـد، خوبـان در هیـچ صورتی 
زبـان بـه دشـنام دادن بـاز نمی‌کننـد، امـا بـرای حفـظ 
موضع برائت از دشـمنان و بدکاران، زبان نفرین یا لعنت 

را بـاز می‌کننـد.
»مؤمـن« بـه کسـی می‌گوینـد کـه هـم در جاذبـه و 
هـم در دافعـه قدرتمنـد باشـد، و هـم اشـداءّ علی‌الکفار 
و رُحمـاءُ بینهـم. در مقابـل دوسـتان و هم‌فکرانش مورد 
اعتمـاد و بامحبـت و در مقابـل دشـمنان خدا خشـن و 

باشد. سـخت 
یعنـی جایی که باید خـط فکری‌اش را از دشـمن جدا 
کنـد، قدرتمندانـه و صریـح ایـن کار را انجام دهـد و اگر 
لازم باشـد، با مشـت گره کردة اندیشـة معقول، دشـمن 

را لعـن کنـد؛ یعنی خط فکـری‌اش را از او جدا سـازد.

ê آیا لعن لازم است؟
ایـن سـؤال مهمـی اسـت که: آیـا لازم اسـت مـا افراد 
را لعـن و نفریـن کنیـم؟ آیـا بهتر نیسـت به جـای لعن، 

بـرای افـراد مغفرت طلـب کنیم؟
اولیـن و ابتدایی‌تریـن جوابـی کـه بـه ذهـن انسـان 
می‌رسـد ایـن اسـت کـه اگـر خداونـد در قـرآن تعـداد 
زیـادی از افـراد و گروه‌هـا را لعـن کـرده، پـس مـا هـم 
لازم اسـت همـان کار را بکنیـم و مجاز هسـتیم. خداوند 
حکیـم اسـت. حکیـم کار بیهـوده نمی‌کنـد و کارش 

اسـت. هدفمند 
ابوحامـد عبدالحمیـد، فرزنـد هبئ‌الله معـروف به 
»ابن‌ابی‌الحدیـد معتزلـی«، از دانشـمندان نـام‌دار اهـل 
سـنت گویـد: »در سـال 611 ق در بغـداد بـه حضـور 
ابوجعفـر نقیب رسـیدم. جماعتی نـزد او بودند و یکی 

از آنـان کتـاب الأغانـی ابوالفـرج را می‌خواند.
سـخن از مغیرئ بن‌شـعبه پیـش آمـد و آن جماعت 
دربـارة او بـه گفت‌وگـو پرداختنـد. برخـی او را نکوهش 
کردنـد و برخـی سـتایش. گروهـی دیگـر نیـز لـب فرو 

بسـتند و چیـزی دربـاره‌اش نگفتند!
یکی از دانشـمندان کلامی اشعری گفت: »لازم نیست 
مـا دربارة او چیـزی بگوییـم. ابوالمعالی جوینی گفته 

کـه رسـول خـدا )ص(  مـا را از گفت‌وگـو دربـارة او و 
دیگـران نهی کـرده اسـت و فرموده: بهترین شـما مردم 
قرنـی هسـتند که مـن در آنم. سـپس مردم قـرن بعد و 
قرن بعدی. شـما چه می‌دانید؟ شـاید خـدا او را آمرزیده 

و از خطاهایش درگذشـته! 
وانگهـی احـوال کامـل او و امثالش از ما پنهان اسـت و 

شایسـته نیسـت که دربـاره‌اش گفت‌وگو کنیم. 
اصاًل، چه ثوابـی در لعنت و بیزاری نهفته اسـت؟ خدا 
در قیامـت بـه هیچ‌کـس نمی‌گوید: چـرا لعـن نکردی؟ 

بلکـه می‌گویـد: چرا لعـن کردی؟
اگر انسـانی در همة عمرش ابلیس را لعن نکند، نافرمان 
نیسـت و اگـر به جـای لعن اسـتغفار کنـد، برایـش بهتر 
اسـت! اصـولاً‌ چگونه بـرای ما رواسـت که دربـارة بزرگانی 
چون او سـخن بگوییم؟ آنچه شعبه دربارة او نقل می‌کند، 

ثابت نیسـت و ما به سـخن شـعبه اعتماد نداریم! 
سـخن که بـه اینجا رسـید، ابوجعفر گفـت: من مدتی 
پیـش دربارة نظـرات ابوالمعالی جوینی مطالبی نوشـتم. 

اگـر می‌خواهیـد بدهم تا در جمـع بخوانید.
مـن پیش آمدم و جـزوه را گرفتم و شـروع به خواندن 

آن کردم. خلاصـه‌اش این بود:
خداوند دشـمنی با دشـمنان خود را مانند دوسـتی با 

دوسـتانش واجب کرده اسـت.
لفـظ لعن چیزی اسـت که خود خداوند به آن دسـتور 
داده و آن را واجـب کـرده اسـت: »اولئـک یلعنهـم الله و 

یلعنهم اللاعنون« )بقـره/ 159(.
ایـن جملـه خبـری اسـت و معنـای امـر دارد؛ ماننـد 
»المطلقات یتربّصن با نفسـهّن ثلاثئ قروء« )بقره/ 228(: 
و زنـان طالق داده شـده سـه پاکی عـده نگـه می‌دارند، 

کـه معنایـش امر اسـت؛ یعنـی باید عـده نگـه دارند.
همچنیـن گناهـکاران، آزاردهنـدگان پیامبـر، کافران، 

بـدکاران، ابلیـس و ... را خـودش لعـن کـرده اسـت.
اما اینکه کسـی گوید: چه ثوابی در لعن نهفته اسـت؟ 
یا اسـتغفار بهتر از آن اسـت، می‌گویم: لعنت فرسـتادن، 
خـود نوعی طاعت اسـت و طاعت موجب ثـواب و پاداش 
اسـت، به شـرطی کـه همان‌گونه کـه باید، انجام شـود، 

نـه از روی تعصـب و هوای نفس! 
در نتیجـه، هـر گاه خـدا کسـی را بسـتاید ما نیـز او را 
می‌سـتاییم و اگـر لعن کنـد، لعن می‌کنیم. بـا این همه 
آیـة لعـن در صریح قـرآن، چگونه کسـی می‌تواند بگوید 

کـه خداوند در قیامـت می‌گوید: 
چرا لعن کردی؟

و اگـر کسـی بگویـد اسـتغفار بهتـر از لعـن اسـت، 
می‌گویم اگر کسـی اسـتغفار کنـد، بدون آنکـه در جای 
خود لعن نماید، اسـتغفار برایش سـودی نخواهد داشت.

زیـرا نسـبت به خدا عاصـی اسـت و آن را که خدا لعن 
کـرده، لعن نکـرده اسـت. )ابـن ابی‌الحدیـد، 1385 هـ . 

ق، ج 20: 10(.
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امیر خطیبی، دانشجوی دورة 
کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی قم
دکتر علی مشهدی، دانشیار گروه 
حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدة 

حقوق دانشگاه قم

اشاره
حقـوق بشـر یکـی از موضوعـات مهـم جهان 
معاصـر به‌شـمار می‌آیـد. اعلامیـه حقوق‌ بشـر 
ادعـا دارد، منشـأ کلیـة ناراحتی‌هایـی را کـه 
افـراد بشـر بـرای یکدیگـر به‌وجـود می‌آورنـد، 
کشف کرده اسـت. در ورای اندیشـة حقوق بشر، 
اندیشـة »مهدویـت«، کـه دربرگیرنـدة عقایدی 
همچون ظهـور یگانـه منجی بشـریت، حاکمیت 
دیـن واحد در میان مـردم و تبدیل ترس و هراس 
بشـر به امنیت و آسـودگی و رفـاه و نابودی ظلم 
و جور و تحقق عدالت اسـت، وجـود دارد. فرضیة 
مقالـة حاضـر تأییـد ایـن ادعاسـت کـه تأمین 
حقـوق بشـر و برقـراری عـدل جهانی فقـط در 
آموزة مهدویت قابل دسـتیابی اسـت و اندیشـة 
مهدی‌گرایـی می‌توانـد همة نگرانی‌هـای جهانی 

را رفـع کند.
لذا لازم اسـت، مفهـوم مهدویت و حقوق بشـر 
در جهـان معاصـر شـناخته و ارکان و اهداف آن 
ارزیابی شـود. آن‌گاه مهدویـت تعریف و تطبیقی 

از مهدویـت و حقوق بشـر عرضه شـود.

کلیدواژه‌ها: مهدویت، حقوق بشر

تحقیق پیش رو، توصیفی ـ تحلیلی، و روش گردآوری 
ابـزار  بـر مطالعـات کتابخانـه‌ای و  اطلاعـات مبتنـی 
گـردآوری اطلاعـات از طـرق فیش‌بـرداری، بانک‌هـای 

اطلاعاتـی، شـبکه‌های کامپیوتـری و... می‌باشـد.

مفهوم حقوق بشر
واژة حقـوق بشـر همـواره ذهـن آدمـی را بـه خـود 
مشـغول کـرده اسـت. در دوران کنونـی بیـش از هـر 
زمانـی بـه راهـکاری برای دسـتیابی واقعی انسـان‌ها به 
کرامـت، امنیت، عدالت و آزادی احسـاس نیاز می‌شـود 

)محقـق دامـاد، 47:1391(.
تعریف واحدی از مفهوم حقوق بشـر ارائه نشـده است 
و توافقـی در ایـن مـورد وجود نـدارد. این مفهـوم بارها 
بـاز تعریـف شـده و در هر دوره، مکتـب و صاحب‌نظری 
از منظـر خود به آن نگریسـته و چارچـوب آن را تبیین 
کـرده اسـت. بـه بیـان کلـی، »حقـوق بشـر« حقـوق 
بنیادیـن و انتقال‌ناپذیـری اسـت کـه بـرای حیـات نوع 
یعنـی مجموعـه‌ای  دانسـته می‌شـود.  اساسـی  بشـر 
کـه  سـازوکارهایی  و  اسـناد  مفاهیـم،  ارزش‌هـا،  از 
موضوعشـان حمایـت از مقام، منزلت و کرامت انسـانی 

اسـت )جـوادی آملـی، 75:1375(.
در تعریفـی دیگر، »حقوق بشـر بـه مجموعه حقوقی 

مقاله
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گفته می‌شـود که به سـکنة یک کشـور، اعـم از بیگانه 
و تبعـه، در مقابـل دولت داده شـود«. در موضوع حقوق 
بشـر »امـر تابعیت« نبایـد دخالت داده شـود زیـرا این 
حداقـل حقوقـی اسـت کـه انسـان، هرجـا که هسـت، 
بایـد دارا باشـد. در همیـن معنی، حقوق انسـان هم به 

کار می‌رود )همـان، ص 75(.
در مقدمـة اعلامیـة حقـوق بشـر تأکیـد شـده کـه 
شناسـایی حیثیت و شـخصیت اعضای خانوادة بشـری 
و حقـوق یکسـان و انتقال‌ناپذیری آنان اسـاس آزادی و 
عدالت و صلح را در جهان تشـکیل می‌دهد. همچنین، 
در ایـن مقدمه تأکید شـده اسـت که حقوق انسـانی را 
بایـد بـا اجـرای قانـون حمایـت کرد تـا بشـر به‌عنوان 
آخریـن عالج، بـه قیـام بر ضـد ظلـم و فشـار مجبور 
نشـود و بایـد توسـعة روابـط دوسـتانة بین‌الملـل را 
تشـویق کـرد و دولت‌هـای جهـان باید احتـرام جهانی 
و رعایـت واقعـی حقـوق بشـر و آزادی‌هـای اساسـی را 
با همکاری سـازمان ملـل متحد تأمین کننـد. )تئودور 

مـرون، 151:1382(.
لـذا مجمـع عمومـی سـازمان ملـل ایـن اعلامیـة 
جهانـی حقـوق بشـر را کـه مشـتمل بر یـک مقدمه و 
30 مـاده اسـت، بـه منزلة آرمان مشـترکی بـرای تمام 
مـردم و همـة ملـل اعلام کـرد تا جمیـع افـراد و کلیة 
ارکان اجتمـاع ایـن اعلامیه را در نظر داشـته باشـند و 
مجاهـدت کننـد کـه به‌وسـیلة تعلیم‌وتربیـت احتـرام 
ایـن حقوق و آزادی‌ها توسـعه یابد و بـا تدابیر تدریجی 
ملـی و بین‌المللی، شناسـایی و اجـرای واقعی و حیاتی 
آن‌هـا، چـه در میـان خـود ملل عضـو و چه بیـن مردم 
کشـورهای در قلمـرو آن‌هـا، تأمیـن شـود )هوشـنگ 

ناصـرزاده، 1372(.

مفهوم مهدویت
اعتقـادات  ریشـه‌دارترین  و  مهم‌تریـن  از  مهدویـت 
شـیعیان دوازده امامی اسـت. مهدویت به‌ معنای اعتقاد 
به امامـت امام مهدی )عجل‌الله تعالی فرجه الشـریف(، 
نهمین فرزند از نسـل امام حسین)علیه‌السلام( و فرزند 
امـام حسـن عسکری)علیه‌السالم(، اسـت. همچنیـن، 
اعتقـاد بـه موضوعاتـی ماننـد »غیبـت« و »ظهـور« و 
اینکـه جهـان فقـط در سـایة حکومـت الهی واحـد، با 
تمسـک بـه قرآن مجیـد و وجود مقدس امـام زمان)ع( 
سـامان می‌یابد و حکومت عدل جهانی ایشـان تنها راه 
نجات بشـریت اسـت نیز بخشـی از اعتقادات مهدویت 
محسـوب می‌‌شـود. هدف از این نوشـتار بررسی حقوق 
بشـر مهدوی با حقوق بشـر غربی اسـت. در زمینه‌های 
حقـوق بشـر مهـدوی می‌تـوان بـرای اثبـات، تبیین و 
دفـاع از آموزه‌هـای اعتقـادی در حـوزة مهدویـت بهره‌ 

برد )رضـوی، 14:1391(.
بـه اعتقـاد اسالم، تنهـا راه تحقق کامل حقوق بشـر 

تشـکیل حکومـت جهانـی یکپارچـه‌ای تحـت رهبری 
حضـرت مهـدی )عـج‌الله تعالی فرجه‌الشـریف( اسـت. 
حـال بایـد دیـد، آیـا حکومـت مهـدوی مقـوم حقوق 
بشـر اسـت یا منافی آن؟ و اساسـاً نسـبت حقوق بشـر 
بـا عصر مهـدوی چگونـه قابل ترسـیم اسـت؟ )محقق 

دامـاد، 47:1391(.
ایـن مباحـث در قسـمت‌های بعدی ارائه خواهد شـد 

و بـا اسـتفاده از منابع نتیجه‌گیری می‌شـود.

معیارهـا و شـاخص‌های حقوق بشـر و 
مهدویت

الف. جهان‌شمولی
منظـور از جهـان شـمولی حقـوق بشـر ایـن اسـت 
کـه به‌طـور نامشـروط، بـه همـة انسـان‌ها، در سراسـر 
گیتـی تعلـق می‌گیرد. همـة آن‌هـا که اکنـون زندگی 
می‌کننـد و آن‌هـا کـه در آینـده خواهنـد آمـد، از ایـن 
حقـوق برخوردارنـد. مبنـای حقـوق بشـر احتـرام و 
کرامـت ذاتـی انسـان اسـت. چـون مبنای حقوق بشـر 
غیرقابـل سـلب و تفویض اسـت، لـذا همة انسـان‌ها از 
ایـن حقـوق در مقابـل دیگـران برخوردارنـد. از طـرف 
دیگـر، جهان‌شـمولی حقـوق بشـر در عصـر ظهـور 
بـه ایـن معنا نیسـت کـه در یـک مقدمـه و 30 مـاده، 
حقوقی به طور نامشـروط به همة انسـان‌ها در سراسـر 
گیتـی تعلق می‌گیـرد و همـة آن‌ها که اکنـون زندگی 
می‌کننـد و آن‌هـا کـه در آینـده خواهنـد آمـد، از ایـن 
حقـوق برخوردارنـد، بلکه به این معناسـت که برابری و 
مسـاوات در برابـر قانون و عدالت و امنیت و مشـارکت، 
همـة زندگـی مـردم را در بر می‌گیـرد. آنچـه در لباس 
اسـتدلال و ظـرف ذهـن بـرای بشـر اثبـات می‌شـد، 
اکنـون در عالـم خـارج بـرای عمـوم انسـان‌ها تحقـق 
می‌یابـد. )سـیدرضی موسـوی‌گیلانی، 61:1384(. باید 
ایـن مطلـب را مؤکـداً بیـان کـرد کـه در عصـر ظهور، 
ضعف‌هـا و ایـرادات و نواقـص جدی کـه در طول تاریخ 
بشـریت وجـود داشـتند و دارنـد، از بیـن می‌رونـد و 
جهانـی از عـدل و داد شـکل می‌گیـرد و مطالب مثبت 
اعلامیـة جهانـی حقـوق بشـر، کـه مـورد تأییـد دیـن 
مبیـن اسالم اسـت، تحقـق واقعـی و عینـی می‌یابد.

ب( تخلف‌ناپذیری
منظـور از »تخلف‌ناپذیـری« این اسـت کـه هیچ‌یک 
از افراد انسـان از شـمول »حقوق بشـر« خارج نیسـت؛ 
تعـداد افراد بشـر در هر زمان به هر میزان باشـد، تعداد 
افرادی که مشـمول مـواد اعلامیة حقوق بشـرند، تمام 
افـراد خواهـد بود و بین این دو مجموعه تسـاوی برقرار 
اسـت. شاخص مهدویت نیز درسـت به همان معناست 

کـه در »حقوق بشـر« گفتیم.

به اعتقاد 
اسلام، تنها 
راه تحقق 
كامل حقوق 
بشر، تشکیل 
حکومت 
جهانی 
یکپارچه‌ای 
تحت رهبری 
حضرت مهدی 
)عج‌الله تعالی 
فرجه‌الشریف( 
است
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ج(اختلاف‌ناپذیری
منظـور از اختلاف‌ناپذیری این اسـت کـه هیچ‌یک از 
افراد انسـان شـدیدتر یـا ضعیف‌تر از دیگران مشـمول 
»حقـوق بشـر« نیسـت، بلکه همـه به‌صورت یکسـان 
مشـمول ایـن قانون‌اند. بنابرایـن، نمی‌تـوان گفت فرد 
یـا افـراد خاصی نسـبت بـه »حقوق بشـر« بـر دیگران 
تقـدم و اولویـت دارنـد؛ درسـت بـه همان معنـا که در 
»حقـوق بشـر« گفتیم. یعنی در عصـر ظهور، هیچ‌یک 
از افراد انسـان شـدیدتر یا ضعیف‌تر از دیگران مشمول 
»حقـوق بشـر« نیسـت. بلکه همـه به‌صورت یکسـان 
مشـمول ایـن قانون‌انـد. تعـدد دو کلمـة »قسـط« و 
»عـدل« در ایـن روایـت، نکتـة مهمـی به همـراه دارد. 
برخـی گفته‌انـد »قسـط« به معنـای »عـدم تبعیض« 
اسـت. بنابرایـن، در عصـر ظهـور، هم عدالت برپاسـت 
و هـم تبعیـض وجـود نـدارد. البته برخی هـم گفته‌‌اند 
قسـط و عـدل در ایـن خبـر همچـون ظلـم و جـور 
متقـارب هسـتند و فقـط بـرای تفسـیر یکدیگـر ذکر 

شـده‌اند. )سـیدرضی موسـوی گیلانـی، 61:1384(.
امـا موضـوع مهـم این‌ اسـت که بـه هر حـال بدانیم، 
قسـط و عـدل بـه‌ معنـای واقعـی در عصـر ظهـور در 
جهـان برقـرار می‌شـوند. یعنـی چـه در زمینه‌هـای 
زندگـی مـادی بشـر و چـه معنـوی، هیـچ تبعیضـی 
نیسـت. نه اینکه تفاوت نباشـد که واضح اسـت این دو 

معنـی کاماًل متفاوتـی دارند.

رابطة مؤلفه‌های اصلی آموزة مهدویت و 
حقوق بشر

از  عدالت‌گسـتر  فـردی  قیـام  و  مهدویـت  جریـان 
خانـدان پیامبـر، با عنـوان و لقب قائم و »مهـدی«، در 
اعتقـاد شـیعیان و پیـروان ائمـة اطهار)علیهم‌السالم( 
برخاسـته از روایـات فـراوان رسـول اکرم)صلی‌الله علیه 
و آلـه و سـلم( دربـارة مهدی موعود اسـت که اندیشـة 
مهدویـت و انتظـار قیـام مهـدی را در میـان شـیعیان 

به‌وجـود آورده اسـت )شـاهرخی، 63:1391(.
مؤلفه‌هـای انسان‌شـناختی و جامعه‌شـناختی آموزة 
مهدویـت ابعـاد مختلفـی دارد؛ مفاهیمـی چون غیبت 
و انتظـار و عقایـدی همچـون ظهـور منجی بشـریت، 
حضـرت مهدی)عـج( و حاکمیـت دین واحـد در میان 
مـردم و تبدیـل تـرس و هـراس بشـر بـه امنیـت و 
آسـودگی و رفـاه، و نابودی ظلـم و جور و تحقق عدالت 
آنچـه »مهدویـت« را جهان‌شـمول و هیجان‌برانگیـز 
و آرمان‌سـاز کـرده، اعتقـاد بـه تحقـق حقوقـی چـون 
برابری و مسـاوات و عدالت و امنیت و آسـودگی اسـت. 
حقوقـی که بـر پایة »کرامت انسـان« از بـدو خلقت تا 
کنـون بـرای هر فرد متصور شـده اسـت. این مـوارد از 
مؤلفه‌هـای انسان‌شـناختی مهدویت به‌شـمار می‌روند. 
اسـتراتژی انتظار کـه برگرفته از مؤلفه‌هـای آموزه‌های 

مهدویت اسـت، سـه ویژگـی مهـم را دربـردارد. اصلاح 
نفـس، امیـد بـه آینـده و عامـل سـرزندگی، شـادابی 
شـناختی  جامعـه  مؤلفه‌هـای  و  افـزون  کوشـش  و 
مهدویـت شـامل زمینه‌سـازی ظهـور، مهـدوی نگری، 
فرهنگ‌سـازی مهـدوی و آینده‌پژوهـی مهدوی اسـت. 
مهدویـت به‌عنـوان یـک دکتریـن می‌تواند پاسـخگوی 

مسـائل بشـر امروزی باشـد )رهنمـا، 27:1393(.
مؤلفه‌هـای حقـوق بشـر و توجـه روز‌افزون بـه مفهوم 
بشـریت از سـوی دکترین و بسـیاری از کنوانسـیون‌ها 
و معاهـدات حقـوق بشـری، جایـگاه رفیع انسـان را در 
دنیـای معاصر بیـش از پیش برای ما مبرهن می‌سـازد. 
حوزه‌هـای فراوانـی مفهوم بشـریت در آن مطرح شـده 
اسـت. این حـوزه از طریق شناسـایی مؤلفه‌های زندگی 
اجتماعـی و ارزش‌هـای انسـانی، در جسـت‌وجوی آن 
اسـت که به وسـیلة تعلیـم بسـیاری از رفتارهای ناقض 
ارزش‌هـای انسـانی، جایـگاه انسـان را به‌عنـوان اشـرف 
کائنـات، بـه منزلتـی اعتال یافتـه ارتقا دهـد. به همین 
دلیـل می‌تـوان قائـل به آن شـد که مفهوم بشـریت در 
حقوق بشـر از طریق جلوگیری از تعـرض به ارزش‌های 
انسـانی تجلـی یافتـه اسـت. به‌عبـارت‌ دیگـر، مفهـوم 
بشـریت در حقـوق بشـر از اساسـی‌ترین ارزش‌هـای 
انسـان  تکریـم  جنبه‌هـای  متعالی‌تریـن  و  انسـانی 
سرچشـمه گرفته که مبنای آن را بایـد در کرامت ذاتی 
انسـان و نـدای درونـی وجدان بشـری جسـت‌وجو کرد 

)زمانـی، 28:1393(.

جایگاه حقوق بشر در عصر مهدوی
یکـی از امـوری کـه در جوامـع روایی و متون شـیعه 
و سـنی بـه تواتـر ذکر شـده و فریقین بـر آن اتفاق‌نظر 
دارنـد، ظهـور مهدی)عـج( اسـت؛ کسـی کـه حقـوق 
مسـلم انسـان را مثـل برابـری و مسـاوات و عدالـت و 
رفـاه و امنیـت اجتماعـی و شـخصی، براسـاس ایمـان 
بـه خـدا و احـکام نـاب اسالم برقـرار می‌کنـد و مردم 
دنیـا را از چنگال سـتمکاران و جباران و اسـتثمارگران 
نجـات می‌دهد. فریقین )شـیعه و سـنی( ایـن را وعدة 
الهـی می‌داننـد کـه تخلف‌ناپذیـر اسـت. دنیا بـه طرف 
عصـر ظهـور در حرکت اسـت. حـق مالکیـت و امنیت 
اجتماعـی کـه از مطالبات هر فرد محسـوب می‌شـود، 
اسـت  برخـوردار  خاصـی  صیانـت  از  اخبـار  ایـن  در 

)مطهـری، 503:1380(.
تخلف‌پذیری حقوق بشـر در مفهـوم عدالت در مقابل 
عدالـت در اندیشـة مهدویـت در اینجا نمایان می‌شـود 
کـه میثاق‌هـای بین‌المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی 
بـه دولت‌هـا اجـازه می‌دهنـد در صـورت بـروز یـک 
خطـر عمومی اسـتثنائی که موجودیت ملـت را تهدید 
می‌کنـد، تدابیـری خـارج از الزامـات مقـرر در حقـوق 

بشـر را اتخـاذ نمایند. 

منابع
1. عبـدالله جواد‌ی‌آملی. فلسـفة حقوق 

بشـر )1375(. اسراء. قم.
اعلامیه‌هـای  ناصـرزاده.  هوشـنگ   .2
حقـوق بشـر )1372(. ماجـد. تهـران.

3. تئـودور مـرون. حقوق بشـر و حقوق 
بشردوسـتانه )1382(. ترجمـة سالله 

حبیبی‌امیـن. گرایـش. تهران.
آثـار  4. مرتضـی مطهـری. مجموعـه 
)1380(. ج 16. صـدرا. تهـران. چهـارم.

5. سـیدرضی موسوی گیلانی. دکترین 
فرهنگـی  بنیـاد   .)1384( مهدویـت 
حضرت مهدی موعـود )عجل‌الله تعالی 

فرجه‌الشـریف(. تهـران.

قسط و عدل به‌ 
معنای واقعی 

در عصر ظهور 
در جهان برقرار 

می‌شوند. چه 
در زمینه‌های 
زندگی مادی 

بشر و چه 
معنوی، هیچ 

تبعیضی نیست. 
نه اینکه تفاوت 
نباشد که واضح 

است این دو 
معنی کاملًا 

متفاوتی دارند
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چكيده
زمانـي كـه تنهايي بشـر بـا تكثير 

نسـل انسـان بـه هم‌زيسـتي در كنـار 
ديگـران تبديل شـد، »زندگـي اجتماعي« 

تولـد يافـت و آدمـي بـا وضـع قانون‌هـاي 
نخسـتين و ابتدايـي بـراي مقابله بـا تعارض‌ها و 
اختلاف‌هـا، به اجتماع، حيات و حيثيت بخشـيد. 
جدايي‌ناپذيـر  جـزء  مـردم  و  اجتمـاع  اكنـون 
زندگي انسـان هسـتند كه از يك سـو دستيابي 
ديگـر،  سـوي  از  و  آسـان‌تر  را  پيشـرفت  بـه 
زندگـي را نيازمنـد قانون‌هـاي بيشـتر و جامع‌تر 
كرده‌انـد. در واقـع، هدايـت تكوينـي خداوند با 
هدايت تشـريعي او كامل شـد و اجتماع و زندگي 
مدنـي بشـريت با آمـدن پيامبران و پياده شـدن 
قانـون الهـي در آن، رنگ خدايي گرفت. با سـير 
اسـتكمالي ديـن و اصـول آن و بـا ظهـور ديـن 
اسالم و بعثـت نبـي مكرم اسالم )صلـوات‌الله 
و  تشـكيل  اسالمي  حكومـت  اوليـن  عليـه(، 
به‌عنـوان الگـوي حكومـت و نظـام داراي برنامة 
كامـل، به دنيـا عرضه شـد. هر ملتي هـم كه آن 
را الگـو قـرار داد، در طـول تاريـخ ماندگار شـد.
ايـن مقالـه بـا نگاهـي بـه چرايـي و چگونگي 
حكومت اسالمي از منظـر قرآن كريـم، در صدد 
بازگويي ابعاد شـناخته شـدة آن به نسـل حاضر 

اسـت. بـه اين منظـور بـه بيان 
ارزش و قداسـت حكومت اسلامي 
مي‌پـردازد كه خـود در تداوم حكومت 
الهـي رسـول خـدا )ص( اسـت، انقالب 
اســــالمي ايـران انقلابي تأثيرگـذار در 
بيداري ملت‌هاي مسـلمان محسـوب مي‌شـود 

و ميـراث گران‌قـدر امـام خميني )ره( اسـت.

كليدواژه‌هـا: قـرآن، حكومـت اسالمي، رهبـري، 
مـردم، بيـداري، تشـكيل حكومـت.

مقدمه
مطالـب و نوشـته‌هاي فراواني بـا محوريت »حكومت 
تفسـيري،  متـون  قالـب  در  آن«  ابعـاد  و  اسالمي 
كتاب‌هـاي علمـي، نظريه‌هاي پرسـماني و يـا انتقادي، 
بـه رشـتة تحريـر در  پايان‌نامه‌هـا و حتـي مقـالات 
آمده‌انـد. فراوانـي اين‌گونـه نوشـته‌ها ناظـر بـر تكراري 
بـودن موضـوع نيسـت، بلكه نشـانگر اوج اهميـت اين 
موضـوع در متـن زندگـي انسـاني و تأثيرگـذاري آن بر 
زندگـي فـردي افـراد اسـت. چـرا كـه اسـتقرار و ثبات 
زندگـي شـخصي و اجتماعـي بـدون نظـام و حكومت 
غيرقابـل تصـور اسـت. پس تشـكيل حكومـت و وجود 
يك نظام مشـخص بـراي هر اجتماعـي لازم و ضروري 

صغري محمدي آذر
دبير دبيرستان‌هاي شاهين دژ

پژوهش
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اسـت. ضرورت حكومت تا آنجاسـت كـه طبق حديثي 
از پيامبـر اكـرم )ص(، زمامـداري انسـان فاجـر و ظالم 
بهتـر از هرج‌ومـرج و اختالف در زندگـي اجتماعـي 

شـمرده شـده اسـت. )مجمع‌الزوائـد ج 5: 221(
از سـويي، حكومـت تنهـا پناهگاه انسـان‌هاي ضعيف 
بـراي بازسـتاني حـق خـود از زورگويـان و قدرتمندان 
اسـت. نظـم و آرامـش و برخـورداري از حقوق طبيعي 
و انسـاني در جامعـه مرهـون حكومـت اسـت. البتـه 
تجربـة حكومت‌هـا و دولت‌ها نشـان داده‌ اسـت كه هر 
حكومتـي توان كسـب رضايت حداكثري ملـت خود را 
نـدارد؛ جـز حكومت‌هايي كـه مبناي دينـي و اعتقادي 
دارند و براسـاس عدل و مسـاوات حقوقي افراد تشكيل 
نـوع حكومت‌هـا مهم‌تريـن  ايـن  شـده‌اند. چـون در 
كـه  رهبـري  هسـتند؛  مـردم  و  رهبـري  ركن‌هـا، 
حاكميتـي جز در جهت پياده‌سـازي قوانين اسالمي و 
حدود دينـي، ندارد. از اين‌رو، سـعادت دنيوي و اخروي 
افراد در سـاية نظام اسالمي و رهبري اسـتمرار مي‌يِابد 
و سرمنشـأ تحولات مثبت و گسـترده در جهـان امروز 

مي‌شـود.
بنابراين، تشـكيل حكومت و ايجاد يـك نظام مقتدر، 
هـم بـه منظـور اجـرا و گسـترش برنامه‌هـاي اسالم و 
قـرآن، و هـم بـراي ايجـاد بهتريـن پشـتوانة مقابلـه و 
مبـارزه بـا معانديـن و مسـتكبران عالم، امـري بديهي 
و از ضروريـات اسـت. بـدون چنيـن حكومتـي همـة 
بـراي  ايجـاد آمادگـي  برنامه‌هـاي هدايـت بشـري و 
حكومـت الهي امام زمان )ارواحنا لتـراب مقدمه الفداه( 
امـري فراموش شـده خواهد بـود و بيداري انسـان‌هاي 
خفتـه در خواب غفلت، كاري بس سـخت و غيرممكن 

مي‌شـود.
قـرآن كريم تشـكيل حكومـت را در رأس برنامه‌هاي 
اسالم قـرار داده و همـواره ملت‌هـا را بـه حفـظ آن 
تشـويق و ترغيـب كرده اسـت؛ چـرا كه اصل تشـكيل 
حكومـت اسالمي بيشـتر بـه نفـع خـود مردم اسـت. 
حكومت مقتدر اسالمي به مسلمانان قدرت ايستادگي 
در مقابـل تفرقه‌هـا و اسـتكبار را مي‌دهد و بـا پيروي از 
رهبـري آگاه از مبانـي ارزش‌ها و برنامه‌هاي سياسـي و 
اجتماعـي اسالم  اسـت كـه مي‌توانند به‌عنـوان ملتي 
پيـروز، عـزت را به سـاير ملت‌ها و مذاهـب صادر كنند.

حكومت اسلامي از ديدگاه قرآن:
قـرآن كتـاب هدايت و برنامة كامل براي زندگي بشـر 
ديـروز، امـروز و فرداهاسـت. از آن رو كـه هيـچ يـك از 
نيازهـاي بشـر  را فروگـذار نكـرده، مگر اينكـه راه حل 
و روزنـة تفكـري فـراروي بشـر قـرار داده اسـت. آيـات 
مربوط به تشـكيل حكومت در مدينـه و پس از هجرت 

پيامبـر اكـرم )ص( نازل شـده‌اند.
اوليـن آيه‌هـاي تشـكيل حكومت اسالمي در سـورة 

مائـده، آيـات 44 تـا 49 آمده‌انـد. خداونـد در اين آيات 
مي‌فرمايـد: )... و مـن لـم يحكـم بمـا انـزل الله فاولئك 
هـم الكافـرون - و مـن لم يحكـم بما انـزل الله فاولئك 
هـم الظالمـون - و مـن لم يحكـم بما انـزل‌الله فاولئك 
هم الفاسـقون - و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بيـن يديه من الكتـاب و مهيمناً عليه فاحكم بينهم بما 
انـزل الله و لا تتبـع اهوائهـم عما جائك مـن الحق و ان 
احكـم بينهم بما انـزل‌الله و لا تتبع اهوائهـم و احذرهم 
ان يفتنـوك عـن بعض ما انزل‌الله اليك( : و كسـاني كه 
مطابـق آنچه خداوند فرو فرسـتاده اسـت حكم نكنند، 
كافرند و كسـاني كه مطابق آنچه خداوند فرو فرسـتاده 
حكـم نكننـد، سـتمگرند و كسـاني كـه مطابـق آنچه 
خداونـد فرو فرسـتاده اسـت حكـم نكنند، فاسـق‌اند و 
كتـاب )قـرآن( را بـر تو به راسـتي فـرو فرسـتاديم كه 
تأييدكننـدة كتاب‌هـاي آسـماني پيشـين و حاكـم بر 
آن‌هاسـت. بيـن آن‌هـا مطابـق آنچـه بـر تو نازل شـده 
اسـت، داوري كـن و بـه جـاي حـق، از هواهـاي آنـان 
پيـروي مكـن و در ميـان آنـان به آنچـه خداونـد نازل 
كـرده اسـت، داوري كن و از هواهـاي آنان پيروي مكن 
و از آنـان دوري كـن؛ مبـادا تو را از بعـض آنچه خداوند 

بر تـو نازل كـرده اسـت، برگردانند.
ايـن آيـه بـه صراحـت فرمـان  اجـراي دسـتورات 
خداونـد را در اجتمـاع، توسـط رهبري الهـي مي‌دهد و 
وضعيـت اعراض‌كنندگان از حكم خـدا را بيان مي‌دارد. 
سـپس خداونـد در آية 64 سـورة مباركة انفـال )يا ايها 
النبي حسـبك الله و من اتبعك مـن المؤمنين«1 اركان 
حكومـت اسالمي را خـدا و مـردم معرفـي مي‌كنـد و 
مبنـاي نظام اسالمي را رهبري الهي مي‌شـمارد. البته 
انسـان‌هاي مؤمن را نيز پشـتوانة حكومت الهي دانسته 
و بـه آنـان در بـاب پايـداري در راه حـق و نصـرت خدا، 
اميـدواري داده اسـت. در عين حال، اعتماد به بي‌دينان 
و منافقـان را بي‌اعتبـار دانسـته‌ اسـت و بـراي آن هيچ 
ارزشـي قائـل نيسـت. چـون از ديـدگاه قـرآن، پيـروي 
نشـئت گرفتـه از ايمـان، ارزشـمند و قابـل ارج‌گـذاري 
اسـت و ايمـان منهاي تبعيت، غيرقابل قبـول و مطرود 
اسـت. خداونـد متعـال در ايـن آيـة شـريفه حمايت از 
مـردم و پيروزي‌شـان را منـوط بـه پيـروي از پيامبـر 
اكـرم )ص( دانسـته اسـت و بـا آوردن واژة »مِن« پيش 
از مؤمنيـن، ايـن حقيقـت را نيـز يـادآوري مي‌كند كه 
در جامعه، انسـان‌هاي مخالف و معاند نيـز وجود دارند.

لزوم تشكيل حكومت اسلامي
اسالم عزيـز، ديـن توحيـد و شـكنندة شـرك، كفر، 
بت‌پرسـتي و خود‌پرسـتي اسـت. دينـي كـه فطـري 
اسـت و بشـريت وامانده در شـبهات بي‌ديني و بدديني 
را بـه بهتريـن و راسـت‌ترين صـراط هدايتگـر اسـت. 
دينـي كـه عبوديـت و عبادتـش بـا سياسـت آميختـه 

تشكيل 
حكومت و 

ايجاد يك نظام 
مقتدر، هم به 

منظور اجرا 
و گسترش 
برنامه‌هاي 

اسلام و قرآن، و 
هم براي ايجاد 

بهترين پشتوانة 
مقابله و مبارزه 

با معاندين و 
مستكبران 
عالم، امري 
بديهي و از 

ضروريات است
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اسـت و سياسـتش را عبـادت محسـوب مي‌كنـد و در 
كشـاكش هـرج و مرج‌هـاي اعتقادي، فكري، سياسـي،‌ 
اجتماعـي و اقتصـادي انديشـه‌هاي مبتنـي بـر دين را 
راه‌گشـا مي‌دانـد. به‌ويـژه با اكمـال ديـن و اتمام نعمت 
خـدا بـر بندگان با بعثت نبي مكرم اسالم، اسالم ناب 
محمـدي )ص( را زمامـدار زندگـي پيشـين و پسـين 
انسـان مي‌كنـد. ديـن اسالم بـا جامع‌تريـن احـكام 
فردي و اجتماعي كه مشـتمل بر ابعـاد مادي و معنوي 
اسـت، ناخداي كشتي سعادت بشر محسـوب مي‌شود. 
از مهم‌تريـن و ضروري‌تريـن برنامه‌هـاي ايـن ديـن در 
زمينـة اجتماعي، تشـكيل حكومت اسالمي اسـت كه 
قوانين شـرع مطهـر آن، خـود بهترين مصـداق برپايي 
حكومـت دينـي اسـت. از كوتاه‌تريـن و پرمحتواتريـن 
مفاهيـم نهفتـه در الفـاظ نمـاز، تـا پرداخـت زكات و 
خمـس، همـه و همـه در جهـت زنـده نگـه داشـتن 
شـالودة نظـام و حكومـت اسالمي اسـت. در واقـع، 
تشـكيل حكومت اسلامي بسـتر پياده‌سـازي قوانين و 
احـكام اسالمي اسـت و بـدون تأسـيس يك دسـتگاه 
عظيـم و پهنـاور، اجـرا و ادارة احـكام اسالمي عماًل 

امكان‌پذيـر نخواهـد بود.
از سـوي ديگـر، عقل و منطق بشـري نيز بـر ضرورت 
و  مي‌گـذارد  صحـه  جوامـع،  در  حكومـت  تشـكيل 
دانشـمندان، متفكـران و جامعه‌شناسـان نيـز هر چند 
در عامـل به‌وجـود آورندة حكومت اختلاف نظـر دارند، 
امـا در ضـرورت تشـكيل آن متفق‌القول‌انـد. چـرا كـه 
همـواره مدنيـت بشـر بـا نوعـي حكومـت همـراه بوده 
اسـت. ابـن خلدون، فيلسـوف و جامعه‌شـناس نامي، 
بـا اينكه عوامـل مولد حكومـت را غلبـه و زور مي‌داند، 
آن را بـراي جامعـه لازم و ضروري مي‌شـمارد و معتقد 
اسـت: »رهبري و حكومت، يكي از اركان و عناصر لازم 
تمـدن اسـت و تـا آن‌گاه كه مردم از يـك رهبر تبعيت 
نكننـد، تمـدن و عمـران‌ امكان‌پذيـر نخواهـد بـود.« 

)11 )بهشتي: 
حكومـت اسالمي، كـه در جهـان امـروز از آن بـه 
»تئوكراسـي« ياد مي‌شـود، همان حكومـت مطلقة الله 
اسـت؛ حكومتـي كـه قانون‌گـذاري خـدا را در رأس و 
رهبـر آن را به‌عنـوان خليفئ‌الله پذيرفته اسـت و هدفي 
جـز، تأميـن مصالـح همه‌جانبة كليـة افراد نـدارد. لازم 
بـه ذكـر اسـت كه اصـل حكومـت دينـي مـورد اتفاق 
قاطبـه مسـلمانان اعـم از شـيعه و سـني اسـت. اهـل 

سـنت نيـز مانند شـيعه عقيـده دارنـد كه:
é ديـن اسالم صرفـاً مشـتمل بـر احـكام فـردي و 
عبادي نيسـت بلكـه داراي قوانين اجتماعي، سياسـي، 

اقتصـادي، نظامـي و ... اسـت.
é احـكام الهـي بـه زمـان خاصـي ماننـد زمان رسـول‌ 
خـدا )ص( منحصر نيسـتند. چـون هـر دو مذهب باور 
دارنـد كـه: »حلال محمـد )ص( حلال الـي يوم القيامه 

و حرامـه حـرام الي يـوم القيامه.«

é اجراي احكام اسالمي جز با تشـكيل حكومت ديني 
مقـدور نيسـت. پس اختالف در اصل وجـود حكومت 

و نظام اسالمي نيسـت، بلكه در چگونگي آن است.

نياز به رهبر از منظر قرآن
قبـول زندگي جمعـي در حيـات انسـان‌ها نمي‌تواند 
از موضـوع رهبـري جـدا باشـد. چرا كه براي مشـخص 
كـردن خـط اصلـي زندگي يك جمعيت، هميشـه نياز 
به رهبر و پيشـوا احسـاس مي‌شـود. اصولًا پيمودن راه 
تكامـل بـدون اسـتفاده از رهبر ممكن نيسـت. در علم 
عقايـد و كلام نيـز با اسـتفاده از قاعدة لطـف، توجه به 
نقـش رهبـر در نظم جامعـه و جلوگيـري از انحرافات، 
بعثـت انبيـا و لـزوم وجـود امام و پيشـوا در هـر زمان، 

اثبات شـده است.
قـرآن كريـم در آيـات متعـددي بـر وجـود رهبـر در 
جامعـه تأكيـد كـرده اسـت و هيچ امتـي را از داشـتن 
رهبـري شايسـته بي‌نيـاز نمي‌دانـد. از ديـدگاه قـرآن، 
هـر عصـري بايـد امامـي و هدايت‌كننـده‌اي داشـته 
باشـد: ».... و لـكل قـوم هـاد« )رعـد/7: هـر قومـي را 
هدايت‌كننـده‌اي اسـت.( و از آن جهـت كـه دفـاع و 
حمايـت از مسـتضعفين مـرز نمي‌شناسـد، هيچ ملتي 
را بـدون رهبـر، پيروز ميـدان نمي‌داند. رهبـري كه بنا 
بـه فرمايـش قرآن، الهي باشـد و از سـوي خدا منصوب 
شـود. در آية 71 سـورة مباركه اسـرا مي‌خوانيـم: )يوم 
ندعـوا كل انـاس بامامهـم فمـن اوتـي كتابـه بيمينـه 
فاولئـك يقرئون كتابهم و لا يظلمون فتالي(: روزي كه 
هـر گروهـي از مردم را با پيشوايانشـان فـرا مي‌خوانيم، 
پـس هـر كـس نامـة عملش بـه دسـت راسـتش داده 
شـود. پـس‌ آنـان نامـة خـود را بـا شـادي مي‌خوانند و 

كمتريـن سـتمي بـر آنان نمي‌شـود.
طبـق آيـة شـريفه، تقسـيم‌بندي مـردم در قيامـت 
براسـاس رهبرانشـان است. پس هر انسـاني ناگزير بايد 
بـراي خـود الگـو و رهبـر انتخـاب كند و نبايد نسـبت 
بـه مسـائل رهبري منـزوي و بي‌تفاوت باشـد؛ چون در 
قيامـت بـا او محشـور مي‌شـود. البته اين انتخـاب بايد 
بـا پيـروي و اطاعـت بي‌ قيد و شـرط از رهبر باشـد، نه 
اينكـه امـري زبانـي و در حاشـية زندگـي افـراد مطرح 
شـود. چون در سـعادت و شـقاوت مردم رهبران نقش 

دارند.
همچنيـن، آيـة 67 سـورة مباركـة مائـده2 قوي‌ترين 
سـند اثبـات اين اصل اعتقادي اسـت كـه جامعه بدون 
رهبـر نمي‌شـود. خداونـد متعـال در ايـن آيـه از قرآن، 
پيامبـر خويـش را بـه ابلاغ تتمة رسـالت خويـش و در 
ادامـه، بـه عمـل بـه ايـن انـزال فـرا مي‌خوانـد، چـون 
جامعـة نوپـاي پيامبر را بايـد رهبري شايسـته زعامت 
كنـد كـه در غير ايـن صـورت، امكان نابـودي مكتب و 

گمراهـي امت وجـود دارد.
پـس طبـق قانـون الهـي و اسالمي، زميـن هيچ‌گاه 

قبول زندگي 
جمعي در 
حيات انسان‌ها 
نمي‌تواند از 
موضوع رهبري 
جدا باشد. چرا 
كه براي مشخص 
كردن خط اصلي 
زندگي يك 
جمعيت، هميشه 
نياز به رهبر و 
پيشوا احساس 
مي‌شود
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از هدايت‌كننـده‌اي كـه مـردم را بـه حـق هدايت كند، 
خالي نيسـت. يا بايد پيامبري باشـد و يا هادي ديگري 
كـه به امـر خـدا هدايت كنـد. اين حقيقـت محكم در 
حديـث زيبايي از امـام صادق )عليه‌السالم(، كه از جد 
بزرگوارشـان امـام سـجاد )عليه‌السالم( نقـل كرده‌اند، 
آمـده اسـت: »... از روزي كـه خـدا آدم را آفريده اسـت، 
تـا حـال هيـچ‌گاه زميـن از حجت خالـي نبوده اسـت. 
ولـي آن حجـت گاهي ظاهـر و مشـهود و گاهي غايب 
و مسـتور بـوده اسـت و تـا روز قيامـت نيـز، زميـن از 
حجـت خـدا خالي نخواهد بـود. و اگر امام نباشـد، خدا 
پرسـتش نمي‌شـود.« )ينابيع‌المـوده، ج 2: 281(طبق 
فلسـفة سياسـي شـيعه، در دوران غيبـت امـام زمـان 
)عـج(، حكومـت تئوكراسـي و حاكميـت ارزش‌هـاي 
دينـي زمانـي تـداوم ميي‌ابـد كـه حاكميـت تحـت 
اشـراف و نظـارت عالمان آگاه قرار گيرد؛ عالماني آشـنا 
بـه جوانـب ديـن و ابعاد قرآن، آشـنا بـه درد انسـان‌ها 
و روح زمـان، و شناسـانندة حـركات حيات انسـاني كه 
در تعبيـر ائمـة اطهار )عليهم‌السالم( به عالمـان رباني 
تعبير شـده‌اند. آنچه كـه امـروزه از آن به‌عنوان »ولايت 

فقيـه« ياد مي‌شـود.

مسئولان حكومت اسلامي احياگران 
فرايض بزرگ الهي

»الذيـن ان مكنّاهـم فـي‌الارض اقامـو الصالئ واتـوا 
الـزكائ و امـروا بالمعروف و نهوا عن المنكـر« )حج/40(: 
كسـاني كه اگر آن‌هـا را در زمين تسـلط و توان دهيم، 
نمـاز را بـه پـا مي‌دارنـد و زكات مي‌پردازنـد و امـر بـه 
معـروف و نهـي از منكـر مي‌كنند. اين آيـه ضمن بيان 
ويژگـي حكومت اسالمي، ويژگي‌ رهبران و مسـئولان 
آن را نيـز بيـان مـي‌دارد كـه نمـاز را بـراي قـرب بـه 
پـروردگار، زكات را براي گسـترش عدالـت اجتماعي، و 
امـر بـه معروف و نهـي از منكر را براي مبـارزه با مظاهر 
فسـق و فجـور و زمينه‌سـازي براي رشـد خوبي‌ها بايد 
زنـده نگـه دارند. چـون اوليـن ثمره و نتيجـة حكومت 
صالحـان بنابـر آيـة مذكـور، بـر پا داشـتن نماز اسـت. 
چـرا كـه عالي‌تريـن ذكر خدا، وسـيلة جبران گذشـته، 
يگانـه داروي آرام‌بخـش، و نشـانة حكومـت بهشـتيان، 
نمـاز اسـت. بنابرايـن، اوليـن و مهم‌تريـن وظيفة رهبر 
اسالمي فراهـم كردن زمينه بـراي ..  اقامة نماز اسـت؛ 
چيـزي كـه ملـت مـا بعـد از پيـروزي انقلاب اسالمي 
بـه رهبـري مرجع عالي‌قـدر و انديشـمند بـزرگ، امام 
خمينـي )ره( جلوه‌هـاي با شـكوه و بي‌نظيـري از آن را 

به نمايش گذاشـت.
اسـت.  نمـاز  اهميـت هـم رديـف  از حيـث  زكات، 
عالي‌تريـن ثمـرة زكات، جذب رحمت پروردگار اسـت. 
امربه معروف و نهي از منكر نيز نشـانة اسـتواري عقيده 
و سـبب اقتدار در روي زمين اسـت؛ البته به اين شـرط 
كـه مصلح نيز صالح باشـد. ايـن چهـار ارزش اعتقادي 

بايد توسـط رهبر و مسـئولين نظام در اهـم برنامه‌هاي 
مديريتـي در نظـر گرفتـه شـوند. چـرا كـه رسـتگاري 
امـت بـا رهبر منوط به انجـام و احياي ايـن فرايض، در 
عيـن تلاش براي رشـد معنـوي و اخلاقي اسـت: رهبر 
جامعـة اسالمي بايـد بـراي تأمين رفـاه حال مـردم و 
حـل مشـكلات اقتصادي و معيشـتي آن‌هـا، بهترين و 

كارامدتريـن برنامه‌هـا و نيروها را بـه‌كار گيرد.
اگـر علـل موفقيـت و پيشـرفت اسالم را در دو چيز 
خلاصـه كنيـم، بي‌شـك يكـي از آن دو ويژگـي، خـود 
اسالم و معجـزة قـرآن اسـت، و ديگـري روش و خلق 
و خـوي پيغمبـر اكـرم )صلـوات‌الله عليه(. ايشـان خود 
فرموده‌انـد: »مـا جماعـت انبيا به مـدارا كـردن با مردم 
فرمـان داريـم، همچنـان كـه بـه برپاداشـتن فرايـض 

مأموريـم.« )شـيخ طوسـي، 1413 هــ . ق: 521(
بـه راسـتي كـه هيچ‌گونـه دگرگوني اجتماعـي بدون 
دگرگوني اخلاقي ميسـر نيسـت. چون خداونـد در آية 
159 سـورة آل‌عمـران.3 يكي از ويژگي‌هـاي رهبر امت 
اسالمي را، رحمـت و عطوفـت مي‌دانـد و تأثير عميق 
حسـن خلق را در وصول به اهـداف و رهبري و ادارة هر 
مجموعـه و ايجـاد وحـدت در ميان افراد بيـان مي‌دارد. 
نتايج بررسـي تاريخ گذشـتة تمام حكومت‌هاي سـاقط 
شـده نشـان داده اسـت كه رهبران خشـن و سـنگدل 
سـهمي در تسـخير قلوب ندارنـد؛ در صورتي‌كه مبناي 
نظـام و حكومـت اسالمي، محبـت و اتصـال بـه مردم 

است.
طبـق آيـة مذكـور، ويژگـي ديگـر رهبـر اسالمي 
مشـورت بـا مـردم اسـت؛ امـري كـه پيامبـر اسالم 
بـه دسـتور خداونـد آن را پايه‌گـذاري كـرد و جـزو 
برنامه‌هـاي زندگي رهبـر مي‌داند. پيامبر بدين وسـيله 
به همراهان و پيروان خود شـخصيت بخشـيد و نيروي 
فكـر و انديشـة آن‌ها را پـرورش داد. البته اين مشـورت 
نبايـد مانع از قاطعيـت رهبر در تصميم‌گيري‌ها شـود.

در بخشـي ديگـر از قـرآن كريـم، در داسـتان غيبت 
هدهـد در حكومـت حضـرت سـليمان )ع( نيز چند 
نكتـه در بـاب رهبـري و مديريـت وجـود دارد. اينكـه 
بهتريـن و بـه‌ يادماندني‌ترين مطالب آن‌هايي هسـتند 
كـه با داسـتان و مثال بيان شـوند. در اين‌بـاره در قرآن 
كريـم، سـورة نمـل، آيه‌هـاي 20 و 21 مي‌خوانيـم: 
)وتفقّـد الطّيـر فقـال مـا لـي لا اري الهدهـد ام كان 
مـن الغائبيـن_ لاعذبنـه عذابـاً شـديداً او لا اذبحنـه او 
ليأتيني بسـلطان مبيـن(: و )سـليمان( در ميان مرغان 
جسـت‌وجو كـرد. پـس گفت مـرا چه شـده اسـت كه 
هدهـد را نمي‌بينـم يا آنكه از غائبان اسـت. حتمـاً او را 
عذابـي سـخت مي‌كنم، يا او را سـر مي‌بـرم؛ مگر اينكه 

دليل روشـني بيـاورد.
از نكات تفسـيري ايـن آيه چنين برمي‌آيـد كه رهبر 
و مديـر هـر مجموعـه‌اي بايـد در سـازمان تشـكيلاتي 
خـود آنچنـان دقيـق باشـد كـه حتـي غيبـت فـردي 
عـادي را احسـاس و پيگيـري كنـد. مديـر و رهبر بايد 

زكات، از حيث 
اهميت هم 
رديف نماز 

است. عالي‌ترين 
ثمرة زكات، 

جذب رحمت 
پروردگار است. 
امربه معروف و 

نهي از منكر نيز 
نشانة استواري 
عقيده و سبب 
اقتدار در روي 

زمين است
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در ترجمة آية 
55 سورة نور 
مي‌خوانيم: 
خداوند به كساني 
از شما كه ايمان 
آورده و عمل 
صالح انجام 
داده‌اند، وعده 
داده است كه 
آنان را در روي 
زمين جانشين 
خود كند و 
حكومت بخشد

مراقـب تخلـف افراد باشـد و بـراي اينكه تخلـف عادت 
افـراد نشـود، متخلـف را تهديـد و تنبيه كنـد. توجه به 
مسـائل بزرگ نبايد او را از توجه به مسـائل كوچك باز 
دارد. تيزبينـي، دقـت، نظم و انضباط، و تسـلط بر همة 
امور، شـرط لازم مديريت و رهبري در هر كاري اسـت. 
تفقـد بـه زيردسـتان، هـم اصلـي اخلاقـي - اجتماعي 
و هـم از اصـول مديريـت رهبـر اسـت. در تشـكيلات و 
نظـام، براي هـر كاري مجوز و حكم قانوني لازم اسـت. 
قبول منطق و اسـتدلال درسـت، حتي در جايگاه رهبر 

هـم ضروري اسـت.
رهبـر جامعـة اسالمي همچنيـن ظلم مردم نسـبت 
بـه خويـش را مي‌بخشـد و بـراي گناهـان آن‌هـا طلب 
آمـرزش و اسـتغفار مي‌كنـد. رهبـر همچنيـن بايـد به 
قانـون اساسـي كشـورش علـم داشـته باشـد تـا بتواند 
حكومت اسالم را كـه حكومت قانون اسـت، اداره كند 
و به‌خاطـر كمـال اعتقـادي و اخلاقي، دامـن از ارتكاب 
معاصـي برچينـد. در نهج‌البلاغـه، خطبـة 3 از امـام 
علي )عليه‌السالم( روايت اسـت كـه رهبر نبايد بخيل 
باشـد، تا بر اموال مسـلمانان حرص نورزد، نبايد جاهل 
باشـد، تا مردم را به گمراهي نكشـاند، و جفاكار نباشـد، 
تـا مـردم رابطة خـود را بـا او قطع نكننـد، و از دولت‌ها 
نترسـد، تا با يكي دوسـتي و با ديگري دشـمني نكند، 
و رشـوه‌خوار نباشـد، تـا حقوق مـردم را پايمـال نكند. 

جايگاه مردم در نظام اسلامي
آية 64 سـورة مباركـة انفال4، خدا و مـردم را دو ركن 
اساسـي نظـام اسالمي مي‌دانـد. چـرا كـه از يك‌سـو 
حكومـت ديني مسـتند بـه خداونـد و خواسـت و ارادة 
اوسـت، و از سـوي ديگـر، مـردم جايـگاه والايـي در 
حكومـت اسالمي دارنـد و خواسـت مـردم و رهبـر در 
نظـام اسالمي در طـول خواسـت خداوند اسـت. چون 
اولًا خداوند از حاكمان خواسـته اسـت كـه با تمام توان 
در جهـت تحصيل مصالـح و رضايت مردم بكوشـند، و 
در غيـر اين‌صـورت آنـان را مـورد بازخواسـت و سـؤال 
قـرار خواهـد داد، و ثانيـاً رضايـت و خواسـت مـردم تـا 
آنجـا مورد توجه اسـت كـه برخلاف خواسـت، رضايت 

و قانـون خدا نباشـد.
خداونـد همچنيـن سرنوشـت جوامـع و انسـان‌ها را 
به دسـت خودشـان سـپرده اسـت. بنابرايـن، در وجود 
حكومت‌هـا و دولت‌هـا، مـردم پيكـره و شـالودة تغيير 
و تحول‌هـا هسـتند. حـال اگـر ملتـي ارادة خيـر كند، 
خداونـد زمينـه و ابزار لازم را فراهم مـي‌آورد. اين قانون 
كلـي از پايه‌هـاي جهان‌بينـي اسالمي اسـت كـه هـر 
گونـه تغييـر و دگرگونـي در خوش‌بختـي و بدبختـي 
اقـوام، از خودشـان اسـت و هر تغيير بيرونـي منوط به 

تغييـر دروني ملت‌هاسـت.
در نهج‌البلاغـه، نامـة 35 از اميرالمؤمنيـن علـي )ع( 

آمـده اسـت: »درون خـود را بـا مهربانـي و دوسـتي 
و محبـت نسـبت بـه مـردم مالامـال كـن. مبـادا چون 
درنـده‌اي برايشـان باشـي كـه خوردنشـان را غنيمـت 
شـماري. چـرا كـه تـو بـر آنـان چيـره‌اي و آنكـه بر تو 
ولايـت دارد، مافـوق توسـت و خدا بالادسـت اوسـت.«

امـام خمينـي )ره( نيـز نقـش مـردم را در حكومـت 
اسالمي اين‌گونـه بيـان مي‌دارنـد كـه آگاهـي مـردم 
و مشـاركت و نظـارت و هم‌گامـي آن‌هـا بـا حكومـت 
منتخـب خودشـان، بزرگ‌تريـن ضمانت حفـظ امنيت 
در جامعـه خواهـد بود. ايشـان همچنين ملـت را ناظر 
بـر اجراي اسالم مي‌دانـد و لزوم اسـتمرار حضور مردم 
و مشـاركت مـردم در همـة امور را جزو مسـئوليت‌ها و 
حقـوق آن‌هـا بيان مـي‌دارد و از مـردم به‌عنوان بهترين 
پشـتيبان نظام ياد مي‌كند. ايشـان معتقد بود: ساختن 
كشـور جز با مشـاركت عمومـي مردم محقـق نخواهد 

شـد.« )صحيفـة امـام، 1379، ج 4: 248(.
به‌طـور كلي مي‌تـوان گفت راز موفقيـت انقلاب‌ها در 
جهت اسـتقرار حكومـت، همه در گرو حضـور ملت در 
صحنـه و مشـاركت همه جانبـه در سرنوشـت خويش 

است.

تداوم حيات نظام اسلامي
در ترجمـة آية 55 سـورة نـور مي‌خوانيـم: خداوند به 
كسـاني از شـما كـه ايمـان آورده و عمـل صالـح انجام 
داده‌انـد، وعـده داده اسـت كـه آنـان را در روي زميـن 
جانشـين خود كنـد و حكومت بخشـد؛ همان‌گونه كه 
كسـاني را كه پيش از آنان بودند، جانشـين سـاخت  و 
حتمـاً آن ديني را كه براي آنان پسـنديده اسـت، براي 
آن‌هـا مسـتقر و اسـتوار سـازد، و بي‌ترديـد حـال آن‌ها 
را پـس از  بيـم و تـرس، به امـن و ايمنـي تبديل كند. 
به‌طوري كه تنها مرا بپرسـتيد و چيزي را شـريك من 
قـرار ندهيـد و هـر كس كـه از اين نعمت كفـران ورزد، 

بـه حقيقت نافرمان اسـت.
بنابرايـن، ايمـان بـه خـدا و ايمـان بـه تحقـق وعـدة 
الهـي دربـارة مؤمنان و پيـروزي صالحـان و چيرگي بر 
آينـدة تاريـخ جهـان، انسـان را بيش از بيـش به تلاش 
در جهـت حفـظ و حراسـت از نظام اسالمي ترغيب و 
او را بـه آينـدة روشـن همة حـوادث اميدوار مي‌سـازد. 
علي‌الخصـوص  و  )ص(  رسـول‌الله  مكتـب  پيـروان 

شـيعيان بـه اين اصـل اعتقـاد راسـخ دارند.
ديگـر عامل مهمي كـه آدمي را بـراي حفظ انقلاب و 
نظام برخاسـته از قانون خدايي مسـئول مي‌سـازد، علم 
بـه اهـداف حكومـت اسالمي اسـت كه شـاخص‌ترين 
ايـن اهداف، اسـتقرار توحيـد و خداپرسـتي در زمين و 
رهانيـدن مـردم از بندگـي غير خدا اسـت: )و لقد بعثنا 
فـي كل امّـه رسـولًا ان اعبـدواالله واجتنبـوا الطاغوت(؛ 
)نحـل/36(، و ديگـر رشـد و تعالـي علمـي، فرهنگي و 
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تربيتـي انسـان‌ها و رهايـي آنـان از تاريكـي جهل )هو 
ذي بعـث فـي الامييـن رسـولًا منهـم يتلـوا عليهم  الّـ
آياتـه و يزكّيهـم و يعلمهم الكتاب و الحكمـئ و ان كانوا 
مـن قبل لفي ضالل مبيـن(: )جمعـه/2(، آزادسـازي 
توده‌هـاي مـردم و انسـان‌هاي مسـتضعف از چنـگال 
ظالمـان و مسـتكبران و از زنجيرهاي اسـارت و بردگي 
)ويضـع عنهـم اصرهـم و الاغالل الّتي كانـت عليهم(؛ 
)اعـراف/157( و نهايتـاً برپايـي جامعة نمونـه و مدينة 
فاضلـة آرماني از راه اقامة قسـط و عدل اسالمي )ولقد 
ارسـلنا رسـلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان 
ليقـوم النّـاس بالقسـط(؛ )حديـد/25(. پـس اهـداف 
انقلاب‌هـاي  و  اراده‌هـاي سـترگ مي‌طلبنـد  بـزرگ 
اسالمي، بـه ملت‌هايي فـداكار و با صلابت نيـاز دارند.

امـا چيـزي كـه از اهميـت فراوانـي برخوردار اسـت، 
داشـتن بصيـرت بـراي حفـظ و حراسـت از اسالم و 
پيـش از آن كسـب معرفـت و بـاور ايـن اهداف اسـت. 
چـون هـر چه بزرگي هدف بهتر و بيشـتر درك شـود، 
تلاش‌هـاي صـورت گرفتـه بي‌منت‌تـر و بي‌شـائبه‌تر 
خواهنـد بـود، و چـون منافع نهفتـه در فـداكاري براي 
اسالم دوجانبه و مشـاركتي اسـت، پس ملـت بايد در 
جهـت منافع خود به سـود نظام اسالمي گام بـردارد؛ 
همان‌گونـه كـه نظـام اسالمي تأميـن مصالـح دين و 
دنيـاي افـراد را بـر عهـده گرفته اسـت. بالاتـر از همه، 
ايـن نفع‌طلبي‌هـا رضايت پـروردگار متعال از اسـتقرار 
حكومـت دينـي بـراي جهاني‌سـازي معنويـت و ايجاد 
آمادگـي در افـراد و جامعـة منتظـر بـراي رسـيدن به 

شايسـتگي ظهـور امام زمـان )عج( اسـت.
حـال كـه انقلاب اسالمي ايران نمـود حكومت ديني 
رسـول خدا )ص( در قرن حاضر اسـت، مسـئوليت‌هاي 
مـا و تمـام مردمان اين سـرزمين حسـاس‌تر و چندين 
برابـر شـده اسـت. بـه تأسـي از رهبـر فقيـد انقالب 
اسالمي‌مان كـه فرموده‌انـد: »حفظ اسالم يك فريضه 
اسـت، بالاتـر از همة فرايض«، بر همة ما و شـما و همة 
ملـت و همـة روحانيـون، حفظ اين جمهوري اسالمي 

از اعظـم فرايـض اسـت. از ديـدگاه ايشـان، حفـظ نظام 
نيـز به اين اسـت كه مـردم در صحنه باشـند و اختلاف 
نداشـته باشند. حفظ اسالم در گرو وحدت و پشتيباني 

ملت اسـت. )صحيفـة امـام، 1379، ج 18: 413(.

انقلاب اسلامي ايران، طلايه‌دار حكومت 
اسلامي در عصر حاضر

»انقلاب اسالمي به‌عنوان ميـراث بزرگ امام خميني 
)رحمـئ‌الله عليـه( و بزرگ‌تريـن تحـول جهانـي قـرن 
بيسـتم، چون خورشـيدي طلـوع كرده بـر كنگره‌هاي 
بشـريت  زندگـي  حيات‌بخـش  بي‌دينـي،  و  ظلمـت 
خفتـه در مغـرب جهالـت و بي‌ارادگـي اسـت؛ انقلابـي 
كـه رهبـرش از پرورشي‌افتگان مكتب رسـول‌الله )ص( 
بـود. روح خدايـي كـه روح زندگـي و نامـوس و اجتماع 
و شـعلة تاريخ و چكامة معنويت و ماية غرور انسـاني و 
شـور و شـعور سـيال جامعه و مرزبان معنوي و باروري 
انديشـه‌هاي متعالي و حسـنه‌اي اسـت كـه خداوند به 
روزگار مـا عنايت فرموده بـود.« )حاجتـي، 1382:30(

انقالب برخاسـته از علـم و اعتقـاد عميـق رهبري با 
ايـن شـخصيت عظيـم و فراموش‌نشـدني تاريـخ و نيز 
همراهـي و همدلـي ملتي بيـدار و فهيـم، آغازگر فصل 
جديـدي در معنويت‌گرايي ملت‌هاي عصر حاضر شـده 
اسـت كـه هم رهبـري منحصربه‌فـرد آن و هم بي‌نظير 
بـودن انقلابـش، آن را سرمشـق انقلاب‌هـاي كنونـي 
كرده اسـت. انقلابـي كه با احياي مجـدد فرايض ديني 
در كشـوري غـرب‌زده و اعطاي انسـانيت، شـخصيت و 
آزادي به ملتي  اسـير شـده در قانون‌هاي شاهنشـاهي، 
و بـا برگردانـدن عـزت و آبـروي حكومـت اسالمي بـا 
نفـي هـر گونه تسـلط بيگانگان در كشـور، اسـتقلال و 
آزادي را دوبـاره معنا كـرد و با اين خصوصيات متعالي، 
مبناي تمدن آيندة بشـريت و به‌عنـوان انقلاب مادر در 
هزاره‌هـاي بعـدي تاريخ حيات انسـاني، موجد تحولات 
و تغييـرات اساسـي در شـالودة نظام‌هـاي بي‌اعتنـا بـه 

»انقلاب اسلامي 
به‌عنوان 

ميراث بزرگ 
امام خميني 

)رحمئ‌الله عليه( 
و بزرگ‌ترين 
تحول جهاني 
قرن بيستم، 

چون خورشيدي 
طلوع كرده 

بر كنگره‌هاي 
ظلمت و 
بي‌ديني، 

حيات‌بخش 
زندگي بشريت 
خفته در مغرب 

جهالت و 
بي‌ارادگي است
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بشـارت قـرآن كريـم و وعدة الهي شـد.
اوليـن نشـانه و تأثيـر انقالب نيـز بيـداري و خيزش 
ملت‌هاي مسـلمان اسـت كه همـه از پيامدهاي مثبت 
ايـن نظـام و اين انقالب به شـمار مي‌رونـد. اثرگذاري 
و پيامـدي كـه عصـر حاضـر را بـه عصـر توبة بشـريت 
نام‌گـذاري كـرد و ان‌شـاءالله تـا انحطـاط تمدن ريشـه‌ 
گرفتـه در ظلـم و بي‌عدالتي پيش خواهـد رفت. واضح 
و مبرهـن اسـت كه پيروزي ايـن انقلاب و نظـام جز از 
ناحية اسالمي بودن آن نيسـت. اكسـيري كه مانايي و 
پويايي حكومت مرهون و مديون آن است و به خواست 
خـدا، بـه ملت و مديريت آن تا رسـيدن بـه راهبردهاي 
بلندمـدت و صـادر كردن انقلاب به تمـام جهان كمك 
خواهـد كـرد. آرمـان و هدفـي كـه بنيان‌گـذار آن بـا 
عزمي راسـخ رسـيدن به آن را رسـالت تاريخي انقلاب 
مي‌دانسـتند و مي‌فرمودنـد: »ما بايد انقلابمـان را صادر 
كنيـم« و منظـور از صادر كردن انقالب را صادر كردن 
معنويت پيدا شـده مي‌دانسـتند، نه كشـيدن شمشـير 

و جنگ‌افـروزي. )حاجتـي، 1382 :52(

انقلاب اسلامي ايران و بيداري ملت‌ها
اگر ملتي ظلم و بي‌عدالتي ببيند،

 اگـر تمـام وسـايل رفاهي و امكانـات مختص طبقات 
بالاي جامعه باشـند،

 اگـر قوانيـن مالياتـي به زيـان اكثريت طبقـة پايين 
جامعـه وضع شـود،

اگـر سـران كشـور، حكومـت را بـا زور و سـتم و بـا 
حمايـت كشـورهاي خارجـي به دسـت گرفته باشـند،

اگر ذخاير و معادن كشـور بـه خاندان حكومتي تعلق 
باشد، داشته 

اگر اكثريت جامعه از داشـتن زندگي در حد متوسـط 
محروم شده باشند،

اگـر رأي و نظـر اكثريـت مـردم در تعيين سرنوشـت 
كشـور تأثير نداشـته باشد،

و اگـر افـراد فاقـد صلاحيـت، زمـام امـور را به‌دسـت 
گيرند،

افسـردگي، عصبانيت، بغض و كينه، و حسـد نسبت 
بـه دولـت حاكـم چـون آتـش زيـر خاكسـتر مخفي 
مي‌مانـد تـا بـه ظرفيـت واقعـي برسـد و در فرصـت 
مناسـب و بـا هدايـت يـك رهبـر ملـي يـا مذهبي و 
مـورد اعتمـاد، شـعله‌ور شـود. آن‌گاه ملـت مي‌توانـد 
انتقـام بگيـرد و بـه حقـوق پايمال‌شـدة خود برسـد. 
اگـر ملتـي بـا هميـن شـرايط ذكر شـده بـه رهبري 
شـخصي انقالب كنـد و سـرافرازانه در برابـر تمـام 
ابرقدرت‌ها بايسـتد، نه‌تنها دسـت آن‌هـا را از تماميت 
ارضـي كشـورش قطـع مي‌كنـد، بلكـه در برابـر تمام 
تجاوزهـا، قطعنامه‌هـا و تهديدهـا مقتدرتـر از ديـروز 
نقـش كليـدي در سياسـت خارجي بيـن دولت‌ها ايفا 
مي‌كنـد و الگـوي آن‌هـا مي‌باشـد، به مراتـب اميدش 

بـه پيـروزي بيشـتر و توكلـش عميق‌تـر و عزمـش 
مي‌شـود. راسـخ‌تر 

انقالب اسالمي ايـران بـا نمايانـدن چهـرة واقعـي 
اسالم، جامعيـت و كامـل بـودن آن را دوبـاره ثابـت 
كـرده و نقطـة آغاز حركـت جهاني به‌سـوي معنويت 
و خدابـاوري شـده اسـت. حركتـي كه از كشـورهايي 
چون مصر، تونس، بحرين، عربسـتان، و .... آغاز شـده 
اسـت و با غوطه‌ور شـدن غرب در گرداب اقتصادي و 
دينـي، ابعـاد تـازه‌اي به خـود مي‌گيرد و بـا به چالش 
ديگـري  از  پـس  يكـي  الحـادي،  مكاتـب  كشـيدن 
تحـولات عميقـي در ملت‌ها، براي بيـداري ارزش‌هاي 
وجودي‌شـان ايجـاد مي‌كنـد؛ چيـزي كه قـرآن بدان 
وعـده  فرمـوده و غايـت رسـالت انبيا بـراي تحقق آن 
شـكل گرفتـه اسـت: )و لقد كتبنـا في الزّبـور من بعد 
الذّكـر انّ الارض يرثها عبـادي الصّالحون()انبيا/105(: 
و مـا در زبـور پـس از تـورات نوشـته‌ايم كـه زميـن را 

بنـدگان صالـح مـن بـه ارث مي‌برند.

بيداري ملت
همـة حـوادث مهم بعـد از پيروزي انقلاب اسالمي، 
مردم‌سـالار  دينـي  حكومـت  نمـود  عالي‌تريـن  كـه 
اسـت، گويـاي وجـود اعتمـاد متقابـل ميـان مـردم و 
نظـام اسالمي اسـت. از يك سـو، وجـود افـراد داراي 
تصـدي  در  شـركت  بـراي  مختلـف  گرايش‌هـاي 
مسـئوليت‌هاي مهـم و زمينه‌سـازي بـراي گفت‌وگو و 
بيـان ديدگاه‌هـا و از سـوي ديگر، شـركت حد اكثري 
ملـت ايـران در تمـام صحنه‌هـاي مهـم نشـانگر ايـن 
اسـت كه نظام اسالمي بـه مردم خـود اعتمـاد دارد. 
متقاباًل مـردم هـم بـراي حفـظ آرمان‌هـاي نظـام از 
جـان و مـال خـود مايـه مي‌گذارنـد. امـا هميشـه از 
ايـن شـكوه و عظمـت و هم‌بسـتگي بـا افتخـار يـاد 
نمي‌شـود. چه بسـا دشمنان هميشـگي قرآن و اسلام 
دركميـن روزنه‌هـاي غفلـت و بي‌توجهي‌انـد. لـذا بـه 
دنبـال فرصت‌هـا از هـر شـيوه‌اي بـراي اعمال فشـار 
و ضربـه زدن بـه نظـام و انقالب اسـتفاده مي‌كننـد. 
دشـمناني كـه بـا حيلـه و نيرنـگ گاهـي در لبـاس 
تهديـد، گاهـي در جنـگ رودررو، گاهـي بـا ايجـاد 
تفرقه‌هـاي قومـي و قبيله‌اي، گاهي با تشـتت افكار و 
گاهـي آرام و بي‌صـدا، بـا جنگ نرم‌افزاري و رسـانه‌اي 
رخ مي‌نماينـد و بـه هـر شـيوه‌اي كـه ابـراز وجـود 
مي‌كننـد، تنهـا در صـدد قطع ريشـه‌هاي اسالميت، 
آزادي و اسـتقلال انقلاب و كشـور ما هسـتند. اما بايد 
بـاور كنيم، هر چه دشـمني‌ها گسـترده‌تر و شـديدتر 
باشـند، درسـتي راه و عقيـده و ايمـان مـا را بيشـتر 
نشـان مي‌دهنـد. بهتريـن وسـيله بـراي رويارويـي با 
چنيـن دشـمناني، مراقبـت از فرايـض و خوبي‌هـا در 
جامعـه و ديگـر، افزايـش معرفت و بصيرت نسـبت با 

آرمان‌هايمـان اسـت.

همة حوادث 
مهم بعد از 
پيروزي انقلاب 
اسلامي، كه 
عالي‌ترين نمود 
حكومت ديني 
مردم‌سالار 
است، گوياي 
وجود اعتماد 
متقابل ميان 
مردم و نظام 
اسلامي است
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بهتريـن تقديرها متعلق به ملتي اسـت كه تغيير 
را از تـك تك افـراد خود آغاز كـرد. خداوند متعال 
نيـز با واجب كـردن امر به‌ معـروف و نهي از منكر، 
كليد سـعادت ملت را به دسـت خودشـان سـپرده 
اسـت تـا نيـكان در برابر بدان سـكوت نكننـد و در 
اصلاحشـان بكوشـند. كـه اگـر بي‌تفـاوت باشـند، 
خداونـد آنـان را در سرنوشـت بـدان ملت، سـهيم 
خواهـد كـرد. پيـش از اينكـه دشـمن ضعف‌هـا و 
كاسـتي‌ها را ببينـد، خود برادرانه و دلسـوزانه آينة 
يكديگـر باشـند و از اصـول اعتقـادي و ديني خود 
بـا انجـام هـر چـه بـا شـكوه‌تر امـر بـه معـروف و 
نهـي از منكـر، صيانـت كننـد و در حفـظ اركان و 

پايه‌هاي خيمة اسالم پيشـرو باشـند.
امـا داشـتن معرفـت و بصيـرت در ايـن برهـة 
زماني حسـاس جـزو مهم‌ترين عناصـر و تجهيزات 
در  اخيـر  فتنه‌هـاي  اسـت.  دشـمنان  بـا  مقابلـه 
كشـور نشـان دادنـد كـه ملت مـا بـراي درك بايد 
آگاهانه‌تـر ببينـد، متعهدانه‌تـر تصميـم بگيـرد و 
حساب‌شـده عمـل كنـد؛ بصيرتي كـه رهبر معظم 
انقالب اسالمي بارهـا اهميـت آن را يادآور شـده 
و بـه لـزوم افزايـش آن در جامعـة امـروز تأكيـد 
بايـد بـه  كرده‌انـد. ايشـان مي‌فرماينـد: » مـردم 
در  بصيـرت  بدهنـد؛  اهميـت  بصيـرت  مسـئلة 
هـدف، بصيـرت در وسـيله، بصيـرت در شـناخت 
دشـمن، بصيـرت در شـناخت موانـع راه، بصيـرت 
در شـناخت راه‌هـاي جلوگيـري از ايـن موانـع و 
برداشـتن ايـن موانع.« ايشـان در اهميـت بصيرت 
نيـز مي‌فرماينـد:» بصيرت نورافكن اسـت، بصيرت 
قبله‌نماسـت كـه هـر زمـان كـه ملـت مجهـز بـه 
بصيرت بود و احسـاس تكليف و تعهد و مسـئوليت 
از  نمـوده اسـت، غالـب بـوده اسـت.« )برگرفتـه 
بيانـات مقـام معظـم رهبـري در ديـدار عمومـي 

مـردم چالـوس و نوشـهر، 1377(
عامـل بعدي در تـداوم توفيق ملت مسـلمان ايران 
در جهـان، كـه بـا حكومت اسالمي شـناخته شـده 
اسـت، غافـل نشـدن از تالش دشـمن بـراي ايجـاد 
اختالف اسـت. بهتريـن پاسـخ بـراي ايـن ميـدان، 
كنـار گذاشـتن اختلافـات جزئي و تأكيد بـر اصول و 
حفـظ وحـدت امت اسالمي اسـت. ديگـر كار مهم، 
لحظه‌شناسـي و انجـام بهتريـن كار هنـگام بـروز 
مشـكلات اسـت، و ديگـر پرهيـز از افـراط و تفريط. 
چـرا كـه هـر جـا كناره‌گيـري، سـكوت و بي‌تفاوتي 
بـوده، به اندازة زياده‌روي مخرب بوده و زيان رسـانده 
اسـت. داشـتن شـجاعت، توكل، اعتماد و حسن ظن 
بـه خـداي متعـال و تالش بـراي افزايـش آگاهي و 
برنامه‌ريـزي  و  و خـرد  عقـل  دادن  قـرار  شـاخص 
بلندمـدت، جزو وظايف و مسـئوليت‌هاي مـا پيروان 

خـط امام خمينـي )ره( اسـت.

نتيجه‌گيري
خداونـد متعـال نعمت‌هـاي فراوانـي بـه انسـان 
ارزانـي داشـته كـه شـكرگزاري، ناچيزتريـن كار 
بـراي تشـكر از آن‌هاسـت. امـا گاهـي نعمت‌هـا 
آن‌قـدر بـزرگ و حياتـي هسـتند كه شـكرگزاري 
از آن‌هـا جـز بـا شـناخت ابعـاد و چگونگـي آن‌ها، 
ميسـر نيست. اسالم و حكومت اسالمي در زمرة 
ايـن نعمت‌هـاي بيكـران اسـت. اگر خيمة اسالم 
را بـا سـتون‌هاي محكمـي پابرجا بدانيم، بي‌شـك 
چهـار ركـن آن احـكام و قوانين خدايـي، حكومت 
مسـلمان  ملـت  و  اسالمي،  رهبـري  اسالمي، 
هسـتند. ايـن سـتون‌ها بايـد در كنـار هم باشـند 
تـا اسالم بتوانـد سـايه افكنـد و روي آورنـدگان 
مكتبـش را بهـره رسـاند. خداوند متعـال در قرآن 
كريـم در مـوارد متعددي از ايجاد، حيـات و تداوم 
ايـن چهار ركن سـخن رانده و مطالب بي‌شـماري 
پيامبـر  بـه  خطـاب  قالـب  در  آن  دربـارة  را 
عظيم‌الشـأنش عرضـه داشـته اسـت. از آنجـا كـه 
وجـود قرآن بـه عنـوان آخرين معجزة هميشـگي 
اسـت، راهكارهـاي آن نيـز در بـاب مسـائل پيش‌ 

آمـده در جهـان امـروز راه‌گشاسـت.
در ايـن مقالـه، بـا نگاهي به چند آيـه در خصوص 
ايـن  كـه  بوديـم  آن  پـي  در  اسالمي،  حكومـت 
واقعيت‌هـا را دوبـاره، نـه صرفـاً بـراي آگاه‌سـازي 
مخاطـب خويـش، بلكه از باب تذكر بـراي خودمان، 

بيـان كنيـم كه:
é حكومت اسلامي نعمت بزرگ الهي است.

را  آن‌هـا  بايـد  نعمت‌هـا  از  شـكرگزاري  بـراي   é
شـناخت.

é گاهـي شـناخت كافـي نيسـت بلكه بايد خـود را 
متعهد دانسـت. 

é حكومـت اسالمي را بايد رهبر اسالمي حيات و 
امت اسالمي تداوم بخشـد.

é چـون اسـاس حكومت اسالمي ديـن كامل الهي 
اسـت، بايد الگوي سـاير حكومت‌ها باشـد.

é انقالب اسالمي مـا در راسـتاي احيـاي اصـول 
فرامـوش شـدة اسالم در عصـر حاضر توسـط امام 

خمينـي )ره( پايه‌گـذاري شـد.
é چـون اصـل انقلاب اسالمي مـا دينـي و مردمي 

اسـت، قدرت نفـوذ در سـاير ملت‌هـا را دارد.
é تحولات صورت گرفته در منطقه نشان تأثيرگذاري 

انقلاب ما و آغاز تحقق رسـالت آن است.
é رسـالت انقالب ما صـادر كردن اسالم و بيداري 

اسـت. وجدان‌ها 
é خداونـد پيـروزي حكومـت جهانـي معنويـت را 

تأييـد و تضميـن كـرده اسـت.

پي‌نوشت‌ها
1. اي پيامبـر، خـدا و مؤمنانـي كـه 
از تـو پيـروي كرده‌انـد، بـراي تـو 

كافي‌سـت.
2. يا ايّها الرّسـول بلّـغ ما انزل اليك 
ك و ان لم تفعـل فما بلّغت  مـن ربّـ

رسالته ...
3. فبمـا رحمـه من الله لنـت لهم و 
لـو كنت فظـاً غليظ القلـب لانفضوا 
من حولـك فاعـف عنهم واسـتغفر 
فـاذا  الامـر  فـي  شـاورهم  و  لهـم 
عزمت فتوكّل علـي الله انّ الله يحبّ 
المتوكّليـن(: )اي رسـول مـا( پـس 
به‌خاطر رحمتي از جانـب پروردگار 
با مردم مهربان شـدي و اگر خشـن 
و سـنگدل بـودي، از دور تو پراكنده 
آنـان  تقصيـر  از  پـس  مي‌شـدند. 
درگـذر و بـراي آنان طلـب آمرزش 
كـن و در امـور بـا آنان مشـورت نما 
و زماني‌كـه تصميم گرفتـي، بر خدا 

تـوكل كن.
4. يـا ايّهـا النبي حسـبك الله و من 

اتبعك مـن المؤمنين.
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مجتبی مقصودی معرفی
امـروزه بـا توسـعة فناوری‌هـای ارتباطـی و اطلاعاتـی، اسـتفاده از محتواهـای چاپ شـده روی 
کاغـذ به‌صـورت روزنامـه، مجلـه و کتـاب روبـه کاهش نهـاده اسـت. از آنجا کـه ابزارهایـی مانند 
رایانـه، لپ‌تـاپ، تبلـت، و گوشـی همراه امـکان دانلود و مطالعـة محتواهای متفـاوت را در اختیار 
می‌گذارنـد، بسـیاری از مجالت علمـی و غیرعلمـی به‌صـورت رایگان یـا با دریافت حق‌اشـتراک 
ناچیـز، مطالـب خـود را به‌صـورت دیجیتالـی بـه خواننـدگان عرضـه مي‌دارنـد. خریـد و فـروش 
کتاب‌هـای دیجیتالـی نیـز روز بـه روز رونق بیشـتری یافتـه و به تدریج شـاهد کاهـش روزافزون 
انتشـار کتـاب به‌صـورت کاغـذی خواهیم بـود. این موضوع اگر چه ممکن اسـت بـه خاطر برخی 
موضوعات نوسـتالوژیک با مخالفت کتاب‌خوانان و دوسـتداران متن‌های کاغذی روبه‌رو شـود، اما 

بسـیاری از خواننـدگان ترجیـح می‌دهنـد، محتواهـا را به‌صورت دیجیتالـی مطالعه کنند.
 به‌نظـر می‌رسـد:مجلة رشـد آمـوزش قـرآن و معارف اسالمی« نیز بعد از سـال‌ها تجربة نشـر 
کاغـذی همـراه با نشـر الکترونیک بـه تدریج باید وارد عرصة نشـر الکترونیک شـود و احتمالًا این 

مجلـه در آینده در تعداد نسـخه‌های محدودی چاپ و منتشـر شـود.
برای آشـنایی بیشـتر با مجلات دیجیتالی قرآنی، در این مقاله به معرفی تقریباً بیشـتر مجلات 
علمـی پژوهشـی یـا ترویجی بـا موضوع قـرآن و معارف اسالمی کـه به‌صـورت دیجیتالی عرضه 
می‌شـوند، پرداخته شـده اسـت. یادآور می‌شـود، ترتیب معرفی مجلات مبتنی براهمیت یا اعتبار 
آن‌هـا نیسـت. به‌علـت وجود تعداد زیـاد مجلات دیجیتالـی با موضوع قـرآن و معارف اسالمی و 
بـه منظـور، کاهـش حجم مطلب، معرفـی آن‌ها در قالب جداولی که شـامل نـام مجلات، صاحب 
امتیـاز، سـردبیر، نشـانی اینترنتـی و تعـداد شـماره‌های دیجیتالی مجلـه صورت گرفته اسـت. با 
کپـی نشـانی اینترنتـی د رمرورگـر خـود، به‌راحتی وارد سـایت مجلـه خواهید شـد. علاقه‌مندان 

می‌تواننـد نشـانی‌های اینترنتـی را در گروه‌هـای مجازی خـود نیز به اشـتراک بگذارند.
بـه جـز تعـداد فـراوان مجالت دیجیتالی قـرآن، مراکـز متعددی هم بـه موضـوع پژوهش‌های 
قرآنـی مبـادرت می‌کننـد که محتواهای دیجیتالـی و غیردیجیتالی مختلفی منتشـر می‌کنند. از 
جملـة ایـن مراکـز می‌توان بـه »پژوهشـکدة فرهنگ و معـارف قرآن« و »مؤسسـة قـرآن، عترت 
و نهج‌البلاغـه« هـر دو در شـهر مشـهد اشـاره کـرد. بـه جـز این‌هـا دانشـکده‌های چنـدی نیز با 
موضوع تخصصی قرآن و معارف اسالمی در کشـور، مشـغول فعالیت‌ هسـتند که محتواهای خود 

را به‌صـورت دیجیتـال عرضـه می‌کنند.

دنیای
 مجازی
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ف 
زمان‌بندی نام نشریهردی

انتشار
درجة 
نشانی اینترنتیسردبیرصاحب امتیازعلمی

شروع 
انتشار 

دیجیتالی

تعداد 
شماره‌های 

دیجیتالی

شرایط 
دانلود 
مقالات

1
آموزه‌های 

تربیتی در قرآن 
و حدیث

دوفصلنامه
علمی 

پژوهشی
رایگانhttp://iued.ilam.ac.ir13944سهراب مروتیدانشگاه ایلام

دوفصلنامهآموزه‌های قرآنی2
علمی 

پژوهشی
دانشگاه علوم 

اسلامی رضوی
رایگانhttp://paper.razavi.ac.ir/index.php/quran139015حسن خرقانی

دوفصلنامهپژوهش دینی3
علمی 

پژوهشی
http://pdmag.info1393مجید معارفعباس همامی

رایگان8

4
پژوهش‌های 
ادبی ـ قرآنی

فصلنامه
علمی 

پژوهشی
دانشگاه اراک

محسن 
رایگانhttp://paq.araku.ac.ir139221ذوالفقاری

5
پژوهش‌های 

تفسیر تطبیقی
دوفصلنامه

علمی 
پژوهشی

رایگانhttp://ptt.qom.ac.ir13946علی‌احمد ناصحدانشگاه قم

6
پژوهش‌های 
زبانشناختی 

قرآن
دوفصلنامه

علمی 
پژوهشی

رایگانhttp://nrgs.ui.ac.ir139112سیدمهدی لطفیدانشگاه اصفهان

7
پژوهش‌های 

قرآن و حدیث
دوفصلنامه

علمی 
پژوهشی

رایگانhttp://jqst.ut.ac.ir138818منصور پهلواندانشگاه تهران

8
پژوهش‌های 

نهج‌البلاغه
فصلنامه

علمی 
پژوهشی

بنیاد بین‌المللی 
نهج‌البلاغه

عبدالله موحدی 
رایگانhttp://nahjmagz.ir139411محب

9
پژوهشنامة 

تفسیر و زبان 
قرآن

دوفصلنامه
علمی 

پژوهشی
دانشگاه پیام‌نور

عبدالهادی 
رایگانhttp://quran.journals.pnu.ac.ir139111فقهی‌زاده

10
پژوهش‌نامة 

قرآن و حدیث
دوفصلنامه

علمی 
پژوهشی

انجمن علوم قرآن و 
حدیث ایران

رایگانhttp://pnmag.info13939عباس همامی

11
پژوهشنامة 

معارف قرآنی
فصلنامه

علمی 
ترویجی

دانشگاه علامه 
طباطبایی

رایگانhttp://rjqk.atu.ac.ir138930عنایت‌الله شریفی

12
تحقیقات علوم 
قرآن و حدیث

فصلنامه
علمی 

پژوهشی
رایگانhttp://tqh.alzahra.ac.ir138338فتحیه فتاحی‌زادهدانشگاه الزهرا

فصلنامهسراج منیر13
علمی 

ترویجی
دانشگاه علامه 

طباطبایی
محمدکاظم 

رایگانhttp://ajsm.atu.ac.ir138926شاکر

14
رهیافت‌هایی 

در علوم قرآن و 
حدیث

دوفصلنامه
علمی 

پژوهشی
دانشگاه فردوسی 

مشهد
سیدکاظم 
رایگانhttp://jquran.um.ac.ir138719طباطبایی

15
قرآن پژوهی 
خاورشناسان

دوفصلنامه
علمی 

ترویجی
جامعه المصطفی

محمدعلی 
رضایی اصفهانی

journal.com/orientalist/ index. ـ http://quran
php? lang= fa

رایگان138520

دوفصلنامهقرآن و علم16
علمی 

ترویجی
جامعه المصطفی

محمدعلی 
رضایی اصفهانی

journal.com/science/ index. ـ http://quran
php? lang= fa

رایگان138620

17
مطالعات قرائت 

قرآن
دوفصلنامه

علمی 
ترویجی

جامعه المصطفی
محمدفاکر 

میبدی
.http://journals.miu.ac.ir/content
php?pagename=journal&journa_ id=1813929رایگان

18
مطالعات 

تطبیقی قرآن و 
حدیث

علمی دو فصلنامه
محمد فاکر جامعه المصطفیترویجی

میبدی
http://journals.miu.ac.ir/content.
php?pagename=journal&journal_id=6138910رایگان

علمی دو فصلنامهکتاب قیم19
علی محمد دانشگاه میبدپژوهشی

رایگانhttp:kq.meybod.ac.ir139017میرجلیلی

مطالعات 20
علمی  فصلنامهتفسیری

پژوهشی
دانشگاه معارف 

رایگانhttp://tafsir.maaref.ac.ir139433سیدرضا مؤدباسلامی
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ف
زمان‌بندی نام نشریهردی

صاحب درجة علمیانتشار
نشانی اینترنتیسردبیرامتیاز

شروع 
انتشار 

دیجیتالی

تعداد 
شماره‌های 

دیجیتالی

شرایط 
دانلود 
مقالات

21
مطالعات 
قرآن و 
حدیث

دو فصلنامه
علمی 
پژوهشی

دانشگاه امام 
صادق )ع(

مهدی 
ایزدی

http://quran.journals.isu.ac.ir138621رایگان

پژوهش‌های 22
اندیشه قرآنی

دو فصلنامه
دانشگاه امام 

صادق )ع(

محمدعلی 
رضایی 
اصفهانی

http://www.noormags.ir/view/fa/magzine/15081394 فقط یک
شماره

غیر 
رایگان

مطالعات 23
قرآنی

فصلنامه
علمی 
ترویجی

دانشگاه 
آزاد اسلامی 

جیرفت

مهدی 
ممتحن

http://qsf.iranjournals.ir138933رایگان

پژوهش‌های 24
قرآنی

فصلنامه
علمی 
پژوهشی

دفتر 
تبلیغات 
اسلامی 

حوزه علمیه 
قم ـ شعبه 
خراسان 
رضوی

احمد آقایی 
زاده

http://jqr.isca.ac.ir137487رایگان

25
پژوهش‌نامة 

تفسیر 
کلامی قرآن

 فصلنامه
علمی 
پژوهشی

پردیس 
فارابی 

دانشگاه 
تهران

فتح ‌الله 
نجارزادگان

http://jqi.ut.ac.ir1393
9 شماره 
تا سال 
1395

رایگان

صحیفة 26
مبین

دو فصلنامه
علمی 
پژوهشی

معاونت 
دانشجویی 
و فرهنگی 

دانشگاه آزاد 
اسلامی

عبدالمجید 
طالب تاش

http://jsm.journals.iau.ir1388
61 شماره 

تا سال 
1396

رایگان

کتاب و 27
سنت

دو فصلنامه
علمی 
تخصصی

دانشگاه 
قرآن و 
حدیث

رسول 
رضوی

http://ksem.ir1392
9 شماره 
تا سال 
1395

رایگان

28
مطالعات 

ترجمة قرآن 
و حدیث

دو فصلنامه
علمی 
پژوهشی

دانشگاه 
تربیت 
مدرس

سعید نجفی 
اسداللهی

http://qhts.modares.ac.ir13938رایگان

دو فصلنامهمعارج29
علمی ـ 
تخصصی

پژوهشگاه 
علوم وحیانی 

معارج

سید محسن 
میری

http://maarij.isramags.ir1394رایگان4 شماره

 فصلنامهبینات30
تخصصی ـ 

پژوهشی

مؤسسة 
معارف 

اسلامی امام 
رضا

حسن پویا
http://www.maaref.ir/official/2708/mag-about.
asp?mgID=2708137394رایگان

دو ماهنامهبشارت31
ویژه 

نوجوانان 
وجوانان

مؤسسة 
معارف 

اسلامی امام 
رضا

مجمد 
عبداللهیان

http://www.maaref.ir/official/2708/mag-archive.
asp?maID=15751376118رایگان

32
پژوهش‌های 
قرآنی در 

ادبیات
علمیدو فصلنامه

دانشگاه 
لرستان

http://journals.Iu.ac.ir/koran1393علی نظری
5 شماره 
تا سال 
1395

رایگان
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ف
زمان‌بندی نام نشریهردی

صاحب درجه علمیانتشار
نشانی اینترنتیسردبیرامتیاز

شروع 
انتشار 

دیجیتالی

تعداد 
شماره‌های 

دیجیتالی

شرایط 
دانلود 
مقالات

33
پژوهش‌های 
میان‌رشته‌ای 

قرآن کریم
 فصلنامه

علمی ـ 
تخصصی

جهاد 
دانشگاهی

ابوالفضل 
خوش‌منش

http://jiqs.ir138718رایگان

دو فصلنامهترجمان وحی34
فرهنگی ـ 
اجتماعی

مؤسسة 
ترجمان 

وحی
محمد نقدی

http://www.magiran.com/
magarchive.asp?mgID=1375137642رایگان

تفسیر اهل 35
بیت

نیم‌سال نامه
علمی ـ 
‌تخصصی

پژوهشگاه 
قرآن و 
حدیث

5 شماره تا http://exegesis.riqh.ac.ir1392علی راد
رایگانسال 1394

دوفصلنامهتفسیر پژوهی36
دانشگاه 

شهید مدنی
صمد عبدالهی 

عابد
http://quran.azaruniv.ac.ir13938رایگان

علوم و معارف 37
قرآن و حدیث

فصلنامه
علمی ـ 

اطلاع‌رسانی

مرکز 
تخصصی 
حدیث 

حوزة علمیة 
قم

علی‌اکبر 
خدامیان

http://www.ahadithona.ir/index.
aspx?siteid=281&fkeyid=&siteid
=281&pageid=3968

8 شماره تا 1393
رایگانسال 1395 

دو فصلنامهقرآن شناخت38
علمی ـ 
پژوهشی

مؤسسة امام 
خمینی

رایگانhttp://qoranshenakht.nashriyat.ir138720محمود رجبی

فرهنگیفصلنامهقرآنی کوثر39
مؤسسة 

قرآنی کوثر
علی رهبر 

اسلامی
http://www.quranstudies.ir/
magazines?page=1138061رایگان

فصلنامهلسان صدق40

دانشکدة 
ادبیات 

دانشگاه آزاد 
واحد تهران 

مرکز

htpp://ladab.iautb.ac.ir1391عباس همامی

فقط 3 
شماره در 

سال 1391 
)توقف 
انتشار(

رایگان

اندیشة علامه 41
طباطبایی

دوفصلنامه
علمی ـ 
تخصصی

دانشگاه 
علامه 

طباطبایی

صالح 
حسن‌زاده

http://tat.atu.ac.ir1394 5 شماره تا
رایگانسال 1395

دانشنامة علوم 42
قرآن و حدیث

دوفصلنامه
علمی ـ 
تخصصی

احسان 
پوراسماعیل

نهله غروی 
نائینی

http://ehsanpouresmaeil.com/
node/56513936رایگان

دوفصلنامهحسنا43
علمی ـ 
تخصصی

مؤسسة 
آموزش 
عالی 

رهپویان 
سیدالشهدا

زهره شریعت 
ناصری

http://mhosna.ir139025رایگان

دوفصلنامهبلاغ‌ مبین44
علمی ـ 
تخصصی

انجمن 
دانشجویان 
امام صادق

حسین 
شجاعی

http://www.isu.ac.ir/page.
aspx?ID = balagh1392 3 فقط

رایگانشماره

فصلنامهپیام جاویدان45
علمی ـ 
تخصصی

سازمان 
اوقاف و امور 

خیریه

قاسم 
پورحسن

http://www.ensani.ir/fa//mags/is-
fpj/magazines.aspx1382

9 شماره 
)توقف 
انتشار(

رایگان

وزارت علومماهنامهراه قرآن46
سعیده 
کلانتری 

 http://www.magiran.com/maginfo
:asp?mgID = 51591386 54 شماره تا

غیررایگانسال 1395
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دکتر زهرا باقری

از 30  بیسـت‌ و ششـمین نمایشـگاه قـرآن کریـم 
اردیبهشـت تا 14 خرداد )4 تـا 19 ماه مبارک رمضان( 
در سـطح 50 هـزار متر مربع از مصالی بزرگ تهران با 
بخش‌های گوناگون برگزار شـد. نمایشـگاه در شبستان 
هنرهـای  بخش‌هـای  شـامل  و  داشـت  قـرار  اصلـی 
تجسـمی، قـرآن و عتـرت، حـوزوی، زنـان و خانـواده، 
یادمـان امـام خمینـی )ره(، نهادهـای مردمـی فعال 
در حـوزة قـرآن، دانشـگاه‌ها، نهادهـای دولتی، ناشـران 
مکتـوب )تولیدکننـدگان کتاب(، فروشـگاه محصولات 
دیجیتـال قرآنی، فضای مجازی سـالم و مفیـد، قرآن و 

رسـانه، و کـودک و نوجـوان بود.
آنچـه بخـش بین‌الملـل نـام گرفـت، در نیم‌طبقـة 
بـالای شبسـتان قـرار داشـت. در این بخـش غرفه‌ها‌ی 
چشـم‌گیر متعلـق بـه آن دسـته از مؤسسـات داخلـی 
بودنـد کـه از طریـق ترجمـة آثـار فارسـی و در فضـای 
فرامـرزی داشـتند. غرفه‌هایـی  فعالیت‌هـای  مجـازی 
کـه بـه نام چند کشـور )عـراق، الجزایر،‌ مالـزی، ترکیه، 
ایـن  در  آذربایجـان(  افغانسـتان، جمهـوری  روسـیه، 
بخـش بـاز بودنـد، نکتة خاص نداشـتند، مگـر در غرفة 
افغانسـتان کـه فعالیتـی برای جلـب کـودک و نوجوان 

داشـت. وجود 
در ایـن بخـش، از طریـق نصـب پوسـتر، تعـدادی 
از مؤسسـه‌های اسالمی را در کشـورهای متفـاوت و 
نیـز مجالت را کـه در حـوزة فرهنـگ قرآن و مسـائل 

اسالمی فعالیت داشـتند، بـه بازدیدکننـدگان معرفی 
کـرده بودنـد کـه در پایـان این نوشـته اسـامی آن‌ها را 

می‌آوریـم.
فیلم‌هـای  بخـش  نمایشـگاه  برنامه‌هـای هنـری  از 
کوتـاه و بلنـد و اجـرای چنـد نمایـش بـود. برگـزاری 
نشسـت‌های تخصصـی و علمی نیز همچون سـال‌های 
گذشـته از برنامه‌هـای ثابـت نمایشـگاه بـه حسـاب 

می‌آمـد.
دسـت‌اندرکاران نمایشـگاه، چندین کارگاه هنری در 
حـوزة هنرهـای تجسـمی و صنایع دسـتی دایـر کرده 

بودنـد کـه طبق معمـول با اسـتقبال روبه‌رو شـد.
نکته: اطلاعات جمع‌آوری‌شده و بازدید میدانی از 

نمایشگاه قرآن در سال‌های متفاوت به روشنی نشان 
می‌دهد، این نمایشگاه همواره با استقبال گروه خاصی 

از افراد و خانواده‌ها مواجه است؛ افراد و خانواده‌هایی که 
مشخصة آنان رعایت رفتار و پوشش مذهبی در انظار 

عمومی است. اما همچنان از جلب و جذب طبقات دیگر 
اجتماع، حتی مذهبی‌های فراوانی که ظاهر متفاوت 

)به‌ویژه در میان خانم‌ها و جوانان( دارند، ناتوان مانده 
است. آیا این ضعف بازمی‌گردد به مکانی )مصلا( که 
نمایشگاه را در بردارد؟ یا این ضعف ناشی از عملکرد 

متولیان برگزاری نمایشگاه است؟ یا اختصاص نمایشگاه 
به قرآن کریم سبب این نقص می‌شود؟ زیرا القاگر 

معنویت و تأدّب خاص برای حضور در آن است.

پاسـخ پرسـش دربارة مکان برگزاری نمایشگاه منفی 
اسـت. زیـرا در همیـن مـکان نمایشـگاه کتـاب برگزار 

می‌شـود و همـگان وضعیـت آن را می‌داننـد.
امـا پاسـخ به پرسـش‌های بعدی آسـان نیسـت. با این 
حـال می‌تـوان گفـت: تا بـه حال کـه 26 دوره را سـپری 
کرده‌ایـم، سـخن، خبـر، گـزارش و تحلیـل خاصـی از 
متولیـان و صاحب‌نظران این حوزه نه شـنیده، نه دیده و 
نـه خوانده‌ایم. قطعی اسـت کـه همگان به ایـن روال خو 

گرفته و بـدان قناعـت کرده‌اند. 
زهـدورزی  همیـن  در  مشـکل  می‌رسـد،  نظـر  بـه 
برنامه‌ریـزان و مجریـان نهفتـه اسـت. زهـدی که خلاف 
نفـس ایـن حرکـت و هویـت نمایشـگاه نمایـان شـده 
اسـت و بـه زیان منویـات برنامه‌ریـزان، مجریـان و آنانی 
کـه از فیض حضـور در نمایشـگاه محـروم مانده‌اند، رقم 
خـورده اسـت. در نتیجه موضوع تبلیغ نیـز در ورای پردة 
زهـدورزی مغفـول مانده اسـت. لـذا نمایشـگاه در جلب 
مخاطبان موفق نیسـت و هر سـال دور تکرار را شاهدیم. 
گرچـه ایـن تکرار، تکـرار منفی و ملال‌خیز نیسـت، ولی 
پدیدة تازه‌ای نیز از بعد مخاطبان و رویکرد اقشـار خاص 
مشـاهده نمی‌شـود که بـرای نمایشـگاه و برنامه‌ریـزان و 

مجریـان امتیـاز به‌حسـاب نمی‌آید.

گزارش
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معرفی برخی نشریات حوزة قرآن و جهان اسلام

é نشریة مطالعات قرآنی
(Journal of Qur'anic studies)
تاریخ انتشار: 1999/ زبان: انگلیسی/ کشور: انگلیس/ دورة 

نشر: سه بار در سال/
ناشر: انتشارات دانشگاه ادینبورگ )به نمایندگی از مرکز 

 )SOAS مطالعات اسلامی دانشگاه
سردبیر:پروفسور عبد الحلیم

Abdel-Haleem(SOAS, University of london)
http://www.euppublishing.com/loi/JQS

ایـن نشـریه در زمـرة تخصصی‌تریـن نشـریه‌های لاتیـن قـرار 
می‌گیـرد که به مطالعـات قرآنی اختصاص دارد. بررسـی مقالات 

در آن به‌صـورت »peer review« صـورت می‌گیـرد.

(Religion) نشریة دین é
آغاز انتشار: 1971/ زبان: انگلیسی/ دورة نشر: فصلنامه

Taylor & Francis :ناشر
سردبیران: مایکل استاسبرگ

 Michael stausberg (university of Bergen, Norway) 
و استیون انگلر

Steven Engler (Mount Royal university and concordia 
universiy,canada)
http://www.tandfonline.com/toc/rrel20/current

ـ ایـن نشـریه از مجالت معتبـر در حـوزة مطالعـات ادیـان به 
حسـاب می‌آیـد. مطالعات تطبیقـی ادیـان از اولویت آن اسـت و 
بررسـی متـون دینـی و مقایسـة آن‌ها بـا یکدیگر نیز در دسـتور 

کار آن قـرار دارد.

)Religion compass( نشریة حوزة دین é
آغاز انتشار: 2007/  زبان: انگلیسی/ کشور: آمریکا/ دورة 

نشر: ماهنامه
John wiley & Sons :ناشر

سردبیر: برندی دنسیون
 Brandi Dension (University of North Florida) 
http://onlinelibrary.wiley.com/ journal/17498171

 این نشریه به تمام ابعاد همة ادیان، از جمله اسلام می‌پردازد. 
به‌صورت peer review داوری می‌شود و مقالاتی علمی ـ 

اسلامی، اعم از علوم قرآنی و بررسی تطبیقی قرآن، با کتب ادیانی 
دیگر، در آن منتشر می‌شود.

 é نشریة مطالعات اسلامی
 (Journal of Islamic studies)

آغاز انتشار: 1990/ زبان: انگلیسی/ کشور: انگلیس/دورة 
نشر: سه بار در سال 

ناشر: مرکز مطالعات اسلامی آکسفورد

سردبیر: دکتر فرهان احمد نظامی
(Farhan Ahmed Nizami (Magdalen College, oxford
http://jis.oxfordjournals.org

نشریه‌ای بسیار معروف است که در حوزة اسلام‌پژوهی و 
مطالعات قرآنی و حدیثی، نویسندگان بنامی در آن قلم زده‌اند. 

این نشریه در دو بخش مقالات و نقد کتاب، آثار محققان را منتشر 
می‌کند. وجود زمینه‌های مطالعات اجتماعی، حقوقی، اخلاقی، 
فقهی، سیاسی، فلسفی، ادبی، و ... در آن با محوریت اسلام، از 

مزایای آن است.

é نشریة اسلام و احیای تمدن
Islam and Civilisation Renewal (ICR)

آغاز انتشار: 2009/ زبان: انگلیسی/ کشور: مالزی/ دورة 
نشر: فصلنامه

 ـ مالزی(  IAIS( ناشر:مؤسسه بین‌‌المللی مطالعات پیشرفته اسلام
سردبیر: پروفسور محمدهاشم کمالی )دانشگاه بین‌المللی 

Mohammad Hashim kamali )اسلامی مالزی
http://www.icrjournal.org

بـه  علاقه‌منـدان  و  نویسـندگان  می‌کوشـد،  نشـریه  ایـن 
موضوع‌هایـی ماننـد عقـل، علـم و فرهنـگ را در جهـان اسالم 
جـذب کنـد. در ایـن نشـریه مقـالات مربـوط بـه علـوم قـرآن، 

حدیـث، فقـه و سـنت بـه چـاپ می‌رسـند.

é  نشریة  بین‌المللی اندیشة اسلامی
(International Journal of Islamic thought) IJIT

آغاز انتشار: 2012/  زبان: انگلیسی، عربی و ملایو/ کشور: 
مالزی/ دورة نشر: دوفصلنامه

 (ISOMPT) ناشر: جامعة بین‌المللی فلاسفه و متکلمان اسلامی
و گروه الهیات و فلسفة دانشگاه ملی مالزی

سردبیر: احمد سوناواری لانگ
Ahmad Sunawari Long (University kebangsaan 
Malasia)
http://www.ukm.my/ijit

 در ایـن نشـریه می‌تـوان موضوع‌هـای متنوعـی را در زمینـة 
مطالعـات اسالمی، مانند قرآن و حدیث، اسالم و هنر، اسالم 
و اقتصاد، اسالم و مردم‌شناسـی و اخلاق اسالمی دنبال کرد. 
نشـریه دارای گروه مشـاوران از کشـورهای گوناگون بوده و هر 
سـال در دو شـماره در ماه‌های ژوئن و دسـامبر چاپ می‌شـود.

(Din ve Hayat) نشریة دین و زندگی é
آغاز انتشار: 2007/ زبان: ترکی/ کشور: ترکیه/ دورة نشر: 

سه بار در سال
(TÜRKIYE DIYANET VAKFI) ناشر: بنیاد دین ترکیه

(Kâmil Büyüker) سردبیر: کامیل بیوکر
Email: kamilbuyuker@gmail.com
http://www.dinvehayatdergisi.com

»دیـن و زندگـی« نشـریه‌ای نیمه‌دولتـی اسـت که بنیـاد دین 

71  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ2|  زمستان 1397 |



ترکیـه آن را اداره می‌کنـد. در ایـن نشـریه پژوهش‌های عمومی 
پیرامـون اسالم و تأثیـر آن بـر زندگی و جامعـه، و پژوهش‌های 
تخصصـی دربـارة علوم قـرآن و حدیث، فقه، سـیرة پیامبر )ص( 
و تاریخ دنبال می‌شـود. ویژگی آن اسـتفاده از تصاویر و گرافیک 

بسـیار زیبا و متناسـب با مضامیـن دینی برای مقالات اسـت.

é نشریة مطالعات قرآن و حدیث البیان
 (AL-Bayan: Journal of Quran and Hadith Studies)

آغاز انتشار: 2011/ زبان: انگلیسی، عربی و ملایو/ کشور: 
مالزی/ دورة نشر: دو سالنامه

Brill ناشر: بریل
سردبیر: عبداللطیف احمدی رمچاهی
 Abdollatif Ahmedi Romchahi (University Malaya)

http://booksandjournals.brillonline.com/
content/journals/22321969

»البیـان« نشـریه‌ای بین‌المللـی در زمینـة مطالعـات قـرآن 
و حدیـث اسـت کـه انتشـارات بریل کشـور هلند آن را منتشـر 
می‌کنـد. در ایـن نشـریه مقـالات تحلیلـی ـ انتقـادی و نقـد و 
معرفـی کتـاب چـاپ می‌شـود. دفتر علمی نشـریه در دانشـگاه 
مالایـای مالـزی مسـتقر اسـت. مقـالات البیـان چندیـن بـار 
به‌عنـوان پرطرفدارتریـن پژوهش‌هـا معرفـی شـده‌اند. نشـریه، 
مقـالات باکیفیـت و درجـة یـک را در تمـام سـطوح قـرآن و 

می‌پذیـرد.  حدیث‌پژوهـی 

(ILAHIYAT STUDIES) نشریه مطالعات الهیات é
آغاز انتشار:2010/  زبان: انگلیسی و ترکی/ کشور: ترکیه/ 

دورة نشر: دو فصلنامه
(Bursa Ilahiyat Foundation) ناشر: بنیاد الهیات بورسا

و تورگاي گوندوز سردبیر: کمال آتامان 
 kemal Ataman (Uludağ  university), 
 Turgay Gündüz (Uludağ University)
http://www.ilahiyatstudies.org/index. php/journal

»مطالعـات الهیـات« مقالاتـی پیرامـون علـوم دینـی و علـوم 
اسالمی منتشـر می‌کنـد. مطالعـات قرآنی نیـز در این نشـریه 
 peer جایـگاه ویـژه‌ای دارنـد. بررسـی مقـالات در آن به‌صـورت

review اسـت.

é نشریه مطالعه در مذاهب علوم دینی
(Studies in Religion Sciences Religieuses)
آغاز انتشار: 1971/ زبان: انگلیسی و فرانسه/ کشور: کانادا/ 

دورة نشر: فصلنامه
 SAGE :ناشر

سردبیران: زبا کروک
Zeba Crook (Carleton University)

فردریک دژان
Ferèdèric Dejean (Universitè du Quèbec à Montrèal) 

http://sir.sagepub.com
در ایـن نشـریة دوزبانـه، مقـالات مربـوط بـه تمـام حوزه‌های 
مطالعات دین اسالم، مسـیحیت، یهودیت و دیگـر ادیان( چاپ 
می‌شـود. متـون کهن قرآنی، تفسـیر، بررسـی تطبیقـی قرآن و 
دیگر کتاب‌های آسـمانی از جمله موضوع‌هایی هسـتند که این 
نشـریه در بخـش‌ مطالعـات اسالمی خود بـه آن‌ها می‌پـردازد. 
 »WOS« :این نشـریه در پایگاه‌های اسـتنادی و معتبری ماننـد

و »ISI« نمایـه می‌شـود.

(Islamic Studies) نشریة مطالعات اسلامی é
آغاز انتشار: 1962/ زبان: انگلیسی/ کشور: پاکستان/ 

دورة نشر: فصلنامه 
ناشر: مؤسسه تحقیقات اسلامی دانشگاه بین‌المللی اسلامی 

اسلام‌آباد
 سردبیر: تنویراحمد

http://www.jstor.org/journal/islamicstudies
مطالعـات اسالمی مقالاتی پژوهشـی در زمینه‌هـای گوناگون 
علـوم اسالمی، مانند قـرآن، حدیث، تفسـیر، سـیره، علم کلام،‌ 
فقه و فلسـفه چاپ و منتشـر می‌کرده اسـت. مقـالات به‌صورت 
peer review بررسـی شـده و بـه مـرور کتـاب و مقاله نیز توجه 
 »index islamicus« داشـته اسـت. مقالات چاپ‌شده در نشـریة

و چنـد مرجع علمـی دیگر نمایه شـده‌اند.
متأسفانه چاپ این مجله 3 سال است که متوقف شده است.

é نشریه مطالعات اسلامی و حقوقی المیزان )المیزان 
للدراسات الاسلامیه و القانونیه(

آغاز انتشار: 2014/ زبان:عربی/ کشور: اردن/
 ناشر: دانشگاه بین‌المللی علوم اسلامی/  

سردبیر: هناء محمد الحنیطی )جامعئ‌العلوم الاسلامیئ(
http://www.wise.edu.JO

علـوم قـرآن و حدیـث از مهم‌تریـن محورهـای پژوهشـی این 
نشـریه است.

(Muqarnas online) نشریة مقرنس آنلاین é
آغاز انتشار: 1985/ زبان: انگلیسی/ کشور: آمریکا و هند/ 

 Brill دورة نشر: سالنامه/ ناشر: بریل ـ
سردبیر: گلرو نسیب اوغلو

Gülru Necipoğlu (Harvard university)
http://brill.com/view/journals/muqj/muqj-overview.xml

»مقرنـس آنلاین« نشـریه‌ای اسـت حـاوی مقالاتـی پیرامون 
فرهنـگ بصـری، معماری اسالمی، و متون اولیـه‌ای که تاکنون 

نشـده‌اند. منتشر 
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اشاره
کتـاب »المراقبـات« نوشـتة عالـم بزرگـوار و 
عـارف بـالله مرحـوم میـرزا جـواد آقـا ملکـی 
تبریـزی، یکـی از مهم‌تریـن منابع کتـاب دین و 
زندگـی در پایـه دهـم بـه شـمار می‌آیـد. مؤلف 
در ایـن کتاب شـریف مباحـث ارزشـمندی را در 
حـوزة معـارف اسالمی مطـرح کـرده اسـت که 
آداب قرائت قرآن، شـرایط اسـتجابت دعا، غدیر 
خُـم، عوالـم مختلـف هسـتی و مراتـب اخلاص، 
از آن جمله‌انـد. پژوهـش حاضـر، ضمن بررسـی 
محتـوای کتاب المراقبات،‌ نشـان داده اسـت که 
اولًا: برخـی از روش‌هـای تدریـس از محتوای این 
کتاب برداشـت می‌شـود که بـه کارگیـری آن‌ها 
در ارائـة بهتر مباحث درسـی توسـط دبیـران از 
اهمیـت زیادی برخـوردار اسـت. ثانیاً: بسـیاری 
از مباحـث ایـن کتـاب بـا موضوعـات درسـی 
کتاب‌هـای دیـن و زندگـی و پیام‌های آسـمان در 

پایه‌هـای دیگـر نیـز مرتبط اسـت.

کلیدواژه‌هـا: روش‌هـای تدریـس،‌ دیـن و زندگـی، 
پیام‌هـای آسـمان

1. انـواع روش‌هـای تدریـس بـا تأکیـد بـر 
کتاب‌المراقبـات

الف. تمثیل: از جمله الگوهایـی که دبیران می‌توانند 
بـرای فهم بهتر دانش‌آمـوزان از آن بهـره گیرند، الگوی 
تمثیلـی )اسـتفاده از مثـال( اسـت. مثـال در توضیح و 
تفسـیر مباحث نقـش انکارناپذیـری دارد، به‌گونه‌ای که 
هیـچ علمـی بـرای روشـن سـاختن مباحثـش بی‌نیاز 
از تمثیـل نیسـت. گاه می‌شـود یـک مثـال زیبـا که با 
مقصـود هماهنگ اسـت، مطلـب را از آسـمان به زمین 
مـی‌آورد و برای همـه قابل فهم می‌کند )تفسـیرنمونه، 
1380، ج 10: 172(. بـه واقـع، می‌تـوان گفت: حسـی 
کـردن مسـائل عقلـی، نزدیـک کـردن معـارف بلند به 
ذهـن، تأثیرگـذاری بر مخاطب، انتقال معانی بسـیار در 
قالـب الفـاظ کـم، و زینت بخشـیدن بـه کلام، از فواید 
اسـتفاده از تمثیل اسـت )تمثیلات قـرآن، 1382: 33(. 
خداوند متعال که خود اولین معلم اسـت1، در بسـیاری 
از آیـات قـرآن، بـرای نزدیک کـردن مفاهیـم قرآنی به 
ذهن بشـر، از این روش اسـتفاده کرده2 و مثال‌های نغز 
و شـیرینی کـه هـر یـک در جای خـود زیبـا و آموزنده 

نیز هسـتند ارائه داده اسـت.

با تأکید بر کتاب ‌المراقبات  
حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

مهدی آذری‌فرد
دبیر دروس دینی و قرآن شهرستان کاشان

معلم 
پژوهند ه
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حق مثل‌ها را زند هر جا به جاش
می‌کند معقول را محسوس و فاش

تا که دریابند مردم از مَثَل
آنچه مقصود است بی‌نقص و خِلَل

بـرای نمونـه، خداوند متعـال انفاقی را کـه در راه خدا 
و از روی اخالص صـورت پذیـرد،‌ بـه دانـه‌ای مثال‌زده 
اسـت کـه از آن هفت خوشـه رویـش می‌یابـد و در هر 
خوشـه صـد دانه نهفته اسـت. در این تمثیـل، انفاق به 
کاشـتن دانـه،‌ و اخالص انفاق‌کننـده به زمیـن پاک و 
مسـتعد، و ثـواب چنین انفاقـی، به خوشـه‌های فراوانی 
که هر کدام منشـأ صد دانة دیگرند تشـبیه شـده است 
)بقـره/261(. در ایـن تمثیـل، ایـن مطلـب کـه پاداش 
فـرد انفاق‌کننـده نزد خداونـد هفتصد برابر می‌شـود،‌ با 
بیانی شـیوا در ذهن مخاطب نقش می‌بندد. همچنین، 
خداونـد متعـال در آیـه‌ای دیگر از قـرآن،‌ زندگی دنیا را 
بـه آبـی که از آسـمان نـازل کـرده مثال می‌زنـد که در 
پـی آن زمین سـبز و خرم می‌شـود و اهـل آن مطمئن 
می‌شـوند کـه می‌تواننـد از آن بهره‌منـد شـوند. امـا 
ناگهـان فرمـان نابـودی آن می‌رسـد و چنـان خشـک 
می‌شـود که گویـی اصلًا نبوده اسـت )یونـس/ 24(. در 
ایـن مثـال نیـز خداوند کـم‌ارزش بودن و هـدف نبودن 
و فانـی شـدن زندگـی دنیایـی را به ذهن بشـر نزدیک 

کرده اسـت.
مؤلـف کتـاب شـریف المراقبـات نیـز در بخش‌هایـی 
از کتابـش، به‌منظـور تأثیـر بیشـتر و نزدیک‌تـر شـدن 
مطالـب بـه ذهن مخاطبـان، از شـیوة تمثیل اسـتفاده 
کـرده اسـت. بـرای نمونـه، در مقدمـه می‌نویسـد: »ای 
بنـدة روزهـای زندگی تـو از هنگام تولد تـا زمان مرگت 
ماننـد ایسـتگاه‌های مسـافرت تـو بـه وطـن اصلـی‌ات 
اسـت؛ همـان جایی کـه در آن خلق شـده‌ای تا زندگی 
جاوید داشـته باشی« )المراقبات،‌ 1392: 27(. مؤلف در 
ایـن عبارت گـذر عمر انسـان را به ایسـتگاه‌هایی مانند 
کـرده کـه مسـافر در هنـگام بازگشـت بـه وطـن خود، 
یکـی پـس از دیگری آن‌ها را می‌پیمایـد و از آن‌ها عبور 
می‌کنـد. همچنیـن، در جایـی دیگـر، در مـورد افرادی 
کـه بـرای رسـیدن به منافـع دنیا پیوسـته در سـعی و 
تالش هسـتند. )در حالی‌کـه می‌داننـد ایـن لـذات به 
زودی از بیـن می‌رونـد(،‌ امـا در رابطـه بـا آخـرت خود 
این‌گونـه عمـل نمی‌کننـد، چنین مثـال می‌زنـد: »اگر 
کالایـی را بـرای تجارت بخری و سـپس متوجه شـوی 
اگـر بـه جـای آن کالایـی دیگـر می‌خریـدی منفعـت 
تـو دو چنـدان می‌شـد، اندوهگین می‌شـوی و خـود را 
سـرزنش می‌کنـی و درصـدد جبـران برمی‌آیـی، حـال 
اگـر در تجـارت آخـرت هفتـاد برابـر سـود را از دسـت 
بدهـی، غمگین نمی‌شـوی؟« )المراقبـات،‌ 1392: 30(.

بـا فطـرت  داسـتانی  ادبیـات  ب. داسـتان‌گویی: 

آدمی سـروکار دارد. در داسـتان حقایق سخت با پسند 
خواننـده یـا شـنونده سـازگار می‌شـوند. داسـتان این 
رسـانة فناناپذیـر، کهنـه نمی‌شـود و قـدرت حمل هر 
معنایی را دارد و در سن و سال آدمی محصور نمی‌ماند. 
از ایـن رو،‌ قومـی و اقلیمـی را نمی‌تـوان نـام بـرد که با 
داسـتان بیگانه باشـند. داسـتان‌ها هنر متراکم‌اند که از 
زبـان بـه دل و از دل بـه زبان کتابت کشـانده شـده‌اند. 
خداونـد متعـال نیز در قـرآن کریم براسـاس این اصل،‌ 
انبوهـی از پیام‌هـای خـود را با زبان داسـتان بیان کرده 
اسـت، تـا جایی کـه برخـی قرآن‌پژوهان به گـردآوری 
تفاسـیر قصصـی روی آورده‌اند، تفسـیر »سـورآبادی« 
از  »کشف‌الاسـرار«  و  نیشـابوری،  عتیـق  ابوبکـر  از 
رشـید‌الدین میبـدی را از ایـن دسـته می‌تـوان نـام 
بـرد )پژوهش‌نامـة تفسـیر و زبـان قـرآن، 1391: 50(، 
بـه قـول شـهید مرتضی مطهـری،‌ اولیـن کتابی که 
داسـتان راسـتان را بـه منظـور هدایت اجتماع بشـری 
جـزو تعلیمـات عالیة خود قـرار داده اسـت، قرآن کریم 
اسـت )داسـتان راسـتان، 1386، ج1: 24(. لذا می‌توان 
روش داسـتان‌گویی را از جمله الگوهای مهمی دانسـت 
کـه دبیـران محتـرم بـه کمـک آن می‌تواننـد مفاهیم 
درسـی را آسـان‌تر در ذهـن دانش‌آمـوزان ثبـت کنند. 
ممکن اسـت برخی دبیران این روش را سـاده و بچگانه 
بداننـد، امـا مهم این اسـت که ایـن روش تا چـه اندازه 
نتیجـة مثبـت دارد. شـهید مطهـری نقـل می‌کند: 
هنگامی که مشـغول نوشتن کتاب »داسـتان راستان« 
بـودم، عـده‌ای از دوسـتان مـرا ملامـت می‌کردنـد که 
چـرا تألیفـات مهـم علمـی را کنـار نهـاده و بـه چنین 
کار سـاده‌ای روی آورده‌ام! آنـان می‌گفتنـد اثری که به 
نام تو منتشـر می‌شـود بایـد حداقل در ردیـف »اصول 
فلسـفه« باشـد و این کار برای تو کوچک اسـت. معلوم 
شـد کـه مقیـاس بزرگـی و کوچکـی در نظـر آنـان، 
مشـکل بودن یا سـاده بودن کار اسـت، و اینکه نتیجة 
کار چقـدر مهـم باشـد، در نظـر آنـان ارزشـی نـدارد 

)داسـتان راسـتان، 1386،‌ ج1: 23(.
مرحـوم تبریزی درکتـاب المرقبات بعضـاً از روش 
داسـتان‌گویی اسـتفاده کـرده اسـت. بـرای نمونـه، در 
خصـوص اینکـه شـیطان برخـی از افـراد را بـا حِلـم و 
حِلـم  بـه  بردبـاری خداونـد فریـب می‌دهـد و فـرد 
خداونـد امیـد می‌بنـدد و بـه انجـام گنـاه می‌پـردازد،‌ 
ولـی  اسـت،  زیـاد  گرچـه  خداونـد  حلـم  می‌گویـد: 
مجازاتش نیز سـنگین اسـت. سـپس داسـتان قوم عاد 
را که شـهری زیبا و مسـتحکم و متنعم داشـتند و نیز 
قـوم ثمـود را که سـنگ را شـکافته و کاخ‌هـای بزرگی 
را بـرای خـود می‌سـاختند، و نیـز داسـتان فرعـون را 
بـا آن سـپاه قدرتمنـدش بیـان می‌کنـد. همچنیـن، 

سپس داستان قوم 
عاد را که شهری 
زیبا و مستحکم 
و متنعم داشتند 
و نیز قوم ثمود 
را که سنگ را 
شکافته و کاخ‌های 
بزرگی را برای خود 
می‌ساختند، و نیز 
داستان فرعون 
را با آن سپاه 
قدرتمندش بیان 
می‌کند
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بـه مناسـبت،‌ داسـتان‌های غدیرخـم، مباهلـه، و روزه 
گرفتـن امیرالمؤمنین علـی )ع( و حضرت فاطمه )س( 
و بخشـیدن افطـار خـود بـه یتیـم و فقیـر و اسـیر را 
به‌طور مشـروح نقـل کرده‌اند )المراقبـات، 1392: 474 

و 501 و 522(.

ج. توضیـح: از دیگـر روش‌هایـــــــی کـه دبیران 
می‌تواننـد بـرای ارائـة مطالب درسـی بـه دانش‌آموزان 
از آن بهره‌مند شـوند، اسـتفاده از روش توضیحی است. 
ایـن روش عبـارت اسـت از انتقـال مسـتقیم مطالـب 
بـه فراگیرنـدگان، همـراه بـا شـرح و بسـط مطلـب و 
روش،  ایـن  در  متعـدد.  نمونه‌هـای  و  مثال‌هـا  ذکـر 
مطلـب بـرای فراگیرنـدگان قابـل فهم‌تـر و عمیق‌تـر 
بیـان می‌شـود و اطلاعـات مـورد نیـاز آنـان به شـکل 
سـازمان‌یافته و منسـجم ارائـه می‌گـردد )ظرافت‌های 
کتـاب  در  تبریـزی  مرحـوم   )78  :1386 معلمـی، 
المراقبات بسـیاری از مباحث دینی را با شـرح و بسـط 
کامـل بیـان کرده‌اند که اسـتفاده از آن‌ها در موضوعات 
مرتبـط بـا کتاب‌هـای درسـی می‌توانـد یـارای دبیران 
باشـد و اطلاعات وسـیع‌تری نسـبت به موضـوع درس 
را در اختیـار قـرار دهـد. بـرای نمونـه، می‌تـوان بـه دو 
مبحـث »دعـا« و »روزه« اشـاره کـرد. ایـن دو موضوع 
در کتـاب المراقبـات با بحث‌های متنوع و گسـترده‌ای 
آمده اسـت. مثلًا در مورد شـرایط دعا، مرحوم تبریزی 
بـه 25 مورد از شـرایط دعا اشـاره می‌کنـد که پرهیز از 
ظلـم مالی و آبرویی به مردم، شـریک سـاختن دیگران 
در دعـا، مکان‌هـای خـاص، گریسـتن، قطـع امیـد از 
دیگـران و حضـور قلـب از این جمله‌انـد. همچنین، در 
موضـوع روزه مباحثـی همچـون درجـات روزه، اقسـام 
روزه‌داران، انـواع تغذیـة روزه‌داران، مالک‌ تشـخیص 
روزة خالـص از روزة ریایـی و شـرایط روزة صحیح را به 

تفصیل بیـان کرده‌ اسـت.

د. سـخنرانی: ایـن روش عبـارت اسـت از بیـان 
شـفاهی و مسـتقیم مطالـب بـرای فراگیرنـدگان. نوع 
ارتبـاط در ایـن روش یکسـویه و معلم‌محور اسـت. لذا 
اگـر چـه مزیت‌هایـی دارد، از جملـه اینکـه مقـرون به 
صرفـه و ارزان اسـت، امـا اگر دبیـران بیش از انـدازه از 
این روش اسـتفاده کنند، فرگیرندگان. را تنها در طبقة 
دانـش قـرار می‌دهنـد و فهـم مطالب درسـی کمتر به 
وقـوع می‌پیونـدد )ظرافت‌هـای معلمـی، 1386: 78(. 
محتـوای کتـاب المراقبـات نیـز بـه گونه‌ای اسـت که 
دبیـران می‌تواننـد از آن بـرای ارائـة مباحث درسـی به 

روش سـخنرانی اسـتفاده کنند.

نتیجه‌گیری
بررسـی محتـوای کتـاب  ایـن جسـتار، ضمـن  در 

المراقبـات، نتایـج زیـر حاصـل شـد:
تمثیـل،  از  اسـتفاده  قصه‌گویـی،  روش‌هـای   .1
توضیحی و سـخنرانی، روش‌های تدریسـی هستند که 

از محتـوای کتـاب المراقبـات برداشـت می‌شـوند.
2. اگـر چـه المراقبـات تنها یکی از منابـع کتاب دین 
و زندگـی در پایـة دهـم بـه شـمار می‌آیـد، امـا دقـت 
در محتـوای کتـاب نشـان داد کـه بسـیاری از مباحث 
ایـن کتـاب با موضوعـات درسـی کتاب‌هـای پیام‌های 
آسـمان در پایه‌هـای هفتـم، هشـتم و نهم نیـز مرتبط 

است.
3. دبیـران محترم می‌توانند بـا بهره‌گیری از محتوای 
کتـاب المراقبـات،‌ در پیاده‌سـازی شـیوه‌های تدریـس 

دروس دینـی موفق‌تـر عمل کنند.

مصادیق استفاده از معارف مرتبط کتاب 
المراقبات با کتاب‌های دین و زندگی و پیام‌های آسمان

مصادیق 
المراقبات

درس 
تدریس

موضوع 
درس

عنوان 
درس

شمارة‌درس پایه  کتاب

گوشه‌ای از فضایل 
امیرالمؤمنین )ع(،‌ 
ص 144/ رویداد 
مباهله، ص501/ 
اعطای انگشتر به 
فقیر، ص 517 / 
اطعام به فقیر و 

یتیم و مسکین، ص 
522

داستان‌گویی
فضایل 

امیرالمؤمنین 
علی)ع(

اسوة 
فداکاری و 

عدالت
6 هفتم پیام‌های 

آسمان

مشروح رویداد 
غدیر، ص474/ 

اعمال روز غدیر، ص 
487/ فضیلت عید 

غدیر، ص 489

داستان‌گویی ـ 
توضیحی غدیر خم

روزی که 
اسلام کامل 

شد
5

هشتم پیام‌های 
آسمان

فواید روزه، اقسام 
روزه‌داران،‌ انواع 
تغذیة روزه‌داران، 

شرایط روزة صحیح، 
ص 201 تا 210/ 

ملاک‌های تشخیص 
روزة خالص از 

روزة‌ریایی، ص 120

توضیحی ـ 
سخنرانی روزه یک فرصت 

طلایی 7

تعریف دعا، شرایط 
دعا، شرایط باطنی 
دعا، ص 231 تا 

260

توضیحی ـ 
سخنرانی دعا کلید 

گنج‌ها 13

زکات فطره، ص 
341 توضیحی زکات ـ خمس انفاق 11 نهم  پیام‌های 

آسمان
مقدمة کتاب 

المراقبات
تمثیلی ـ 
توضیحی اعتقاد به معاد پنجره‌ای به 

روشنایی 4

دهم دین و زندگی

محاسبة نفس، ص 
323/ و به نحوی 

کل کتاب المراقبات، 
چرا که محتوای آن 
هم عزم است، هم 
عهد با خدا و هم 
مراقبه و محاسبة 

نفس.

تمثیلی ـ 
توضیحی برنامة زندگی آهنگ سفر 9

پی‌نوشت‌ها
1. الرحمـن ـ علم‌القـرآن ـ خلق الإنسـان ـ علمه 
البیـان )الرحمـان/ 1 تـا 4(. خـدای رحمـان ـ 
قـرآن را تعلیـم داد ـ انسـان را بیافریـد ـ بـه او 

آموخت. بیـان 
2. و لقـد ضربنـا للنـاس فی هذا القـرآن من کل 
مثل)زمـر/ 27(. و در ایـن قـرآن از هر گونه مَثَلی 

را برای مـردم آوردیم ... 
منابع

1. قرآن کریم
2. قاسـمی، حمیـد. تمثیالت قـرآن. )1382(. 

انتشـارات اسـوه. قـم. 
3. مطهـری، مرتضـی. داسـتان راسـتان. )1386(. 

انتشـارات صـدرا. تهران.
4. مکارم شـیرازی،‌ ناصر. تفسـیر نمونـه. )1380(. 

انتشـارات نسـل جوان. قم. 
5. ملکـی تبریزی، جواد. المراقبات. )1392(. نشـر 

اخالق. قم. 
6. نقیـه،‌ مجیـد. ظرافت‌هـای معلمـی. ) 1386(. 

انتشـارات گاج. تهران.
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کتیبه

بـه گـزارش مهـر، ابوالفضـل بهرام‌پور مفسـر و قرآن‌پژوه كشـور، اظهار كـرد: »پس از قرآن كريم، بيشـترين آثـار و تأليفـات در ارتباط با 
كتاب شـريف و ارزشـمند نهج‌البلاغه نگاشـته شـده‌اند، زيرا نهج‌البلاغه تجلي شـخصيت و عظمت امام علي )ع( اسـت.« 

وي افـزود: »نهج‌البلاغـه بـه مثابـه بـرادر قرآن‌كريـم و معجـزة امـام علـي)ع( و ايـن امام خود معجـزة پيامبـر اسالم و نهج‌البلاغه محصول 
سـخنان آن حضـرت در زمينه‌‌هـاي گوناگون اسـت و هرچه بيشـتر اين كتـاب را بخوانيم، بيش از پيش به ابعاد شـگرف آن پـي مي‌بريم زيرا 

نهج‌البلاغـه ماننـد قـرآن، نـه تنها هيـچ‌گاه كهنه نمي‌شـود، بلكه فرا زماني اسـت«. 
بهرام‌پـور تصريـح كـرد: »نهج‌البلاغـه چـون طرفـدار زيـادي داشـت و مـردم هـم ترجمه‌هـاي زيـادي را ديده بودنـد، تقاضاي يـك ترجمة 
روان‌تـر داشـتند. بـه نظـرم بايـد نهج‌البلاغـه را  جوري تفسـير كرد كـه همه متوجه پيام آن‌ بشـوند و من احسـاس مي‌كنم توانسـتم ترجمة 

روانـي را بـراي اوليـن بـار ارائـه كنـم كه بـدون ادعـا بايد گفت بـا اين كار كليـد »نهج‌البلاغه فهمـي عمومي« زده شـود. 

ë فهم عمومي نهج‌البلاغه كليد زده شد 
ايـن مفسـر قـرآن و نهج‌البلاغـه يـادآور شـد: »در ترجمة قبلي، طرف راسـت متن عربي و طرف چپ متن ترجمه نوشـته شـده بـود، اما در 
ترجمـة جديـد سـطربندي كـردم، به‌طوري كه در يك سـطر متن، يك خـط در زير آن ترجمـه و در دو خط يك ترجمـه و در انتهاي صفحه 

و در پاورقـي هم تمـام لغات با معنـاي روان آمده‌اند. 
بهرام‌پـور اظهـار داشـت: »ايـن ترجمـه در سـه رنـگ زيبا نگارش شـده اسـت. خطبه‌ها بـه رنگ پوسـت‌پيازي، نامه‌هـا به رنگ سـرمه‌اي و 

لاجـوردي و بخـش حكمت‌هـا بـه رنگ سـبز اسـت تا تفكيك آسـاني براي دسـتيابي بـه پندها و حكمت‌ها باشـد«. 
ايـن مفسـر قـرآن تصريـح كـرد: »در مقدمة اين ترجمـه متن خوبي نگارش شـده و حرفـي زده‌ايم كه بايد خوانده شـود و مسـتدل گفتيم 
شـما كـه در 21 رمضـان و مـاه محـرم عزاداري مي‌كنيد، بايد فلسـفه و ريشـة عـزاداري را بدانيد و در جريان اتفاقات مسـجد كوفه و شـامات 

و مدينه قـرار گيريد«. 
وي اضافـه كـرد: »نكتـة ديگـري كـه در ترجمـة جديـد به آن اشـاره شـده، اين اسـت كه چه دليلـي دارد در تمام مسـاجد و حسـينيه‌ها و 

حرم‌هـا و امامزاده‌هـا قـرآن و مفاتيـح داريـم، امـا چـرا نهج‌البلاغـه در اماكـن مذهبـي وجود نـدارد و بايـد اين موضـوع باب و رايج شـود.« 
اسـتاد بهرامپـور تصريـح كـرد: »ايـن ترجمة جديد انشـاء‌الله يكـي از روان‌ترين ترجمـة نهج‌البلاغه اسـت و ذكر اين نكته ضروري اسـت كه 
كسـاني كـه نهج‌البلاغـه را ترجمـه كرده‌اند، خواسـته‌اند عيـن كلمات را معني كنند، لـذا برخي جاها قابل‌فهم نيسـت. اما در اين شـيوه متن 

اصطلاحات با ادبيات فارسـي سـازگار است.« 
وي اضافـه كـرد: »مثاًل معاويـه يـك نامـة 12 مـاده‌اي بـه حضـرت علي )ع( نوشـت و حضـرت جوابـي داد اگر ايـن داسـتان را بگوييم چه 
چيـزي تلقـي مي‌شـود؟ اينكـه مثاًل بگوييـم زيره بـه كرمان بـردن بهتر اسـت يا عين ترجمـة فارسـي را بياوريـم و بگوييم معاويـه به هجر 
خرمـا مي‌بـرد، آيـا خواننـده متوجـه مي‌شـود لـذا ما ترجمـة آزاد بـه كار برده‌ايـم كه همه‌فهـم اسـت و در پاورقـي نهج‌البلاغـه لغت‌نامه هم 

آمـده اسـت تـا درك مطلب كامل باشـد«. 
بهرام‌پـور درخصـوص مـدت زمـان ترجمة اين كتاب هم گفت: »اين كار را كه آغاز كردم، روزي 12 سـاعت كار مسـتمر برد. حتي در مسـير 

كـه بـراي درس بـه جايي مي‌رفتم، در قطار و هواپيما آن را ادامه مي‌دادم و به‌صورت مسـتمر روي آن تلاش شـده اسـت.« 
وي افـزود: »البتـه ايـن ترجمـة جديـد در مـدت يـك سـال تمام شـده، امـا معادل دو سـال و نيم اسـت و بـراي همه نـوع مخاطب ترجمه 
شـده اسـت، زيـرا كيفيـت براي ما مهم اسـت و اميـدوارم با ترويج نذر كتـاب نهج‌البلاغه اين كتاب ارزشـمند در جامعه مـورد مطالعه و عمل 

گيرد.  قرار 

ë روزي 10 دقيقه نهج‌البلاغه را مانند درس‌هايي از قرآن راه‌اندازي كنيم. 
وي افـزود: »نهج‌البلاغـه مهجـور اسـت. اگـر تبليغ شـود و رسـانة ملي بـه آن توجه كنـد، مي‌توانـد در ميان مردم رايج شـود و اميـدوارم در 

كنـار سـاير تبليغـات كالا و مـواد غذايـي، كمـي هم بـه تبليغ اين كتاب ارزشـمند توجه شـود تا مردم با آن آشـنا شـوند.« 

فریبا  انجمی

ترجمـــــــه
 استاد  ابوالفضل بهرام پور 
از نهـــج‌البلاغه

76 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ2 |  زمستان 1397 |



از سـه اثـر جديد در حوزة سـواد رسـانه، به همت »مركـز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسالمي« 
حـوزة علمية قم رونمايي شـد.

بـه گـزارش خبرگـزاري حوزه، در حاشـية سـومين نمايشـگاه دسـتاوردهاي پژوهشـي و فناوري »دفتـر تبليغات 
اسالمي حـوزة علميـة قـم«، بـه همـت »مركـز فرهنگـي ـ هنـري« از سـه اثـر جديـد در حوزة سـواد رسـانه و با 

موضـوع سـينما رونمايي شـد.
در ايـن مراسـم، از كتاب‌هـاي »اسلام‌هراسـي در سـينماي هاليوود«، نوشـتة سـيدمهدي گنجياني و محمود 
علي‌پور، »دين در سـينماي شـرق و غرب« اثر محمدحسـين فرج‌نژاد، محمدسـعيد قشقايي، محمدجواد 
عرب‌سـالاري و ديگـران، »معنويـت بـا طعم هاليوود نئوبوديسـم، لامائيسـم«، بـه قلم علـي قهرماني رونمايي 

. شد
در ايـن مراسـم، محمـد حسـني، »رئيـس مركز فرهنگـي هنري دفتـر تبليغـات اسالمي« و نويسـندگان اين 

كتـب بـه ارائة مطالـب خـود پرداختند.
محمـد حسـني در آييـن رونمايـي از »كتاب‌هاي انجمن سـواد رسـانه طالب« اظهـار داشـت: »دوره‌اي هاليوود 
فيلم‌هايـي مي‌سـاخت كـه اسالم را عـرب معرفـي مي‌كرد و حتـي در بعـد از انقلاب اسالمي هم كه مي‌خواسـت 
اسالم را نشـان دهـد، عرب‌هـا را نشـان مـي‌داد و عرب‌ها را با نـگاه شرق‌شناسـانه معرفي مي‌كـرد. همچنين وقتي 
كـه مي‌خواسـت آفريقـاي جنوبـي را نشـان دهـد، مكان‌هاي چـرك و كوچه‌هـاي باريك را نشـان مـي‌داد. حتي تا 
مدتـي بـا اينكـه مي‌دانسـتند انقلاب اسالمي صـورت گرفتـه و فهميده بودنـد كه با نگاه بسـيط نمي‌تواننـد به آن 
نـگاه كننـد، سـعي مي‌كردنـد كه خـود را به تغافـل بزنند، امـا نتوانسـتند. در دورة بعد، بين اسالم اعراب و اسالم 

ايرانـي تفكيك قائل شـدند«.
وي ادامـه داد: »در دورة بعـد اتفـاق جديـدي افتـاد و آن‌هـا تروريسـت خـوب و بـد و اسالم و اعراب خـوب و بد 
را مطـرح كردنـد. در گذشـته، جمهـوري اسالمي در فيلم‌هـاي هاليـوود بد بـود، اما امـروزه به جمهوري اسالمي 

خـوب و بد تبديل شـده اسـت«.

کتیبه

آزاده حق روستا
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»زبـان« مهم‌ترین وسـیله بـرای برقـراری ارتباط 
بیـن انسان‌هاسـت. توانایـی تکلم و صحبـت کردن 
از نعمت‌هـای بـزرگ خداونـد متعـال اسـت که در 
»قـرآن« به آن اشـاره شـده اسـت: »و بـه او تعلیم‌ 
نطـق و بیان فرمـود«. )عَلْمَـهُ الْبَیَـان: الرحمن/ 4(.

انسـان‌ها در دنیـا بـا زبان‌هـای گوناگونـی بـا هم 
ارتبـاط برقرار می‌کنند که یکـی از آن‌ها زبان عربی 
اسـت. زبـان عربـی بیـش از هزار سـال اسـت که با 
زبـان فارسـی پیونـد دارد. مهم‌تریـن ویژگـی‌ زبان 
عربـی ایـن اسـت که لغـت قـرآن اسـت و خداوند 
مهربـان آیـات کتاب خـود را با این لغـت برما نازل 
کـرده اسـت. پیامبر اکـرم )ص( و ائمـة معصومین 
)ع( بـا ایـن لغت بـا خدا مناجـات می‌کرده‌اند و این 
لغـت زبان متون و منابع ارزشـمند اسالمی، یعنی 
متون حدیثی، تفسـیری، تاریخی و ... اسـت. از این 
نظـر قداسـت و ارزش خاصـی دارد و کسـانی کـه 
بخواهند بلاواسـطه با حقیقت اسالم آشـنا شوند، 
لازم اسـت کـه بـا ایـن زبان آشـنایی کامل داشـته 

باشند.

ویژگی‌های زبان عربی
عالوه بر آنچه بیان شـد، زبان عربـی ویژگی‌های 

خاصـی دارد که برخی از آن‌هـا عبارت‌اند از:
é یکی از کامل‌ترین و غنی‌ترین زبان‌هاست.

لغـت و اصطالح  زبان‌هـا در  از وسـیع‌ترین   é
. ست ا

دانسـته‌اند؛  نیـز  بهشـت  اهـل  زبـان  را  آن   é
چنان‌کـه از حضـرت رسـول اکرم )ص( نقل شـده 
اسـت: »مـن عـرب را بـه خاطـر سـه چیز دوسـت 
مـی‌دارم: اول اینکـه خودم عرب هسـتم. دوم اینکه 
قـرآن عربی اسـت، و سـوم اینکه زبان اهل بهشـت 

عربـی اسـت.« ]2[
با ایـن توصیف‌ها، ضرورت یادگرفتـن زبان عربی 
بـرای غیـر عـرب زبان‌هایـی کـه تشـنه و دلـدادة 
معـارف دینی و نیازمند اسـتفاده از منابع اصیل آن 

هسـتند، واضح است.

روایاتی در مورد زبان عربی
در برخی از روایات آمده است:

1. اهل بهشـت و حوریان بهشـتی بـه زبان عربی 
سـخن می‌گویند.

پـدر  از  )علیهما‌السالم(  از حضـرت صـادق   .2
بزرگـوارش روایـت شـده اسـت: »خداونـد بـا هیچ 
پیامبـری سـخن نگفـت، مگـر با زبـان عربـی: »ما 
انـزل‌الله تبارک و تعالی کتابـاً‌ و لا وحیاً الا بالعربیه؛‌ 
فکان یقع فی مسـامع الانبیا بالسـنه قومهم و کان 

یقع فـی مسـامع نبینـا )ص( بالعربیه«.
3. زبـان عربـی زبان خدای متعال اسـت: »تعلموا 
العربیـه فإنهـا کلام‌الله الـذی یکلم بـه خلقه الوحی 
ینـزل مـن عنـدالله عزوجل بالعربیـه فـاذا اتی نبیا 

من الانبیـا إتاه بلسـان قومه.«
4. همچنیـن در آغـاز جهـان زبان حضـرت آدم 
)ع( عربـی بود، ولی پـس از اینکه نافرمانی کرد و از 
میـوة درخت ممنوعـه خورد خداونـد نعمت‌هایش 
را سـلب کـرد و زبـان عربـی را از او گرفـت و زبـان 
سـریانی را جانشـین آن کـرد: »کان لسـان آدم 
العربیـه و هـی لسـان اهـل الجنـه. فلما عصـی ربه 
ابدلـه بالجنـه و نعیمهـا الارض و الحـرث و بلسـان 
العربیه السـریانیه.« سـپس نخستین کسـی که به 
زبـان عربی سـخن گفت: حضرت اسـماعیل )ع( 

بود. 
حضـرت یوسـف )ع( در اولیـن ملاقات خـود با 

گردآوری و تنظیم :رویا توکلی
 دبير آموزش‌وپرورش

عربی
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پادشـاه مصـر بـه زبان عربی سالم کـرد و حضرت 
سـلیمان )ع( آن را زبـان عبـادت خـود قـرار داد. 
حضرت موسـی )ع( متـن زیر را با اشـاره به عربی 
بـودن معارف اسالمی بـه زبان عبری روی سـنگی 
نقـش کـرده بـود که پـس از ظهور اسالم کشـف 
شـد: »باسـمک اللهـم جاء الحـق من ربک بلسـان 
عربـی مبیـن لا الـه الا الله، محمـد رسـول‌الله، علی 

ولـی الله و کتـب موسـی بن عمـران بیده«
همچنیـن گفتـه می‌شـود کـه وزرای حضـرت 
مهـدی )عـج(، بـا آنکه همـه از غیر عـرب خواهند 

بـود، بـه زبـان عربـی سـخن خواهنـد گفت.
5. ایـن زبـان به‌عنـوان زبـان مقـدس در بیشـتر 
عبـادات و برخـی معامالت اسالمی جلـوه کـرده 
اسـت. در اسالم، اذان و اقامـة نمـاز و تلبیـه حج و 
عمـره بایـد بـه زبان عربی باشـد و همة مسـلمانان 
موظفنـد، ‌الفـاظ عربـی آن‌هـا را بیاموزنـد. قـرآن 
مجیـد نیز بـه عربی تلاوت می‌شـود و متون ادعیه،‌ 
زیارات و تسـبیحات به عربی اسـت. عقاید اسلامی 
نیـز بـه زبـان عربـی به میـت تلقیـن می‌شـود. در 
مـواردی از بخـش معاملات فقه اسالمی نیز دربارة 
اشـتراط یـا عـدم اشـتراط عربیت بحث می‌شـود و 
اشـتراط آن می‌تواند درجاتی داشـته باشـد. مثلًا با 
وجـود اختلاف فتوای فقیهان بـرای ازدواج و طلاق، 
خوانـدن صیغـه لازم اسـت و این صیغـه مخصوصاً 
در صـورت امـکان بایـد به زبـان عربی باشـد. البته 
قـوام عقد به نیت اسـت و نه بـه کلام، ولی در عقود 
مهمـی ماننـد ازدواج و طلاق گونـه‌ای، ارتباط الهی 
نیـز مطرح اسـت و بـه همین دلیـل در ایـن موارد 
هـم صیغـه خوانـده می‌شـود و هـم آن صیغـه بـه 

زبـان مقدس عربی اسـت.

آیا باید نماز را به زبان عربی بخوانیم؟
چـرا بایـد نمـاز را فقط به زبـان عربـی بخوانیم و 
هرکسـی نمی‌توانـد به زبـان مـادری و محلی خود 

نمـاز بخوانـد؟ بایـد به نـکات زیر توجه داشـت:

حفظ نماز در طول زمان‌ها به وسیلة زبان 
عربی

می‌تـوان گفـت، عمده‌تریـن دلیـل در خواندن 
نمـاز بـه زبـان عربـی، پـس از آنکـه نماز سـنت 
پیامبـر)ص( اسـت و عبـادات توقیفـی هسـتند 
)بـه جـا آوردن آن‌هـا بایـد بـه همـان شـکلی 
باشـد که خداونـد تعییـن فرموده اسـت(، حفظ 
و بقـای نمـاز در طـول قـرون و اعصار اسـت که 
بـدون کـم و کاسـت بـرای همیشـه باقـی بماند. 
اگـر هـر کسـی بـه زبـان محلـی و مـادری خود 
آن را تلفـظ می‌کـرد، احتمـال کـم و زیاد شـدن 

الفـاظ، تحریـف و آمیختـه شـدن بـه خرافات و 
مطالـب بی‌اسـاس منتفـی نبـود و چه بسـا این 
تغییـرات، بـه دیگـر واجبـات و ارکان نمـاز نیـز 
سـرایت می‌کـرد و شـاید کم‌کـم اصـل نمـاز از 
اهمیـت می‌افتـاد و کامالً‌ به فراموشـی سـپرده 

می‌شـد.
بدیهـی اسـت بـرای اینکـه هـر چیـزی بـرای 
همیشـه و در طـول تاریخ بماند، بایـد دارای معیار 
و مقیاسـی غیرقابـل تغییـر باشـد؛ نظیـر اینکه در 
مـورد انـدازه، میلی‌متـر، سـانتی‌متر و یـا متـر، در 
مـورد وزن، گـرم، کیلـو و ... را به‌عنـوان معیـار و 
میـزان غیرقابـل تغییر قـرار داده‌انـد. همچنین در 
مـورد نمـاز، امـوری را که به نـام واجبـات و ارکان 
اسـت، به‌عنـوان معیـار و مالک قـرار داده‌انـد که 
یکـی از آن‌هـا لـزوم عربـی بـودن اذکار واجـب آن 

است.

وحدت مسلمانان به‌وسیله زبان عربی
اسالم دینـی جهانـی اسـت و می‌خواهـد همة 
مسـلمانان را در یـک جبهـه و صـف واحـد قـرار 
زبـان  بـدون  جمعیتـی  چنیـن  تشـکیل  دهـد. 
واحـدی که همه بـا هم تفاهم کننـد، امکان‌پذیر 
نیسـت و زبـان عربـی کـه بـه اعتـراف اهـل فن، 
می‌توانـد  دنیاسـت،  زبان‌هـای  جامع‌تریـن  از 
نمـاز  زبـان  و  بین‌المللـی  زبـان  یـک  به‌عنـوان 
تمـام مسـلمانان، رمـز وحـدت و نشـانة یگانگـی 
مسـلمانان باشـد. ایـن اصل در سـایر دسـتورات 
اسالمی،‌ همچـون بـه سـوی قبلـة واحـد نمـاز 

خوانـدن و ... نیـز تجلـی پیـدا کـرده اسـت.

آسان بودن یادگیری نماز
ممکـن اسـت بـه ذهـن کسـی برسـد کـه وادار 
کـردن مردمـی غیرمسـلط بـر زبـان عربـی بـه 
خوانـدن نمـاز به زبـان عربی، نوعی ایجاد مشـقت 
برای آن‌ها و اجحاف و سـتم در حق آن‌هاسـت. در 
جـواب می‌توان گفت: »برای مردمـی که برای رفع 
حوایـج روزمـرة خـود، ده‌ها و بلکـه صدها اصطلاح 
و واژه‌هـای بیگانـه را بـه راحتی یـاد گرفته‌اند و به 
کار می‌برنـد، یـاد گرفتن کلمات نمـاز که مجموع 
کلمـات واجـب آن )بـا حـذف کلمـات تکـراری( 
حـدود 20 کلمـه اسـت، کار مشـکلی نیسـت. از 
طـرف دیگـر، معنـای ظاهـری و سـطحی کلمات 
نمـاز بسـیار سـاده و آسـان اسـت و همـة مـردم 
به‌راحتـی می‌تواننـد معنـای سـطحی و ظاهـری 
»بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم« و ... را یـاد بگیرنـد؛ هـر 
چنـد ایـن کلمـات دارای معانی عمیق و گسـترده 

نیز هسـتند.

اسلام دینی 
جهانی است و 
می‌خواهد همة 

مسلمانان را 
در یک جبهه 
و صف واحد 

قرار دهد. 
تشکیل چنین 
جمعیتی بدون 

زبان واحدی 
که همه با هم 
تفاهم کنند، 
امکان‌پذیر 

نیست
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زبان عربی کامل‌ترین زبان‌هاست

کامل‌تریـن  از  عربـی  زبـان  زبان‌شناسـان،  نظـر  از 
زبان‌هـای دنیاسـت کـه به‌خوبـی می‌توانـد مفاهیـم و 
مطالب گسـترده و عمیـق را در قالب‌های زیبـا و کوتاه 

بیـان کند.

جایگاه جهانی
زبـان عربـی یکـی از پرگویش‌‌ترین زبان‌هـای جهان، 
بزرگ‌تریـن عضـو از شـاخة زبان‌های سـامی اسـت و با 
زبان‌هـای عبری و آرامـی هم‌خانواده‌ اسـت. زبان عربی 
یکی از شـش زبان رسـمی ملل متحد اسـت. این زبان 
امـروز دارای لهجه‌هـا و گویش‌هـای گوناگونـی اسـت 
و زبـان عربـی مـدرن اسـتاندارد به‌عنوان زبان رسـمی 
کتابـت در تمام کشـورهای عرب پذیرفته شـده اسـت. 
عالوه بـر جهـان عرب، ایـن زبـان در کشـورهای چاد،‌ 

اریتـره نیز از میزانی از رسـمیت برخوردار اسـت.
زبـان عربـی زبـان قـرآن و بسـیاری از متـون اولیـة 
مسـلمانان اسـت و نـزد بسـیاری از مسـلمانان مقدس 
عربـی  اسالم،  طلایـی  دوران  در  می‌شـود.  شـمرده 

به‌عنـوان زبـان اول جهـان اسالم از اهمیـت بالایـی 
برخـوردار بـود و آثـار علمـی، ادبـی و مذهبـی فراوانـی 
بـه ایـن زبان نوشـته می‌شـد. تأثیـر عربی بـر زبان‌های 
دیگـر جهـان اسالم، از جملـه فارسـی،‌اردو، کـردی، و 

زبان‌هـای مختلـف خانـوادة ترکـی چشـمگیر اسـت.

شمار گویشوران
شـمار کسـانی که عربـی را همچـون زبان مـادری به 
کار می‌برنـد،  از 174 تـا 442 میلیـون تـن گفته شـده 
اسـت. عربـی زبـان رسـمی 25 کشـور اسـت کـه کل 
جمعیـت آن‌ها 329 میلیـون تن اسـت ]1[. باید توجه 
داشـت کـه زبان مـادری نیمـی از جمعیت کشـورهای 
عربـی شـمال آفریقـا ماننـد مراکـش و الجزایـر، زبـان 
»آمازیغـی« اسـت و در قانـون اساسـی جدیـد ایـن دو 
کشـور زبـان آمزیغـی به‌عنـوان زبـان رسـمی در کنـار 

فرانسـه و عربی به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.

منابع
1. http://wikifeqh.ir
2. wikipedia.org
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